
 

  ۱۰۴۲اردیبهشت  ۱۱///   ۵۲۲شماره  -ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

 کارگران جهان متحد شوید !

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ، برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
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در شرایطی به استقبال اول ماه مه، روز جهانی 

داری بار دیگر  رویم که جهان سرمایه کارگر می

افروز و ضدا نسانی خود را با  ی خشن، جنگ چهره

ترین اشکال ممکن به نمایش  ترین و خشن عریان

داری در  گذاشته است. مناسبات تولیدی سرمایه

های انباشت، برای حفظ نرخ  فاز کنونیِ بحران

سود و بازتولید هژمونی خود، بیش از پیش به 

گری، تخریب نیروهای مولد و استثمار  نظامی

 .مضاعف نیروی کار روی آورده است

طی سال گذشته، اقتصاد جهانی شاهد تعمیق 

ی مایحتاج  رکود تورمی، گرانی افسارگسیخته

ی بازتولید نیروی کار، و تعرض سیستماتیک  اولیه

های بورژوایی به دستاوردها و  و هماهنگِ دولت

ی کارگر بود. در سطح  حقوق تاریخی طبقه

ژئوپلیتیک، تداوم جنگ فرسایشی در اوکراین و 

کشی و جنگ ویرانگر در فلسطین ـ که با  نسل

حمایت مادی، لجستیکی و ایدئولوژیک 

امپریالیسم جهانی به رهبری ایالات متحده صورت 

بست ساختاری  ی بن دهنده گیرد ـ نشان می

سیستمی است که حل تضادهای درونی خود را 

ها  ها و زیرساخت تنها در نابودی فیزیکی انسان

یابد. این آرایش جنگی جهانی، وضعیت  می

ویژه در  المللی و به جنبش کارگری را در سطح بین

های  خاورمیانه، با مختصات و پیچیدگی

 .ای روبرو ساخته است سابقه بی

 

جنگ ویرانگر، اقتصاد جنگی و موقعیت طبقه 

 کارگر ایران

در جغرافیای سیاسی ایران، تحولات دو ماه اخیر 

معادلات مبارزه طبقاتی را وارد فاز جدید و خطیری 

ی ایالات  کرده است. جنگ مشترک و تجاوزکارانه

متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران که نزدیک به دو 

گذرد، در تحلیل نهایی، تعرضی  ماه از آغاز آن می

ی کارگر و  جانبه به زیست و معیشت طبقه همه

فرودستان جامعه است. بمباران و تخریب هدفمند 

ها و  ها، نیروگاه های صنعتی، پالایشگاه زیرساخت

های تولیدی، پیش و بیش از آنکه ماشین  مجتمع

جنگی حاکمیت را تضعیف کند، ابزار تولید را نابود 

ها هزار کارگر  کرده و منجر به بیکاری ناگهانی ده

صنعتی و خدماتی شده است. این لشکر عظیم 

بیکاران، اکنون در شرایط فروپاشی اقتصادی، 

ی فقر  گونه چتر حمایتی لازم، در ورطه بدون هیچ

 .اند مطلق رها شده

ای،  در مواجهه با این جنگ امپریالیستی و منطقه

اتخاذ یک موضع مستقلِ طبقاتی، مرز 

ی پراتیک کمونیستی است. طبقه  کننده تعیین

گونه منافع  کارگر ایران در این تخاصم، هیچ

یک از طرفین درگیر ندارد. از  مشترکی با هیچ

سو، ماشین جنگی آمریکا و اسرائیل با منطق  یک

های مادی  هژمونیک امپریالیستی، زیرساخت

زند و از سوی دیگر، حاکمیت  جامعه را شخم می

داری مذهبی در ایران، خود یکی از عوامل  سرمایه

اصلی کشاندن جامعه به این مسلخ تاریخی است. 

کند که با درک ماهیت  رویکرد انقلابی ایجاب می

امپریالیستی این جنگ، در دام ناسیونالیسم 

دولتی و دفاع از حاکمیتِ سرکوبگر داخلی نیفتیم 

زمان، توهمات ارتجاعیِ نیروهای راستِ  و هم

پروامپریالیست را که این ویرانی را تحت عنوان 

کنند، افشا کنیم.  تئوریزه می «بخشی آزادی»

استراتژی ما در این میان، نه دفاع از وضع موجود و 

نه استقبال از ویرانی امپریالیستی، بلکه ضمن 

محکومیت این جنگ و تجاوز امپریالیستی ، تلاش 

داری و ضدجنگ با  یابیِ ضدسرمایه برای سازمان

محوریت منافع زحمتکشان در شرایط بحرانی 

 .است

 

 استثمار مضاعف در سایه جنگ و سرکوب

پای دیگر  داری در ایران، هم حاکمیت هار سرمایه

طلبی تمام از بستر  زده، با فرصت های بحران دولت

ی جنگ به  ای و گسترش سایه تحولات منطقه

عنوان پوششی ایدئولوژیک و  داخل مرزها، به

امنیتی برای سرکوب مطالبات کارگران و 

برد. اقتصاد سیاسیِ  زحمتکشان بهره می

جمهوری اسلامی در مقطع کنونی، اقتصادِ انتقال 

 .بار بحران به دوش مزدبگیران است

ماه  سرکوب خونین و سیستماتیک اعتراضات دی

ی عطفی در این روند بود. دستگاه  ، نقطه۴۱۴۱

زدن  امنیتی با ایجاد فضای رعب و وحشت، دامن

به اضطراب اجتماعیِ ناشی از جنگ و 

های  های کاذب در میان توده سازی دوقطبی

کارگر، کوشید تا صفوف متحد و در حال 

ی طبقاتی را دچار انشقاق و  گیریِ مبارزه شکل

نشینی استراتژیک سازد. در همین چارچوبِ  عقب

شده، حاکمیت با تحمیل حداقل دستمزدِ  امنیتی

چندین برابر زیر خط فقر در ابتدای سال جدید، 

جانبه به معیشت کارگران،  عملًا فرمان تعرضی همه

معلمان، پرستاران، بازنشستگان و سایر اقشار 

فرودست را صادر کرد. تورم ساختاری، که اکنون با 

مختصات اقتصاد جنگی ترکیب شده، ارزش 

ترین سطح تاریخی خود تنزل  نیروی کار را به نازل

 .داده است

های گذشته، همواره با  جمهوری اسلامی طی دهه

اتکا به درآمدهای رانتی و ماشین سرکوب، از 

های پیاپی اقتصادی و سیاسی عبور کرده  بحران

است. این حاکمیت هرگز ظرفیت، اراده و تواناییِ 

مادی برای حل تضادهای بنیادین و ساختاریِ 

اقتصاد همیشه در بحران را نداشته است. 

استراتژی بقای آن همواره متکی بر سرکوب 

عریان، بازداشت و احکام سنگین برای فعالین 

 ۵۰۴۲// اردیبهشت ۵۲۲ -شماره 
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  روز جهانی کارگر (۱۰۴۲اردیبشت ۱۱مناسبت اول ماه مه ) بیانیه به

 



 

کارگری، فریب ایدئولوژیک و مهار موقت 

های ادواری،  ها بوده است. بحران نارضایتی

رغم ظرفیت بالایشان برای تغییر موازنه قوا و  علی

دلیل  های ساختاری، تا به امروز به ایجاد دگرگونی

یابی  فقدان یک رهبری انقلابیِ منسجم، تشکل

ی طبقاتی،  یافته ای و وسیع، و اتحاد سازمان شبکه

 با سرکوب کنترل شده و به نفع تثبیتِ موقتِ 
ً
نهایتا

 .اند بلوک قدرت پایان یافته

 

 تداوم مبارزه و انباشت تجارب طبقاتی

با وجود تمام این فشارها و ماشین سرکوب 

چندلایه، تحلیل دینامیسم درونی جامعه نشان 

ی غیرقابل  دهد که تضادهای طبقاتی به نقطه می

ظاهر  اند. در دلِ همین شرایط به بازگشتی رسیده

ی کارگران، زنان، جوانان  وقفه مسدود، مبارزات بی

نشینان، روندی تکاملی را طی کرده  و حاشیه

 ۶۹و آبان  ۶۹های سراسری دی  است. از خیزش

نشینی داشتند،  که خصلتِ بارزِ طبقاتی و حاشیه

که تضادهای  «زن، زندگی، آزادی»تا جنبش 

جنسیتی و ملی را با نقد ساختار قدرت پیوند زد، و 

سپس تداوم اعتراضات میدانی که به کشتار 

هایی از یک  ختم شد؛ همگی حلقه ۴۱۴۱ماه  دی

 .ی مبارزاتی هستند ی واحدِ انباشت تجربه زنجیره

ی اعتصابات کارگری  درپی و روزمره های پی موج

های صنعتی، نفت و پتروشیمی، و  در بخش

اعتراضات مستمر بازنشستگان و پرستاران در سال 

های روشنی از رشد آگاهیِ درخود  گذشته، نشانه

خود، و بلوغ پراتیک در میان  به آگاهیِ برای

های طبقاتی چنان  ی کارگر است. شکاف طبقه

های بازتولید اجتماعی چنان  تعمیق یافته و بحران

ی ستم، استثمار و  اند که دامنه گسترده شده

تری برای  طور عینی بستر مادی وسیع تبعیض، به

های اعتراضی و ضرورت  گراییِ جنبش هم

 .وجود آورده است یابی را به سازمان

 

خطر آلترناتیوهای بورژوایی و ضرورت 

 مرزبندی قاطع

های پیشین  های عینی جنبش حال، تجربه با این

ای، هر اندازه  های توده آموزند که خیزش به ما می

هم که گسترده و فداکارانه باشند، در صورتی که 

فاقد رهبری انقلابیِ مسلح به تئوری پیشرو و 

انداز روشنِ ساختاری برای فردای پس از  چشم

راحتی در معرض مصادره،  سرنگونی باشند، به

 .گیرند انحراف یا سرکوب قرار می

امروز، در شرایطی که بحران و جنگ، احتمال 

تغییر و تحولات سریع سیاسی را افزایش داده 

است، اپوزیسیون بورژوایی اعم از نیروهای 

های افراطی،  طلب، ناسیونالیست سلطنت

مذهبی، با اتکا به  های لیبرال ها و جریان شوونیست

ای امپریالیسم و  های مالی و رسانه حمایت

اند تا  های مرتجع منطقه، خیز برداشته دولت

ی  های فرودست را به سرمایه مبارزات و خون توده

ها  سیاسی خود برای کسب قدرت تبدیل کنند. آن

ی آلترناتیوهای قلابی و  اند تا با ارائه در تلاش

های  ی طبقاتی به جابجایی مهره تقلیل مبارزه

قدرت و حفظ دستگاه بوروکراتیک و نظامیِ 

داری، ساختار استثمار را تحت لوایی جدید  سرمایه

کند که  بینانه ایجاب می بازتولید کنند. تحلیل واقع

ی اجرایی  عنوان برنامه خطر این نیروها را به

 .بورژوازی برای دوران گذار افشا کنیم

 

یابی، اتحاد و جبهه  استراتژی ما: سازمان

 انقلابی

در این بزنگاه تاریخی، پراتیک انقلابی نیازمند 

آوری  خروج از انفعال، عبور از محافل بسته و روی

به سازماندهی سیستماتیک است. سازماندهی و 

ها،  ها، کارگاه یابی در محیط کار )کارخانه تشکل

بخش خدمات( و محیط زیست )محلات و 

ها( باید بر اساس اصول علمیِ تلفیق  حاشیه

فعالیت علنی و مخفی استوار باشد. در شرایط 

ی صرف بر فعالیت  جنگی و امنیتیِ کنونی، تکیه

آوری محض به  علنی، خودکشی تشکیلاتی، و روی

هاست. ایجاد  فعالیت مخفی، انزوا از توده

های مخفی کارخانه و محلات، در کنار  کمیته

ی اعتراضات صنفی و علنی، از  هدایت هوشمندانه

ها و کارگران پیشرو محسوب  اهم وظایف کمونیست

 .شود می

تر، تلاش برای ایجاد  زمان، در سطح کلان هم

اتحاد تشکیلاتیِ اصولی میان نیروهای کمونیست، 

ضرورتی حیاتی است. آن دسته از نیروهایی که 

درک مشترک و ماتریالیستی از شرایط خطیر مبارزه 

طبقاتی کنونی و وظایف پیش رو دارند، باید از 

های ذهنی که  گرایی، سکتاریسم و تئوری فرقه

های گذشته است، عبور کنند.  محصول شکست

انشقاق در صفوف چپ انقلابی در شرایطی که 

ی آینده  بورژوازی با تمام قوا برای مصادره

 .آرایی کرده، خطایی تاریخی است صف

با  «ی چپ انقلابی جبهه»از سوی دیگر، ایجاد یک 

ساختاری دموکراتیک، روشن و منسجم، که بتواند 

ساز همکاری و همگرایی ارگانیک میان  زمینه

های اجتماعی ـ شامل  نیروهای مختلف جنبش

کارگران، زنان، دانشجویان، معلمان، پرستاران، 

بازنشستگان، دهقانان، هنرمندان متعهد، و 

های تحت ستم و استثمار ـ باشد، ضرورتی  خلق

گریزناپذیر است. این جبهه باید بر اساس یک 

داری،  ی حداقلِ مشترکِ ضدسرمایه برنامه

 .ضدامپریالیستی و ضد ارتجاع داخلی شکل بگیرد

ای و  یابیِ شبکه تنها از رهگذر چنین سازمان

توان مبارزات پراکنده،  ای است که می جبهه

فرسایشی و دفاعیِ کنونی را به نیرویی تهاجمی، 

ساز بدل کرد. نیرویی که افق آن  ایجابی و سرنوشت

 چانه
ً
ی  زنی برای مقابله با تعرضات روزمره نه صرفا

سرمایه و نه تغییر روبنای سیاسی، بلکه سرنگونی 

انقلابیِ کلیت دستگاه دولتی جمهوری اسلامی، 

ای  شکستن ماشین سرکوب، و ساختن جامعه درهم

ی  نوین مبتنی بر مناسبات سوسیالیستی و اداره

 .شورایی است

های  در آستانه روز جهانی کارگر، با درک پیچیدگی

دوران، از تبعات جنگ ویرانگر تا سرکوب داخلی، 

باید خود را برای هر سناریوی سیاسی، از جمله 

فروپاشی اقتصادی، تداوم جنگ فرسایشی یا 

های انقلابی آماده کنیم. در برابر اتحاد  گسست

سرمایه و امپریالیسم، پاسخ طبقه کارگر تنها 

 .تواند اتکا به نیروی طبقاتی خویش باشد می

 

گری  نه به جنگ و تهاجم امپریالیستی و سلطه

 ، نه به استبداد و استثمار و ستمگری داخلی 

 -مسکن  -زنده باد مبارزه انقلابی برای کار

 آزادی ، صلح و سوسیالیسم 

زنده باد اتحاد و هم بستگی کارگران سراسر 

 جهان علیه نظام سرمایه دار

 سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 

 ۵۰۴۱دهم اردیبهشت 

  ۰۴۰۲آپریل  ۰۴

۱ 
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 روز جهانی کارگر در سایه جنگ و بحران

 

رسـد کـه  شـرایـطـی فـرامـی  ۴۱۴۱اول مـاه مـه 

کشورمان ایران زیر آوار جنگ  است. جنگی کـه از 

، بـا ۸۴۸۹فـوریـه   ۸۹، برابر با ۴۱۴۱اسفند  ۴۴

 ۴۶حمله  مشترک آمریکا و اسرائیل آغـاز شـد، از 

بسـی  آوریل، وارد آتـش ۹، برابر با ۴۱۴۱فروردین 

شکننده شده است. و هم زمان تحریم، مـحـاصـره  

دریایی و فشار اقـتـصـادی ادامـه دارد، صـادرات 

مهمی مانند فولاد و محصولات پتروشیمـی یـا بـه 

ها ویران شده است  شدت آسیب دیده یا در بمباران

 و ریال در به رکوردی تازه از سقوط رسید. 

برای کارگر ایرانی، جنگ در تیتـر خـبـر خـلاـصـه 

ای کـه مـواد  شود. جنگ یـعـنـی کـارخـانـه نمی

ای کـه کـار در آن  رسـد؛ اسـکـلـه اش نمی اولیه

خوابیده؛ خط تولیدی که با یک حـمـلـه یـا یـک 

ونقل از نـفـس افـتـاده؛  قطعی ممتد برق و حمل

بیمارستانی که زیر فشار کمبود دارو و حـمـلـه بـه 

ای که اجـاره  کند؛ و خانه زیرساخت درمانی کار می

و قسط و بدهی در آن از دستمزد جلو زده اسـت. 

آنچه در چند روزهای جنگ بر جـغـرافـیـای ایـران 

های انـرژی و حـمـل و  گذشت و به نابودیِ شبکه

های بـرق  ها، نیروگاه ها، مدارس، دانشگاه نقل، پل

هشتاد درصـد از ظـرفـیـتِ صـنـعـت فـولاد و  و

تـریـن و  پتروشیـمـیِ کشـور انـجـامـیـد، عـریـان

ترین  تجاوزِ امپریالیسم به هست و نیسـتِ  وحشیانه

 ی کارگران ایران است. طبقه

این صنایع، که ستون فقراتِ کلِ جریانِ تـولـیـد و 

دادنـد،  بازتولیدِ اجتماعیِ در ایران را تشکیـل مـی

ی اقتصادی، نـه  کننده های فلج ها تحریم طی دهه

فشانی، خـونِ  ها، بلکه با جان ی بوروکرات با معجزه

جگر و استثمارِ مطلقِ کارگران و متخصصانِ ایرانـی 

 سرپا مانده بودند.

کارگرانی که با دستمزدهـای بـخـور و نـمـیـر، در 

ی تحریمِ امپریالیستی از بـیـرون و  ی منگنه میانه

های ایـن  دنده تورم و سرکوبِ مزدی از درون، چرخ

چـرخـانـدنـد. اکـنـون، آن کـارِ  صنایعِ مادر را می

شده، آن اموالِ عمومی که شاهرگِ حـیـاتِ  انباشته

ها هزار خانوارِ کارگری و پیوندگاهِ زندگی تـمـام  ده

جمعیت ایران با تولیدِ مادی بود، توسط مـاشـیـن 

اش،   جنگیِ امپریالیسم آمریکا و بـازوی مـنـطـقـه

 اسرائیل، به تلی از خاکستر بدل شده است. 

در چنین وضعی، روز جهانـی کـارگـر فـقـط یـک 

مناسبت تقویمی یا آیین نمادین نیست. اول مـه از 

دل نبرد تاریخی برای کاهش ساعات کار و بـهـبـود 

شرایط زیست زحـمـتـکـشـان بـیـرون آمـده و از 

هایمارکت شیکاگو تا امروز، یادآور ایـن حـقـیـقـت 

ها موضوع  بوده که نان، زمان، جان و کرامت انسان

های رسمی.  اند، نه تزئینات خطابه ای واقعی مبارزه

در ایران امروز نیز این روز بیش از هر چیز فرصـتـی 

است برای بازبینی موقعیت طبقه  کارگـر در مـتـن 

داری، جنگ، سـرکـوب و بـازآرایـی  بحران سرمایه

 قهرآمیز مناسبات اجتماعی. 

 

 یک سال مبارزه خاموش نبود

تـا امـروز نـگـاه کـنـیـم،  ۴۱۴۱اگر از اول ماه مه 

تصویری که از نیروی کار و زحـمـت ایـران دیـده 

های منتشـر  شود تصویر سکوت نیست. گزارش می

تـجـمـع  ۸۱۱۴کم  از ثبت دست ۴۱۴۱شده، سال 

مورد آن کارگری و  ۴۸۱دهد که  اعتراضی خبر می

مورد آن صنفی بوده است؛ افـزون بـر ایـن،  ۴۱۴

اعتصاب صنفـی هـم  ۱۴اعتصاب کارگری و  ۰۶۴

ها  ثبت شده است. این همان چیزی است که سال

در ادبیات انتقادی درباره  جنبش کـارگـری ایـران 

ایم: اعتراضاتی روزمره، گسترده و پـیـوسـتـه،  دیده

اما اغلب پراکنده و بدون پیوند ارگـانـیـک پـایـدار. 

جامعه  کارگری خاموش نبوده؛ فقط در شـرایـطـی 

 بسیار نامتوازن و ناامن جنگیده است. 

انـد.  ها در عمل از کارخانه فراتر رفـتـه این اعتراض

پرستاران و کادر درمان دانشگاه عـلـوم پـزشـکـی 

مشهد سه روز پیاپی در سه بیـمـارسـتـان تـجـمـع 

 «مـردم»کردند. در تهران نیز پرستاران بیمارستان 

داران در سـاوه در  دست به اعتصاب زدند. کامیون

اعتراض به پایین بودن کرایه، مشکلات سـوخـت و 

پاسخ ماندن مطالباتشـان اعـتـصـاب کـردنـد.  بی

بازنشستگان تأمین اجتماعی در شـوش، اهـواز، 

رشت، تهران و شهرهای دیگر کشور بارها گـردهـم 

آمدند. صدها تن از معلمان مقابل وزارت آموزش و 

پرورش اکثر شهرها تـجـمـع کـردنـد. رانـنـدگـان 

استیجاری نیز در تهران خواهان تعییـن تـکـلـیـف 

استخدامی خود شدند. این تنوع اتفاقی نـیـسـت؛ 

دهد طبقه  کارگر امـروز فـقـط در واحـد  نشان می

شود، بلکـه در درمـان،  صنعتی بزرگ خلاصه نمی

ثبـات  ونقل، خدمات و کار شهریِ بی آموزش، حمل

 هم حضور دارد. 

در همان بازه، سیاسـت رسـمـی دسـتـمـزد نـیـز 

نتوانست حتی به شکل محدود شکاف معیشتی را 

حداقل مزد روزانـه را  ۴۱۴۱پُر کند. بخشنامه  مزد 

ریال تعـیـیـن کـرد، امـا در هـمـان  ۱٬۱۱۴٬۹۱۴

۰ 

گاهی طبقاتی  روز جهانی کارگر و اهمیت آ
 داری های سرمایه در میان جنگ و بحران



 

درصد رسید و  ۱۰۳۴فروردین، نرخ تورم سالانه به 

رسانه  رسمی بر اساس گزارش مـرکـز آمـار، تـورم 

درصد اعـلام کـرد.  ۴۰۳۱نقطه  عمومی را  به نقطه

در آمـار  ۴۱۴۱زمان نرخ بیـکـاری زمسـتـان  هم

درصد ثبت شد، ولی نـرخ مشـارکـت  ۴۳۹رسمی 

درصد پایین آمد و جـمـعـیـت  ۰۶۳۴اقتصادی به 

هزار نـفـر  ۹۴۴غیرفعال نسبت به سال قبل حدود 

بیشتر شد. این یعنی بخشی از مسـئـلـه در آمـار 

ماند: کسانی که از شدت  بیکاری رسمی پنهان می

 از بازار کار کـنـار رانـده  فرسایش و بی
ً
افقی، اساسا

 اند.  شده

سال گذشته فقط سال اعتراضات صنـفـی نـبـود؛ 

 ۴سال سرکوب خونین هم بود. اعتراضاتی کـه از 

در بستر سقوط ارزش پول و گرانی آغاز  ۴۱۴۱دی 

رو  ماه با سرکوبی مـرگـبـار روبـه دی ۴۹شد، پس از 

مـاه سـال  شد. وقتی جامعه چنین زخمـی از دی

گذشته را بر تن دارد، اول مه دیگـر  فـقـط یـادآور 

مطالبه  مزدی نیست؛ یادآور نسـبـت مـیـان کـار، 

 مسکن، نان و آزادی هم هست. 

در این میان، سهم زنان کـارگـر و مـزدبـگـیـر هـم 

تر شده، هم دشوارتر. اعتراضات پرستاران  برجسته

بدون حضور زنان اصلًا قابل تصور نـبـود. بـا ایـن 

تـر شـده  حال، شکاف جنسیتی در بازار کار عمیق

هـای  های مرکز آمار که در تحلیل است. بر پایه  داده

اقتصادی بازتاب یافتـه، نـرخ بـیـکـاری زنـان در 

درصد رسید، در حـالـی کـه  ۴۱به  ۴۱۴۱زمستان 

درصد بود؛ همچنین در  ۹۳۸این رقم برای مردان 

 ۴۱نرخ مشارکت اقتصادی زنان فقـط  ۴۱۴۱بهار 

هـای  درصد گزارش شد. در همان حـال، گـزارش

های بحـران، زنـان  کارگری تأکید دارند که در دوره

نخستین گروهی هستند که در معرض تعدیل قـرار 

زمـان  گیرند. به این ترتیب، زن کارگر ایرانی هـم می

ثباتـی  با استثمار مزدی، بار تبعیض جنسیتی و بی

 کند.  مضاعف را هم حمل می

 

 از نگاه طبقاتی« آوری مردم تاب»

های محبوب گـفـتـار  های اخیر یکی از واژه در ماه

بوده است. این  «آوری مردم تاب»رسمی حاکمیت، 

عبارت در ظاهر خنثی و حتی مـهـربـان بـه نـظـر 

کـنـنـده  ای گمـراه رسد، اما از دید طبقاتی واژه می

وقـتـی آمـار  است. جامعه یک توده  همگن نیست.

دهد تورم سالانه  فـروردیـن بـرای  رسمی نشان می

 ۱۸درصد و بـرای دهـک دهـم  ۱۹۳۸دهک دوم 

هـای  درصد بوده، روشن است و دیـگـر تـحـلـیـل

کارشناسانه لازم نیست، که پـیـامـدهـای بـحـران 

شود. حتی  صورت یکسان بر جامعه تحمیل نمی به

شـود کـه  های رسمی نـیـز دیـده مـی در شاخص

تری از گـرانـی و  درآمد سهم سنگین خانوارهای کم

که  کنند، در حالی کاهش قدرت خرید را تحمل می

طبقات برخوردار ابزار بیشتری برای کاهش اثـرات 

وقتی ریال در پایان فروردین تـا  .آن در اختیار دارند

کند و  میلیون در برابر دلار سقوط می ۴۳۹۴سطح 

رود، کسی  قیمت نان، لبنیات، روغن و برنج بالا می

ای یا ذخیره  مـالـی  که درآمد ارزی، دارایی سرمایه

شکند؛ اما مزدبگیری کـه دخـلـش  دارد دیرتر می

رسـد،  ماهانه است و تهِ ماه به یخچال خـالـی مـی

 خورد.  همان هفته  اول ضربه را می

کـنـنـد  تر، آنچه فرودستان تجربه مـی به زبان ساده

به معنای انتخابی آگـاهـانـه و فـعـال  »آوری تاب«

نیست. بیشتر شبیه تحمل اجـبـاری رنـج اسـت. 

اند فعلًا یک روز  کارگر کارگاه پوشاکی که به او گفته

جای دستمـزد قـانـونـی،  درمیان سر کار بیاید و به

نشـده؛ فـقـط  «مقاوم»نصف پایه  حقوق را بگیرد، 

میان بیکاری کامل و استثمار عریان گـیـر افـتـاده 

تـعـدیـل »گـویـنـد  است. کارگر بندری که به او می

 «شدی، اگر بیمه داری برو بیمه بـیـکـاری بـگـیـر

صاحب نوعی فضیلت ملی نشده؛ فـقـط در حـال 

فرو رفتن در ناامنی است. حتی وام ودیعه  مسـکـن 

میـلـیـون تـومـان  ۰۹۱که سقف آن برای تهران به 

افزایش یافته، بـیـشـتـر نشـانـه  شـدت فشـار بـر 

مستأجران است تا نشانه  حل بحران مسکن. زبـان 

ها را ببینیم و فقر  کند این تفاوت طبقاتی کمک می

 را با فضیلت اشتباه نگیریم. 

 

جنگ، بیکارسازی و انتتتقتال بتار بتحتران بته 

 فرودستان

جنگ همیشه نخستین ضربه را به طبقه  کـارگـر و 

ترین نقطـه  زند، چون آنان در نزدیک فرودستان می

انـد.  به تولید، توزیع و بازتولید اجتماعی ایسـتـاده

های اصلـی  حملات آمریکا و اسرائیل برخی شریان

اقتصاد ایران را مختل کـرده و صـادرات فـولاد و 

پتروشیمی را متوقف یا مـحـدود کـرده اسـت. در 

از مـوج  »دنیـای اقـتـصـاد«بنادر جنوبی گزارش 

هـای  دهد؛ در بـرخـی بـنـگـاه تعدیل نیرو خبر می

خصوصی بنـدرعـبـاس، خـوزسـتـان، بـوشـهـر و 

درصـد  ۹۴تا بیش از  ۰۴هرمزگان میزان تعدیل از 

تـر، دبـیـرکـل  برآورد شده است. در سطحی کـلان

هـزار فـرصـت شـغـلـی  ۴۰۴گفتـه »خانه  کارگر«

مستقیم بر اثر بمباران واحدها از دست رفته اسـت. 

ای کـه  شان یـعـنـی خـانـواده این اعداد هر کدام

ناگهان از دستمزد، درمان و هستی روزمره سقـوط 

 کرده است. 

ها و کاهش مزایا هم کوتاه نـیـسـت.  فهرست اخراج

ها از تعدیل نزدیـک بـه  ریز و بختگان گزارش در نی

هزار کارگر حکایت دارند و در یک شرکت مـعـدنـی 

نـفـر کـارشـان را از دسـت  ۶۴۴تنهایی حدود  به

اند؛ مقام محلی علت را فقدان بازار فـروش و  داده

کارگر شـرکـت  ۴۴۴صادرات دانسته است. بیش از 

ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر از حذف  پایانه

انـد.  کاری و رفاهیات خبر داده کاری، تعطیل اضافه

 «پینک»کارگر کارخانه   ۱۴۴در رشت، همه  حدود 

پس از پایان قرارداد کـنـار گـذاشـتـه شـدنـد. در 

کارگر نساجـی از ابـتـدای  ۴۴۴کم  بروجرد، دست

فروردین بیکـار شـدنـد. در ارومـیـه، تـعـطـیـلـی 

کارگر را بلاتکلیف کرد. ایـنـهـا  ۴۱۴۴صنعت  مارال

شوند؛ پشـت  همان مصادیقی هستند که دیده می

هـای کـوچـک، انـبـارهـا،  آنها انبوهی از کـارگـاه

نیروهای مهـاجـر، کـارگـران روزمـزد و شـاغـلان 

 در هیچ  نام بی
ً
ونشان قرار دارند که اخراجشان غالبا

 شود.  جدول رسمی ثبت نمی

به همین دلیل است که حتی بـرخـی بـرآوردهـای 

تری سخن  رسمی و دولتی از ابعاد بسیار بزرگ نیمه

وگوی کارگری بـه نـقـل از  گویند. در یک گفت می

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفـتـه شـد 

جنگ اخیر باعث از دسـت رفـتـن بـیـش از یـک 

میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غـیـرمسـتـقـیـم 

 حدود دو میلیون نفر شده است. 

 

 سیمای طبقه کارگر ایران پس از جنگ

طبقه  کارگر ایران امروز از نـظـر تـرکـیـب، بسـیـار 

کـارگـر «ای  تر از تصویر کلیـشـه تر و متنوع گسترده

هـای رسـمـی  اسـت. داده »کارخانه با لباس آبـی

دهـد بـخـش خـدمـات  نشان مـی ۴۱۴۱زمستان 

۲ 

 ۵۰۴۲// اردیبهشت ۵۲۲ -شماره 



 

 ۵۰۴۲// اردیبهشت ۵۲۲ -شماره 

درصد کل اشتغال را در اختیار دارد، صنعت  ۱۱۳۸

درصد. این یعنـی  ۴۰۳۸درصد و کشاورزی  ۰۸۳۱

اکثریت نیروی کار در ایـرانِ امـروز در خـدمـات، 

ونقل، انبارداری، آموزش، درمان،  لجستیک، حمل

ها و مشـاغـل شـهـری کـار  فروشی، پلتفرم خرده

کنند. اگر از منظر طبقاتی نگاه کنیم، طـبـقـه   می

کــارگــر نــه کــوچــک شــده و نــه مــحــو؛ فــقــط 

اش از کارخانه  کلاسیک فـراتـر رفـتـه  بندی صورت

 است. 

گـذاری نـیـز  این دگرگونی را در خـودِ سـیـاسـت

توان دید. وقتی دولت برای بـیـمـه  رانـنـدگـان  می

گذارد و در نهایـت  های اینترنتی مصوبه می تاکسی

کند، عملًا پذیرفته کـه  می »اختیاری«بیمه  آنان را 

ها و بدون  بخشی از نیروی کار امروز در بستر پلتفرم

 ITUCزمان گزارش  کند. هم امنیت شغلی کار می

هـای آمـوزش،  کند که کـارگـران بـخـش تأکید می

بهداشت، نفت و گاز، خدمات عمومـی، تـولـیـد و 

اقتصاد غیررسمی همگی در موج اعتراضات اخیـر 

اند. بنابراین، گفتـن از نـیـروی کـار و  درگیر بوده

زحمت ایرانِ امروز یعنی حرف زدن درباره  پرستـار، 

الـتـدریـس،  راننده  پلتفرمی، کارگر انبار، معلم حق

بـگـیـر و  نیروی خدمات شهری، بازنشسته  حداقل

 ای در کنار کارگر صنعتی.  کارگر پیمانیِ پروژه

ثبات و  طور روزافزون بی در عین حال، این طبقه به

گویـنـد  های کارگری از این می ناامن است. گزارش

درصد قراردادهای نیروی کار موقت  ۶۱که بیش از 

اند و قراردادهای سفیدامضا، گرفتن چـک و  شده

سفته، و قراردادهای زیر سـه مـاه رواج وسـیـعـی 

دارند. وقتی ساختار اشتغال تا این حـد مـوقـت و 

شکننده اسـت، جـنـگ و بـحـران تـنـهـا نـقـش 

کنند. بـحـران بـه کـارگـر  دهنده را بازی می شتاب

دهد با وضوح بیشتری جایـگـاه واقـعـی  اجازه می

داری مشاغل را  خود را ببیند: وقتی بحران سرمایه

گذارد، کسانی که شاید خود را  در معرض خطر می

دیدند، ناگهان بـا مـوقـعـیـت  می»طبقه متوسط«

 شوند.  رو می واقعی طبقاتی خود روبه

های اخیر فقط تجربه  فقر و  از این زاویه، تجربه  سال

سرکوب نبوده؛ تجربه  تولید آگاهی هم بوده است. 

کارگرانی که دیروز فقط خواهان پرداخـت حـقـوق 

معوق بودند، امروز بیشتر دربـاره  قـرارداد، تـورم، 

سازی، بیمه، سرکوب امنیتی و پـیـونـد  خصوصی

زنند. این آگـاهـی  میان جنگ و معیشت حرف می

پاره و گاه دفاعی است، اما واقعـی  هنوز نابرابر، پاره

تواند  است. همین بذر آگاهی طبقاتی است که می

یابی بیرون  های پایدارتری از سازمان از دلش شکل

 بیاید. 

 

کند و چرا  چرا جنگ علیه طبقه کارگر عمل می

 شوند ها همدل نمی کارگران با جنگ دولت

جنگ پیش از هر چیز دستمـزد واقـعـی را نـابـود 

کـنـد، قـیـمـت  کند. وقتی پول ملی سقوط می می

شـود و  رود، دارو کمیاب مـی کالاهای پایه بالا می

کشد، حتی همان  جایی بالا می هزینه  اجاره و جابه

شـود.  ارزش مـی تر بـی مزد رسمیِ ناچیز هم سریع

کـنـد.  جنگ همچنین اعتراض را امـنـیـتـی مـی

حاکمیت، اعتراضات کارگری و فعالیت سندیکایـی 

انـگـار کـرده  امنیتی و جـرم »امنیت ملی«را به نام 

ای برای  است. در چنین ساختاری، جنگ نیز بهانه

بـری در  تر کردن انضباط، نظارت و فـرمـان عمیق

 محیط کار هم هست. 

  جا می از همین
ً
توان فهمید چـرا جـنـگ مـعـمـولا

هـا در  کـنـد. دولـت شکاف طبقاتی را تعمیق مـی

وضعیت جنگی، جامعه را حول زبان امنیت و بـقـا 

کنند؛ خواست نان و درمان و تشـکـل  بازتعریف می

شـود  شود و به مردم گفتـه مـی به حاشیه رانده می

» 
ً
درباره  مطالبات اجتماعی حرف بزننـد. در  »بعدا

 «عمل اما آن 
ً
 با بدهی بیشتر، بیکاری  »بعدا

ً
معمولا

رسد. فـرودسـتـان  بیشتر و سرکوب بیشتر از راه می

انـد، هـم نـیـروی بـازسـازی  هم گوشت دم تـو 

ها، هم نخستین قربانیـان گـرانـی پـس از  خرابی

سـازی  جنگ. دفاع از جان مردم و مخالفت با ویران

و تجاوز، یک ضرورت انسانی و اخلاقی است؛ امـا 

هـا  های دولت قیدوشرط به پروژه این با پیوستن بی

ای جـدی مـیـان دفـاع از  یکی نیست. فـاصـلـه

بیمارستان، خانه، نان و زندگی مـردم بـا دفـاع از 

 ها وجود دارد.  منطق جنگیِ دولت

 از همین تمایز زاده 
ً
سنت جهانی کارگری نیز دقیقا

شده است. اول مه به یاد نبرد برای هشت سـاعـت 

کار و قربانیان هایمارکت جهانی شد. چـنـد دهـه 

بعد، در آستانه  جنگ جهانی اول، کـنـگـره  بـازلِ 

انترناسیونال سوسیالـیـسـتـی از کـارگـران هـمـه  

کشورها خواست در بـرابـر قـدرت امـپـریـالـیـسـم 

المللی طبقه  کارگر را  داری، همبستگی بین سرمایه

قرار دهند و نگذارند رنج اقتصادی ناشی از نـظـام 

داری با اقدام جنگی بیشتر شود. این سنت  سرمایه

فقط یک یادگار تاریخی نیست؛ بـرای امـروز هـم 

ها چـیـزی  های دولت معنا دارد. کارگران در جنگ

شـود،  شـان مـی برای تصرف ندارند. آنچه نصـیـب

کشتار، گرانی، بیکاری، ویرانی و ناسیونالـیـسـمـی 

هایشان در  ای طبقه کوشد آنان را از هم است که می

 آن سوی مرز جدا کند. 

 

های سازماندهی در وضعیت جتنتگتی و  امکان

 پساجنگ

بـیـنـانـه  در چنین فضایی، سازماندهی اگـر واقـع

شـود. وقـتـی  نباشد، خیلی زود به شعار تبدیل می

اتحادیه  مستقل ممنوع است، اعتـراض امـنـیـتـی 

ها طبقـاتـی و مـحـدود  شود، اینترنت و پلتفرم می

دهند، نقـطـه   ها با سرعت رخ می شوند و اخراج می

 تکرار فـرم شروع سازماندهی نمی
ً
هـای  تواند صرفا

آل باشد. باید از جایی شروع کرد کـه زنـدگـی  ایده

تپد: محله، خـوابـگـاه کـارگـری،  روزمره در آن می

شیفت کار، درمـانـگـاه، صـف بـیـمـه  بـیـکـاری، 

های مستقل ..  های کوچک همیاری، و رسانه گروه

هـای  هـای هـمـیـاری مـحـلـی، صـنـدوق شبکـه

همبستگی کارگری، پیوند میان کارگران شـاغـل و 

های ارتباطی کوچـک در  بیکار و بازنشسته، هسته

ها و نـقـض  محیط کار، و مستندسازی دائم اخراج

حقوق کاری امروز از جنس بقا هم هستند، نه فقط 

 از جنس آرمان. 

ای بدون پیونـد  از سوی دیگر، هیچ بازسازی جدی

های فـرودسـت  میان جنبش کارگری و دیگر بخش

هـای اخـیـر  گیرد. تجـربـه  سـال جامعه شکل نمی

دهد پرستاران، معلمان، بازنشـسـتـگـان،  نشان می

هایی مشـتـرک  رانندگان و کارکنان خدماتی مسئله

دارند: امنیت شغلی، دستـمـزد، درمـان، بـیـمـه، 

سرکوب امنیتی و حق تشکل. بنابراین مسئله فقط 

سـرنـوشـتـی  نیست؛ مسئله هم   »وحدت اخلاقی«

های مستقل کارگری هم در این  مادی است. رسانه

میان نقش کلیدی دارند، چون در وضـعـیـتـی کـه 

های مستقل و امکان ارتـبـاط آزاد مـحـدود  پلتفرم

 خبری خودِ بخشی از سرکوب است.  شود، بی می

در سطح مطالبات فوری، زمین بازی باید روشـن و 

ملموس باشد: بـیـمـه  بـیـکـاریِ فـوری و بـدون 

بوروکراسی برای تمام بیکاران ؛ تامین اجـتـمـاعـی 

۱ 



 

دیـده؛  همه شمول، منع اخراج در واحدهای آسیب

رفته؛ کنترل قـیـمـت  جبران دستمزدهای از دست

کالاهای اسـاسـی و دارو؛ حـمـایـت واقـعـی از 

مستأجران؛ و بازسازی عمومی با نظارت مردمـی و 

نه واگذاری تازه به پیمانکاران رانتی. خـودِ دولـت 

هایی برای افراد بیکار شـده از  طرح»نیز اکنون از 

زمان سقف وام ودیعـه   گوید و هم سخن می  »جنگ

مسکن را بالا برده است؛ یـعـنـی حـتـی در زبـان 

رسمی نیز عمق بحران انکارشدنی نیست. پرسـش 

هـا بـه حـق  اصلی این است که آیا ایـن حـمـایـت

شوند یا به امتـیـازهـای مـحـدود،  عمومی بدل می

آمیز. در چنین شرایطـی، ایـده   دیرهنگام و تبعیض

شکل دادن به یک جبهه  چپ انـقـلابـی مـعـنـای 

ای کـه بـر مـطـالـبـات  کند. جبهه واقعی پیدا می

مشخص، قابل لمس و قابل دفاعِ همین امروز تکیه 

ای از فعالان کارگری، زنان، مـعـلـمـان،  کند؛ جبهه

جـای  پرستاران، دانشجویان و بازنشستگان کـه بـه

زبان کلی، زبان نان، مسکن، درمان، آزادی تشکل 

 و نظارت مردمی بر بازسازی را در مرکز قرار دهد. 

 

 گیری نتیجه

؛ معیاری است بـرای سـنـجـش  ۴۱۴۱اول ماه مه 

موقعیت کنونی طبقه  کـارگـر ایـران در یـکـی از 

ای  های اخیر. جـامـعـه های سال ترین دوره پیچیده

سو زیر فشار جنگ، ناامـنـی و تـخـریـب  که از یک

ها قرار گرفته و از سوی دیـگـر بـا تـورم  زیرساخت

ــاری،  ــک ــی ــد، ب ــری ــدرت خ ــوط ق ــق ــن، س ــزم م

های مخرب، تعویق دستمـزدهـا و  سازی خصوصی

روست، روز جهانی  یابی مستقل روبه سرکوب تشکل

کند که مسئله  اصلی  کارگر را در شرایطی تجربه می

 بزرگداشت گذشته نیسـت، بـلـکـه فـهـم 
ً
آن صرفا

وظایف امروز و فرداست. پرسش اساسی این اسـت 

هـای  که کارگران و مزدبگیران در متن ایـن بـحـران

انـد، چـه  هـایـی انـدوخـتـه تنیده چه تجربـه درهم

اند و برای عبور از پراکـنـدگـی  هایی ساخته ظرفیت

 .یابی نیاز دارند موجود به چه سطحی از سازمان

معنای تاریخی اول ماه مـه از مـبـارزات کـارگـران 

شیکاگو و هایمارکت تا امروز در همین نکته نهفـتـه 

ای طبیعی یا  است: رنج و فرودستی کارگران پدیده

سرنوشتی تغییرناپذیر نیـسـت، بـلـکـه مـحـصـول 

مناسبات اجتماعی و اقتصادی مشخصی است که 

اند. تا زمانی  بر پایه  استثمار نیروی کار شکل گرفته

شوند، فقر، نـاامـنـی  که این مناسبات بازتولید می

شغلی، شکاف طبقاتی و حذف نیروهای مولد نیـز 

شود. در نتیجه، یادآوری تاریخ اول ماه  بازتولید می

کند که به فهم سازوکارهـای  مه زمانی معنا پیدا می

 .داری در ایران و جهان گره بخورد امروز سرمایه

ای از  کارگران ایران در یک سال گذشته با مجموعه

اند: افزایش هزینه   زمان مواجه بوده های هم بحران

خوراک و مسـکـن، رشـد قـراردادهـای مـوقـت و 

ها و تعطیلـی  سفیدامضا، ناامنی محیط کار، اخراج

واحدهای تولیدی، فشار مضاعف بر بازنشستگـان، 

و آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر بـازار کـار و 

هـا  معیشت مردم. در چنین شرایطی، هزینه  بحران

ــه در  ــاده ک ــت ــی اف ــان ــر دوش کس  ب
ً
ــا ــدت ــم ع

های سیاسی و اقـتـصـادی نـقـشـی  گیری تصمیم

ندارند. کارگری که دستمزدش از تورم عقب مانده، 

کـنـد،  پرستاری که با فرسودگی شـغـلـی کـار مـی

ای که با  زمان دارد، راننده معلمی که چند شغل هم

روسـت، یـا  افزایش هزینه  سوخت و استهلاک روبه

ای که توان تأمین درمان خود را از دسـت  بازنشسته

های متفـاوت یـک مسـئـلـه   داده، همگی با جلوه

 .رو هستند مشترک روبه

 از همین نقطه آغاز می
ً
شود؛  آگاهی طبقاتی دقیقا

های پراکنده. زمـانـی  از درک پیوند میان این تجربه

یـابـنـد  های مختلف مـزدبـگـیـران درمـی که بخش

هـای  شان جدا از هـم نـیـسـت و ریشـه مشکلات

مشترک دارد، امکان عبور از اعتراضات مـنـفـرد و 

شود. این آگاهی زمانی اثـرگـذار  مقطعی فراهم می

سـازی پـایـدار، تشـکـل  خواهد بود که به شـبـکـه

هـای  هـای هـمـیـاری، رسـانـه مستقل، صـنـدوق

کارگری، پیوند میان اعتراضات صنفی و مطالـبـات 

عمومی، و اشکال متنوع اقدام جمعی تبدیل شود. 

تواند نیروی  بدون چنین روندی، هر بحران تازه می

 .اجتماعی را دوباره فرسوده و پراکنده کند

در این میان، مسئولیت نیروهای مترقی و چـپ در 

هاست  خارج کشور نیز موضوعی جدی است. سال

ای  بخشی از ظرفیت سیاسی تبعیدیان در چـرخـه

هـای  های تکراری، نشـسـت نویسی ثمر از بیانیه کم

هـای  ای و بـازنـمـایـی هـای فـرقـه محدود، رقابت

رود. صدور اعلامیه و  های اجتماعی هدر می شبکه

ثبت تصاویر یادگاری برای آرشیـو مـجـازی، جـای 

کـنـد. فـاصـلـه   خالی سازماندهی واقعی را پر نمی

میان گفتار سیاسی و نیازهـای عـیـنـی مـبـارزات 

های مزمن اپوزیسیون مترقی  داخل، یکی از ضعف

 .در تبعید بوده است

شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگـری نـیـازمـنـد 

تغییـر ایـن وضـعـیـت اسـت. نـیـروهـای چـپ، 

خـواه خـارج کشـور اگـر  سوسیالیـسـت و آزادی

بخواهند نقشی مؤثر ایفا کنند، بـایـد بـه سـمـت 

ای کـه بـر  همگرایی عملی حرکت کنند؛ همگرایی

محور حمایت از مبارزات کارگران، زنان، معـلـمـان، 

هـای  بازنشستگان، دانشجویان و دیـگـر جـنـبـش

اجتماعی داخل شکل بگیرد. ایجاد یـک جـبـهـه  

تواند ظرفی بـرای هـمـاهـنـگـی  چپ انقلابی می

الـمـلـلـی و  منابع، رسانه، تجربه، ارتباطـات بـیـن

پشتیبانی سیاسی و مالی باشد. این جبهه زمـانـی 

معنا دارد که به نیازهای واقـعـی مـبـارزات داخـل 

پاسخ دهد: دفاع از زندانیان سـیـاسـی و فـعـالان 

کارگری، رساندن صدای اعتصابات و اعتراضات بـه 

های مـؤثـر،  آوری کمک افکار عمومی جهان، جمع

ای، و مقـابـلـه بـا  های حقوقی و رسانه ایجاد شبکه

 .طلبانه و ارتجاعی های جنگ روایت

اول ماه مه امسال در چنین بستـری مـعـنـا پـیـدا 

کند. این روز فرصتی است برای بـازنـگـری در  می

هـای  توازن نیروها، سنجش فاصله  میان ظـرفـیـت

های پـیـش رو، و طـرح دوبـاره   موجود و ضرورت

یابی مستقل طبقه  کارگر. اگـر ایـن  مسئله  سازمان

هـای پـراکـنـده، تـقـویـت  مناسبت به پیوند تجربه

گیری همبستگی مـؤثـر  های واقعی و شکل تشکل

ای  تـوانـد نـقـطـه در داخل و خارج منجر شود، می

ای تازه باشد. اگر در سطح مراسـم  برای آغاز مرحله

های مـجـازی  نمادین، شعارهای تکراری و نمایش

های موجود مسـیـر خـود را  متوقف بماند، بحران

ادامه خواهند داد و بار آن هـمـچـنـان بـر دوش 

 .فرودستان سنگینی خواهد کرد

 

 تحریریه نشریه کار
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اول ماه مه، روز جهانی کارگر، نماد همبستگی و 

اتحاد طبقه  کارگر در سراسر جهان است. در این 

خواه و  روز، کارگران و همه  نیروهای آزادی

داری و پیامدهای  سوسیالیست، علیه نظام سرمایه

از استثمار و فقر گرفته تا جنگ، —ویرانگر آن

صدای اعتراض خود را بلند —تبعیض و نابرابری

ها، تظاهرات و تجمعات اول ماه  کنند. مراسم می

مه در کشورهای مختلف جهان، بار دیگر امید به 

های بنیادی را زنده  امکان تغییرات ژرف و دگرگونی

یافته   کند؛ تغییراتی که تنها با قدرت سازمان می

ای  تواند راه را برای جامعه طبقه  کارگر می

سوسیالیستی، عاری از استثمار انسان از انسان، 

ها،  ای که در آن زمین، کارخانه جامعه .هموار سازد

معادن و ابزار تولید در مالکیت جمعی قرار گیرد و 

دستاوردهای بشری در خدمت رشد، رفاه و ارتقای 

 .ها به کار گرفته شود کیفیت زندگی همه  انسان

داری، جنگ و یورش به معیشت  بحران سرمایه

 کارگران

رسد که  اول ماه مه امسال نیز در شرایطی فرا می

داری، گسترش  جهان شاهد تشدید بحران سرمایه

سابقه به حقوق و معیشت  ها و تعرض بی جنگ

جنگ، نتیجه  تشدید تضادهای  .کارگران است

ها  داری است؛ زمانی که بحران درونی سرمایه

آمیز میان  شوند، رقابت مسالمت تر می عمیق

داری جای خود را به جنگ،  های سرمایه قدرت

دهد. کشیده شدن  گری و ویرانگری می سلطه

دامنه  جنگ به ایران نیز در پیوند با همین 

های ضد مردمی  تضادهای جهانی و سیاست

فضای جنگی، با .جمهوری اسلامی قرار دارد

ترویج ناسیونالیسم افراطی، شونیسم و تفکرات 

فاشیستی، زمینه  دشمنی میان مردم را فراهم 

های  کند تا آنان را برای قربانی شدن در جبهه می

ای برای  زمان، جنگ بهانه جنگ آماده سازد. هم

یورش به حقوق کارگران، افزایش تورم، بیکاری و 

های جنگ بر دوش زحمتکشان  انتقال هزینه

 .است

با گسترش جنگ در منطقه و حملات نظامی به 

ایران، نه تنها مردم ایران و خاورمیانه، بلکه برای 

های مردم در کشورهای  نخستین بار، توده

امپریالیستی نیز پیامدهای مستقیم جنگ را با 

ونقل، مسکن و  افزایش قیمت انرژی، حمل

اعتراضات  .کنند کالاهای اساسی لمس می

گسترده علیه گرانی، کاهش دستمزد واقعی و 

های اروپا و  مخالفت با جنگ، اکنون در خیابان

 .آمریکا رو به گسترش است

های انباشته و فشار  ایران:جنگ، بحران

 مضاعف بر طبقات فرودست

های  پیش از آغاز جنگ نیز جامعه  ایران با بحران

تورم  :رو بود عمیق اقتصادی و اجتماعی روبه

مزمن، سقوط قدرت خرید، گسترش فقر، نابرابری 

ها نفر  و سرکوب اعتراضات مردمی، زندگی میلیون

را به مرز فروپاشی رسانده بود. اکنون با اختلال در 

های اقتصادی و فضای جنگی، این فشارها  فعالیت

میلیونها نفر از کارگران بیکار  .چند برابر شده است

و یا از دریافت حد اقل دستمزد نیز محرومند 

هزاران خانه و مدرسه ومراکز درمانی ویران و 

میلیونا نفر دیگر آواره شده اند و هنوز سرنوشت 

نهائی جنگ بین دونظام سرمایه داری و ارجائی 

 نامعلوم است.

های شدید بر  ها، محدودیت در کنار این بحران

های مستقل کارگری، صنفی و مدنی،  تشکل

شدت کاهش  ظرفیت جامعه برای دفاع از خود را به

یافته   های سازمان ای که از شبکه داده است. جامعه

اجتماعی محروم باشد، در لحظات بحرانی 

پذیرتر است و میدان را برای نیروهای  آسیب

 .گذارد سرکوبگر و اقتدارطلب باز می

 یابی و نقش نیروهای چپ ضرورت سازمان

دهد که سرنوشت جوامع  تجربه  تاریخی نشان می

یافتگی  های بحران، به میزان سازمان در دوره

در ایران امروز،  .نیروهای اجتماعی وابسته است

با وجود پراکندگی و —های چپ و مترقی جریان

یکی از نیروهایی هستند —ضعف ارتباطات پایدار

های اجتماعی و دفاع  توانند در ایجاد شبکه که می

از منافع کارگران و زحمتکشان نقش مهمی ایفا 

 .کنند

دار در طبقه  کارگر  در غیاب یک حزب انقلابی ریشه

که باید در الویت کمونیستها و کارگران پیش رو  –

گیرد  خودی شکل نمی یابی خودبه ، سازمان-باشد

و اگر هم اینجا و آنجا حول خواستهای معینی 

شکل بگیرد مداومت ورزمندگی لازم را نخواهد 

ای برای انفعال  داشت. اما این واقعیت نباید بهانه

وظیفه  نیروهای چپ، سوسیالیست و  .باشد

داری در لحظه  کنونی، پرهیز از  ضدسرمایه

های فرسایشی و  سکتاریسم، کنار گذاشتن رقابت

های عملی برای ایجاد یک جبهه   برداشتن گام

 .چپ انقلابی گسترده و همبسته است

پایان دادن به جنگ و ستم، تنها با قدرت 

 ها توده

داری پیوسته جنگ، تبعیض،  در جهانی که سرمایه

کند، صلح یک شعار اخلاقی  فقر و آوارگی تولید می

نیست؛ نتیجه  مبارزه  سیاسی و طبقاتی برای 

امروز  .شکستن ساختارهای سلطه و استثمار است

مبارزه  طبقه کارکر و توده های زحمتکش ایران 

برای آزادی و عدالت اجتماعی، با مبارزه  جهانی 

های  علیه امپریالیسم، صهیونیسم و جنگ

 .تجاوزکارانه گره خورده است
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اول ماه مه؛ طنین همبستگی طبقهٔ کارگر 
داری، جنگ و استثمار علیه سرمایه  



 

 های ساختاری سرمایه غرب آسیا در مسلخ بحران

 

داری  های مـخـرب نـظـام سـرمـایـه در تحلیل دینامیک

جهانی و تخاصمات امپریالیستی، غرب آسـیـا هـمـواره 

های تضاد منافع، انـبـاشـت  ترین آوردگاه یکی از خونین

سرمایه و غارت امپریالیستی بوده است. تقابلات نظامی 

های غربی عـلـیـه کشـورهـای  و تهدیدات مستمر قدرت

وجه یک مناقشه ژئوپلیتیک سـاده یـا  پیرامونی، به هیچ

نیسـت،  »دموکراسی در برابر دیکتاتوری«تقابل انتزاعیِ 

های ساخـتـاری  این توحش عریان، نمودی بارز از بحران

انباشت و تلاش  ویژه بحران اضافه داری جهانی به سرمایه

آمیز بلوک هژمونیک در حال افـول بـرای حـفـظ  جنون

 سلطه از طریق تکیه بر میلیتاریسم است.

در این میان، رویکرد طبقه کارگر و نیـروهـای مـتـرقـی، 

های کـاذب  نیازمند تحلیلی دیالکتیکی و عبور از دوگانه

و ایدئولوژیک است. مـا نـیـازمـنـد مـرزبـنـدی قـاطـع، 

رحمانه ، همزمان با ماشین جنگی امپریالیـسـم )بـه  بی

اش،  ای سرکردگی ایالات مـتـحـده و بـازوی مـنـطـقـه

داری هستیـم.  صهیوفاشیسم اسرائیل( و ارتجاع سرمایه

ها تنها از طریق درک این واقعیت اسـت کـه  رهایی توده

رغم تخاصمـات ظـاهـری، در سـرکـوب  این دو نیرو، به

تاریخی نیروی کار و استثمار طبقات فرودست، منافعـی 

 همسو دارند.

 

بربریت امپریالیستی و استراتژی تخریب نتیتروهتای 

 ها مولد و زیرساخت

داری در فاز امپریالیستی خود، بـرای بـازتـولـیـد  سرمایه

انبـاشـت از طـریـق «و  »تخریب خلاق«اش به  هژمونی

نیازمند اسـت. اظـهـارات تـهـاجـمـی،    »سلب مالکیت

از جملـه   —نژادپرستانه و تحقیرآمیز رهبران امپریالیسم 

مـبـنـی بـر   —کـاران  های ترامپ و نومحـافـظـه دکترین

و ادعاهای مالکانه و  »بازگرداندن کشورها به عصر حجر«

هـای  گانگستری نسبت بـه مـنـابـع انـرژی و شـریـان

ی امپریالیسم را  زده اقتصادی، ماهیت غارتگرانه و بحران

سازد. در این دکترین نظامی جدید که نـقـاب  عریان می

 -لیبرال
ً
دموکراسی را به کـنـاری نـهـاده، هـدف صـرفـا

یا تغییر در سـاخـتـار  (Regime Change)  »تغییر رژیم«

هـای  سیاسی نیست، بلکـه نـابـودی کـامـل ظـرفـیـت

هـا  های مادی  ملـت تولیدی، نیروهای مولد و زیرساخت

 است.

تـوان  تجلی عریان این استراتژیِ مبتنی بر بربریت را می

آمیز اخیر دونالد ترامپ مشاهده کـرد؛  در رفتارها جنون

ی  گذاری وقیحـانـه جایی که او در توییتر، ضمن اشتراک

تصاویر بمباران وحشیانه ایران، با ادبیاتی فـاشـیـسـتـی 

 ۱۹کند که از اولتیمـاتـوم داده شـده تـنـهـا  اعلام می

هـا  جهنم به روی ایرانـی«ساعت باقی مانده و پس از آن 

ی  زده داریِ بـحـران در نـظـم سـرمـایـه .»باز خواهد شد

کنونی، قبح جنایت و کشتار جمعی چنان شـکـسـتـه و 

توحش چنان در سطح جهانی سیستماتیک شده اسـت 

جمهور هارترین قدرت امپریالیستی، در نهایـتِ  که رئیس

 در 
ً
کـه در   »شب عید پاک«انحطاط ایدئولوژیک، دقیقا

شان نماد صلح و رستگاری است ،  بندی مذهبی صورت

تصویر کشتار و ویرانی را به عـنـوان یـک دسـتـاورد بـه 

ای  گذارد. این پورنوگرافیِ خشـونـت، نشـانـه نمایش می

روشن از ذات ضدانسانی سیستمی است که برای حفظ 

اش، از تـبـدیـل کـردن  هژمونی خود و تحـمـیـل اراده

بوم مادی طبقه کارگر و زحمتکشان به یـک دوزخ  زیست

 .واقعی هیچ ابایی ندارد

هـای ارتـبـاطـی،  بمباران اهداف غیرنظامی نظـیـر پـل

ای همچـون فـولاد،  های برق و آب، و صنایع پایه نیروگاه

پتروشیمی و سیمان، نه تنها در قوانـیـن خـود امـریـکـا 

جنایت جنگی است، بلکه یک تلاشی سیستمـاتـیـک و 

هـای حـیـات مـادی  اقتصادی برای متلاشی کردن پایه

هـا، دو  جامعه است. امپریالیسم با نابودی زیـرسـاخـت

 کند: هدف عمده را دنبال می

نخست، فلج کـردن تـوانـایـی مـقـاومـت و اسـتـقـلال 

اقتصادی کشورِ پیرامونی؛ و دوم، ایجاد بازاری بکر برای 

پـس از    »بـازسـازی«های غربی در دوران  صدور سرمایه

جنگ. این استراتژی شـوم، بـازسـازی کشـور را بـرای 

اندازد، فرآیند پرولتریزه شدن جامعه  ها به تعویق می دهه

کند و طبقه کارگر را به قعر فلاکت، بیکاری  را تسریع می

ساختاری و وابستـگـی مـطـلـق بـه نـهـادهـای مـالـی 

الملـلـی  امپریالیستی )نظیر بانک جهانی و صندوق بین

تریـن  دهد. جنگ امپریالیستی، در عریان پول( سوق می

شکل خود، جنگ علیه شرایط مادی حیات طبقه کارگـر 

 است.

 

ماهیت طبقاتی حاکمیت داخلی: استبداد و 

 سرکوب پرولتاریا

 

یکی از بزرگترین خطاهای اسـتـراتـژیـک و انـحـرافـات 

گرا )موسوم به  هایی از چپِ تقلیل تحلیلی در میان بخش

های درگیر با غـرب  چپِ اردوگاهی(، قرار دادن حاکمیت

یـا مـقـاومـتِ  «نیروهای ضدامپریـالـیـسـت»در جایگاه 

مترقی است. این نگاهِ غیرطبقاتی، واقـعـیـت اقـتـصـاد 

گیرد. حاکمیت مستقـر در  سیاسی داخلی را نادیده می

بـخـش، بـلـکـه  کشورهای درگیر، نه یک نیروی رهـایـی

داری و اسـتـبـداد  ی هارترین شکل از سرمـایـه نماینده

هـای  مالی است که با ایـجـاد شـکـاف-بورژوازی نظامی

سـازی  عمیق طبقاتی، استثمار نیروی کار ارزان، موقتـی

قراردادها و فساد ساختاری، جامعه را از درون تـهـی و 

 مستهلک کرده است.

ها، بلکـه در  ی حاکم، بقای خود را نه در رفاه توده طبقه

بـیـنـد. در  گری و حفظ انحصارات اقتصادی مـی نظامی

ی بحران، این حاکمیت نه تنها در برابـر هـجـوم  هنگامه

گونه تدارک عملی برای حفاظـت از جـان  خارجی هیچ

های  شهروندان و طبقات فرودست )مانند ایجاد پناهگاه

های دفاع شهری یا حتی پخش آژیـر  استاندارد، سیستم

گیرد، بلکه از سـایـه  خطر در زمان بمباران( در نظر نمی

۹ 
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 :نفی دوگانه در عصر بربریت

 عبور طبقاتی از ماشین جنگی امپریالیسم و استبداد بورژوازی داخلی



 

برای تسـویـه    »مائده آسمانی«شوم جنگ به عنوان یک 

هـای  های داخلی و سـرکـوب خشـنِ جـنـبـش حساب

 برد. اجتماعی بهره می

تداوم ماشین سرکوب، زندانی کردن فـعـالان کـارگـری، 

معلمان، دانشـجـویـان، و اعـدام مـعـتـرضـان در اوج 

ای روشـن از تـحـلـیـل  هـای نـظـامـی، نشـانـه بحران

ماتریالیستی ماست: تضاد اصلی و آنتاگونیـسـتـی ایـن 

داری جهانی، بلکه بـا طـبـقـه  سیستم نه با نظام سرمایه

کارگر و نیروهای متـرقـی داخـلـی اسـت. شـعـارهـای 

 پـوشـشـی 
ً
ضدآمریکاییِ و ضـد اسـتـغـمـاری، صـرفـا

ایدئولوژیک برای پنهان کردن غارت مـنـابـع عـمـومـی، 

سرکوب سندیکاهـای مسـتـقـل و تـحـمـیـل ریـاضـت 

هـا خـواهـان  اقتصادی بر دوش زحمتکشان اسـت. آن

نابودی امپریالیسم نیستند، بلکه خواهان سهم بیشتری 

از کیک اقتصاد جهانی و به رسمیـت شـنـاخـتـه شـدنِ 

 اند. داری جهانی سرمایه منطقه نفوذشان توسط کلان

 

قتطتبتی و  تضادهای جهانتی، زوال هتژمتونتی تتک

 داری های سرمایه های بلوک رقابت

 

گـری  آمیز محور غربی به جنگ و نـظـامـی توسل جنون

ای از قـدرت  عریان در غرب آسیا و شرق اروپـا، نشـانـه

بلاعزل نیست، بلکه بازتابی از وحشت ابرقـدرتـی اسـت 

که هژمونی بلامنازع سیاسی و اقـتـصـادی خـود را در 

هـای  بیند. ایالات متحده، در مواجهه با بحـران خطر می

انباشت سرمایه در داخل و افول نرخ سـود، بـه صـدور 

بحران از طریق میلیتاریسم روی آورده است. فشـارهـا و 

تهدیدات مستمر رهبران جناح راسـت آمـریـکـا عـلـیـه 

متحدان سنتی خود در اروپا )در چارچوب نـاتـو( بـرای 

آور آن،  هـای سـرسـام مشارکت در جنگ و تأمین هزینـه

ها و تضادهای درونیِ جبهه امـپـریـالـیـسـتـی را  شکاف

 کند. نمایان می

در سوی دیگر این دیالکتیکِ جهانی، ما شـاهـد ظـهـور 

هـای  داری هسـتـیـم. قـدرت های جدید سرمـایـه بلوک

اقتصادی نوظهور مانند چین، نه به عنوان یک آلترناتـیـو 

سوسیالیستی، بلکه به عنوان یک امپریالیسم در حـال 

صعود، با نگاهی کاملًا پراگماتیک و مبتنی بر انـبـاشـت 

سرمایه، به دنبال حفظ منافع تجاری، استثمـار نـیـروی 

کار جهانی و تسلط بر زنجیره تأمین کالاهای استراتژیک 

)نظیر قطعات الکترونیکی، انرژی، و فلزات کمـیـاب( از 

هـا بـر نـفـوذ  مسیرهای کلیدی هستند. استـراتـژی آن

اقتصادی استوار است، اما در ذات خود، تلاشـی بـرای 

 داری است. بازتوزیعِ جغرافیایِ استثمارِ سرمایه

های کمپرادورِ محلی نیز بـا  کشورهای منطقه و بورژوازی

ی غرب و تـغـیـیـر تـوازن  گسیخته درک این توحش لجام

بخشی به مـتـحـدان خـود و  اند تا با تنوع قوا، در تلاش

های جدید )مانند بـریـکـس یـا  چرخش به سمت بلوک

پیمان شانگهای(، بقای اقتصادی و سلطه طبقاتی خود 

را تضمین کـنـنـد. ایـن یـک بـازیِ شـطـرنـج مـیـان 

ای اسـت کـه  داران بزرگ جـهـانـی و مـنـطـقـه سرمایه

هـا، طـبـقـه کـارگـر  نظامِ قربانیِ آن در تمام جبهه پیاده

 است.

 

نفی »رسالت تاریخی چپ مستقل؛ استراتژی 

 بخش و پراتیک رهایی«دوگانه

 

در چنین کارزار پیچیـده و خـونـیـنـی کـه دو نـیـروی 

ارتجاعی )امپریالیسم غربی و بورژوازی داخلی( جامـعـه 

اند، موضع نیروهای چـپ مسـتـقـل،  را به گروگان گرفته

های کـارگـری بـایـد بـر اسـاس  ها و جنبش کمونیست

و    »انترناسیونالیسم پرولـتـری«های تغییرناپذیر  پرنسیپ

ها استوار باشد. مـا  دفاع قاطع از منافع استراتژیک توده

)نـفـی هـمـزمـان    »نفی دوگـانـه«در اینجا با استراتژی 

داری داخلی( مواجهیم  امپریالیسم و دیکتاتوری سرمایه

 که شامل محورهای عملیاتی زیر است:

 دفاع از جامعه و طبقه در برابر امپریالیسم:

مخالفت قاطعانه با هرگونه مداخله نظامی، تـهـدیـد بـه 

های کور اقتصـادی  ها و تحریم جنگ، بمباران زیرساخت

 حیات، بهداشت و معیشت مـردم را هـدف 
ً
که مستقیما

قید و شرط هر نیروی مترقـی و  دهد، وظیفه بی قرار می

هـای اقـتـصـادی، سـلاح  آزادی خواهی است. تحـریـم

کشتار جمعی خاموشی هستند که بورژوازی داخـلـی را 

ی  تر )از طریق بازار سیاه و رانت تـحـریـم( و سـفـره فربه

کنند. شرکت در و سـازمـانـدهـی  تر می کارگران را خالی

های ضدجنگ جهانی برای توقف ماشین کشتار  جنبش

هـای  بلوک غرب، و افشای پیوند ارگانیک میان مجتـمـع

صنعتی غرب با فجایع در کشورهای پیرامونی از -نظامی

جمله در غرب آسیا، یک ضرورت تاریخی اسـت. مـا از 

شـرطِ مـبـارزه  کنیم، اما صلحی که پیـش صلح دفاع می

شـده  طبقاتی داخلی است، نه صلحِ گورستانیِ دیـکـتـه

 توسط ایالات متحده و ناتو.

ناپتییتر بتا  پرهیز از خودسانسوری و مرزبندی آشتی

 ارتجاع حاکم:

وجه، تحت هـیـچ  مخالفت با جنگ امپریالیستی به هیچ

شرایطی، نباید به معنای سکوت در بـرابـر جـنـایـات و 

استثمار حاکمیت داخلی تعبیر شـود. فـعـالـیـن چـپِ 

شـرایـط «ها نباید خود را به بهـانـه  مترقی و  مارکسیست

سانسور کند. ما باید با صدای بـلـنـد و   »حساس کنونی

رادیکال اعلام کنیم نظامی که فعالان کارگری را به بـنـد 

کـنـد،  هـا سـرکـوب مـی کشد، زنان را در خـیـابـان می

راند و شکاف طـبـقـاتـی  های ملی را به حاشیه می اقلیت

عظیمی آفریده است، فاقد هرگونه مشروعیت سـیـاسـی 

برای پرچمداری مقاومت ملی اسـت. شـکـسـت دادن 

های آزاد و آگـاه مـمـکـن  امپریالیسم تنها توسط توده

هـای اسـتـبـداد  ای که زیر چکمه است، نه توسط جامعه

 داخلی لِه شده است.

 

گرای وابسته در داخل  افشا و طرد اپوزیسیون راست

 و در تبعید

 

های سرکوبگرانه و ارتـجـاعـی حـاکـمـیـت در  سیاست

های گذشته، فضای تنـفـس و یـارگـیـری را بـرای  دهه

طـلـبـان و  طلب، سلـطـنـت گرای فرصت نیروهای راست

جریانات لـیـبـرالِ وابسـتـه فـراهـم کـرده اسـت. ایـن 

های ورشکسته، در کمال انحـطـاط سـیـاسـی و  جریان

طـلـب غـربـی و  هـای جـنـگ اخلاقی، با پرچم قـدرت

سـو  متجاوزانِ اشغالگر )نظیر فاشیسمِ صهیونیستی( هم

 خواهان بمباران زیرساخت
ً
های کشـور و  شده و صراحتا

هـا در  ها علیه مردم خـود هسـتـنـد. آن افزایش تحریم

هـای امـریـکـا و نـاتـو یـا  آرزوی آنند که سوار بر تـانـک

های بیگانه، به قدرت بـازگـردنـد تـا چـرخـه  افکن بمب

داری را این بار با اتصال مسـتـقـیـم بـه  استثمار سرمایه

متروپلِ امپریالیستی بازتولید کنند.  باید این پیوند شـوم 

و کثیف میان ارتجاع استبدادی داخلی )که مردم را بـه 

ستوه آورده( و اپوزیسیون راست وابستـه خـارجـی )کـه 

ی  ی فروش کشور است( را افشا کرد. این دو لـبـه آماده

 یک قیچی علیه طبقه کارگر هستند.

 

 بخش پرولتاریا افق رهایی

 

ها روشـن اسـت:  تحلیل نهایی ما به عنوان مارکسیست

های تحت ستـم، نـه از لـولـه  رهایی طبقه کارگر و توده

هـای اهـدایـی  تفنگ ماشین جنگی امپریالیسم و بمـب

هـای  آیـد، و نـه در سـایـه حـاکـمـیـت ناتو بیرون مـی

شـود.  الیگارشیک، فاسد و سرکوبگر داخلی محقق مـی

آویو و مستـبـدانِ  طلبانِ واشنگتن/تل انتخاب بین جنگ

محلی، انتخاب بین دو نوع مرگ است: مرگ سـریـع بـا 

 بمب، یا مرگ تدریجی با استثمار و سرکوب.

شکنیم. تنـهـا راهـکـار  ما این دوگانه کاذب را در هم می

دیالکتیکی و ماتریالیستی، بازگشت بـه نـیـروی لایـزال 

مبارزه طبقـاتـی اسـت. ایـن امـر مسـتـلـزم تـقـویـت 

الـمـلـلـی طـبـقـه کـارگـر، گسـتـرش  همبستگی بـیـن

های اصیل ضدجنگ با هویتی کاملًا مستـقـل و  جنبش

داری، و سازماندهی نیـروهـای مـتـرقـی در  ضدسرمایه

 شوراها، سندیکاها و نهادهای دموکراتیک است.

ارتـجـاع -امـپـریـالـیـسـم»تنها با عبور تاریخی از دوگانه 

و با اتکا به نیروی خودآیین پرولـتـاریـاسـت کـه  «داخلی

هـای مـادی  توان از متلاشی شدن کامل زیرساخـت می

۱۴ 
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جامعه جلوگیری کرد. وظیفه ما روشنگری، سازماندهی 

ها، هم دست غـارتـگـر  و تدارک برای روزی است که توده

امپریالیسم را از منابع خود کوتاه کنند و هـم مـاشـیـن 

سرکوب بورژوازی داخلی را در هم بشکنند تا افقی بـرای 

یک جامعه سوسیالیستی و رهایی واقعی انسـان کـارگـر 

 ترسیم گردد.

 

چه باید کرد؟ استتتراتتژی بتقتا و رهتایتی: ضترورت 

 «جبهه چپ انقلابی»تاریخی برپایی 

 

در اینجا ممکن است با یک پرسش به ظاهر پراگماتیک، 

در  :بدبینانه و البته برآمده از واقعیتی تلخ مواجه شـویـم

هـا،  ها، بمباران وحشیانه زیرساخت میانه غرش جنگنده

ی ماشین سرکوب داخلی، سازمانـدهـی  وقفه و تداوم بی

نیروهای مترقی در قالب شوراها، سندیکاها و نهادهـای 

 چگونه امکان
ً
هـم در  پذیر اسـت  آن دموکراتیک اساسا

شرایطی که نیروهای چپ، کارگری و پـیـشـرو  چـه در 

خفقان و سرکوب داخل کشور و چه در تبعید ، از معضـل 

 برند  و تشتت تشکیلاتی رنج می «پراکندگی»تاریخیِ 

پاسخ مارکسیستی به این پـرسـش، نـه فـرار بـه سـوی 

خوش کردن به ناجیان دروغـیـن و  انفعال است و نه دل

ای کـه  گرای وابسته. درست در لحظه آلترناتیوهای راست

داری،  سـرمـایـه امپریالیسم جهانی، صهیونیسم و کـلان

تمامی متحدان، نهادهای مالی و بازوهای نظامی خـود 

خوانـنـد و یـک  را برای تحمیل یک جنگ ویرانگر فرامی

ای و  و منسجم را در سطـح مـنـطـقـه «نیروی جهنمی»

دهـنـد،  جهانی برای حفظ هژمونی خود سـازمـان مـی

های خالی و در انـزوا، یـک  تقابل با این هیولا با دست

خودکشی سیاسی است. در برابر انـتـرنـاسـیـونـالـیـسـمِ 

طلبِ سرمایه، ضرورتِ گریزناپذیر و حـیـاتـی ایـن  جنگ

ی خـود را بـا  است که نیروهای انقلابی نیز ضدحمـلـه

در سـه سـطـح  « جبهه چپ انتقتلابتی» تشکیل یک 

ای و جـهـانـی سـازمـانـدهـی کـنـنـد.  کشوری، منطقه

یابی در زمان جنگ و بحران، یک کالای لـوکـسِ  سازمان

روشنفکرانه نیست، بلکه تنها ابزار بقای فیزیکی و دفـاع 

های همـبـسـتـگـی در مـحـلات،  طبقاتی است )هسته

های مخـفـیِ  های امدادِ مستقل کارگری، و شبکه کمیته

 نطفه
ً
های همین نهادهای شـورایـی در  ارتباطی، دقیقا

 .دلِ دوزخِ بحران هستند(

ما باید این درک تئوریک را به یک پراتیک روزمره تبـدیـل 

تنـیـده و جـهـانـی  داری یک کلِ درهم کنیم که سرمایه

اش نـیـز  است؛ از این رو، نبرد با آن و ماشیـن جـنـگـی

 نمی
ً
مـلـت -تواند به مرزهای اتوپیاییِ یک دولـت ماهیتا

 یـک 
ً
محدود بماند. همبستگی جهانیِ طبقه کارگر صرفا

گرایانه نیـسـت، بـلـکـه  شعار اخلاقی، رمانتیک یا آرمان

پاسخی دیالکتیکی و عـیـنـی بـه دیـنـامـیـکِ مـادیِ 

داری معاصر است. زمـانـی کـه کـارل مـارکـس  سرمایه

 کارگران جهان، متحد شوید!«مانیفست خود را با طنین 

ی اخلاقی نبود؛ او بـر  به پایان رساند، در حال موعظه» 

گـذاشـت: سـرمـایـه  یک واقعیت ساختاری انگشت می

کند و اگر پرولتاریا در حصـار مـرزهـای  فراملی عمل می

ملی محبوس بماند، همواره در برابر هجوم سرمایه یـک 

دفاع خواهـد بـود. امـروزه بـا تسـلـط  تر و بی گام عقب

های نئولیبرالـیِ  های تأمین چندملیتی و سیاست زنجیره

شده از سوی نهادهای گلوبال )نظـیـر صـنـدوق  تحمیل

هـای  المللی پول(، کارگری که در ایران زیر چـکـمـه بین

سازی، استبداد، قراردادهای موقت و تـهـدیـدِ  خصوصی

شود، در پیوندِ ساختاری با استثـمـارِ  ها له می افکن بمب

 .کارگران در سایر نقاط جهان است

 ای جبهه منطتقتهاز این منظر، سازماندهی یک بلوک و 

یابد. کشـورهـای مـنـطـقـه )از  اهمیتی استراتژیک می

همسایگانی چون ترکیه و عراق گـرفـتـه تـا لـبـنـان  و 

فلسطین و ...(، نه تنها در یـک جـغـرافـیـای مـلـتـهـب 

محصورند، بلکه در جایگاه خود در زنـجـیـره جـهـانـی 

هـای  ارزش، انباشت مبتنی بر سلب مالکیت، و شـکـل

های ارگانیکـی دارنـد.  سرکوبِ بورژوازیِ حاکم، شباهت

تجربه مقاومتِ سندیکاهای مستقل، اعتصابات کارگـران 

معادن و فلزکاران در تـرکـیـه، یـا مـبـارزات خـیـابـانـی 

زحمتکشان در عراق و لبنان، باید با مـبـارزات کـارگـران 

ای، دیـوار  ایران پیوند بخورد. این همبستگی مـنـطـقـه

امـنـیـت »های استبدادی به نـام  انزوایی را که حاکمیت

شکـنـد،  کشند در هم می دور مبارزات کارگری می «ملی

کند و وضعیت پرولتاریـا را  اثرتر می سرکوبِ داخلی را بی

دهـد.  المللی ارتقـا مـی به یک کانون فشار در سطح بین

زمانی اعتـصـابـات گـرفـتـه تـا  افزایی عملی ، از هم هم

ای علیه جنگ و سرمایه داری  کارزارهای مشترک منطقه

 .حاکم  قدم اول در شکستن تشتت نیروهاست

المللی، اگر در سطح منطقه مـتـوقـف  اما این بینشِ بین

ای تـنـهـا  بماند، همچنان ابتر است. پیوندهای منطـقـه

هایی برای اتصال ارگانیک به جتنتبتش جتهتانتی  پل

هسـتـنـد. پـراکـنـدگـیِ  کارگری و ضدآمپریالیتستتتی

دردناک نیروهای مترقی، چه در داخل و چـه در مـیـان 

شود که حول  دیاسپورای تبعیدی، تنها زمانی درمان می

بـنـدی شـود؛  مـفـصـل   »پلتفرم مشترک و مستقل«یک 

پلتفرمی که همزمان علیه جنگِ امپریالیسـتـی، عـلـیـه 

داری داخلی، و عـلـیـه اپـوزیسـیـون  دیکتاتوریِ سرمایه

 .جنگد گرای وابسته می راست

وقـفـه  و تـلاش بـی «نفی دوگانه»پایبندی به استراتژیِ 

برای ساخت این جبهه انقلابی جهانی، البتـه کـه یـک 

آسا نیست؛ اما  معجزه تضمین جادویی برای پیروزی شبه

نمای دیالکتیکی است که جهتِ درست تاریـخ  تنها قطب

دهد. جنبـش کـارگـری ایـران، بـرای  را به ما نشان می

سـرکـوب  -جنگ خـارجـی »ی ویرانگرِ  خروج از چرخه

ی مـبـارزاتِ  ، ناگزیر است تصویر خود را در آینه«داخلی

سرنوشتانش در سراسر جهان بازشناسد. تنها با ایـن  هم

آور  گام از تشـتـتِ یـأس به توانیم گام راهبرد است که می

ریـزی  کنونی فاصله بگیریم و زیربنای جنـبـشـی را پـی

تنها ماشین جنگی امپریالیـسـم را مـتـوقـف  کنیم که نه

سازد، بلکه بساط استثمار و استبداد را نـیـز در هـم  می

 .کند پیچد و رهایی واقعی را محقق می می
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در امتداد تشدید فضای سرکوب و موج 

ماشین سرکوب و  ها در ایران، ی اعدام فزاینده

کشتار جمهوری اسلامی، در تداوم فرافکنی 

ی ساختاری خود،  تنیده های عمیق و درهم بحران

بار دیگر جان پناهندگان سیاسی و پیشمرگان کرد 

ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق را نشانه 

گرفت. ما در سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ، 

ی حملات  این اقدامات جنایتکارانه را که در سایه

های نظامی  تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا و تنش

های ارتجاعی شدت یافته است، با  میان بلوک

 کنیم. قاطعیت محکوم می

وقایع روزهای اخیر، از جمله حمله به اردوگاه 

فروردین که  ۸۹حزب دمکرات کردستان ایران در 

یاری و  ندا میری، سمیرا الله باختن به جان

انجامید، و همچنین حمله  شاهین آذربرزین

فروردین به کمپ سازمان زحمتکشان  ۸۹پهپادی 

غزال  در سورداش که منجر به مرگ تراژیک

ساله( شد، تنها یک تراژدی  ۴۶)پیشمرگ  مولان

انسانی نیست؛ بلکه برآیند خونینِ تقاطع منافع 

داری حاکم بر ایران، فساد الیگارشی اقلیم  سرمایه

ی  های ماجراجویانه و غیرمسئولانه و سیاست

 رهبری احزاب اپوزیسیون است.

کند که  تحلیل انقلابی از این شرایط، ایجاب می

 اخلاقی، به  فراتر از محکومیت
ً
های صرفا

کالبدشکافی نقش تمامی بازیگران این عرصه 

 بپردازیم:

کشته شدن تراژدیک و تلخ غزال مولان، ناشی از 

های پهپاد جمهوری اسلامی هم زمان،  ترکش

آپارتاید درمانی و امنیتی نهادهای تحت کنترل 

پارت دمکرات کردستان «و »اتحادیه میهنی«

را نیز آشکار می کند. عدم پذیرش یک  »عراق

های سلیمانیه به  مجروح جنگی در بیمارستان

ی واقعی  ، پرده از چهره»امنیتی«های واهیِ  بهانه

و مناسبات پنهان و پیدای احزاب حاکم در اقلیم 

 دارد. کردستان با تهران برمی

الیگارشی حاکم بر اقلیم، که حیات اقتصادی خود 

های  را در گرو دلالی و وابستگی به هژمونی

بیند، حقوق بنیادین انسانی و حتی  ای می منطقه

های بدیهی ژنو را قربانی توافقات  کنوانسیون

امنیتی با جمهوری اسلامی کرده است. این 

احزاب که همواره از ناسیونالیسم کردی به عنوان 

اند، نشان  ابزاری برای انباشت سرمایه بهره برده

ها، به راحتی به بازوی اجرایی و  دادند که در بزنگاه

امنیتی جمهوری اسلامی برای حذف فیزیکی و 

 شوند. زجرکش کردن مخالفان تبدیل می

در سوی دیگر این معادله، رویکرد رهبری احزاب 

کردی مستقر در اقلیم قرار دارد که نیازمند نقدی 

اغماض است. در شرایطی که منطقه  رادیکال و بی

های مشترک آمریکا و  افروزی ی جنگ به واسطه

ی یک ویرانی  اسرائیل علیه ایران در آستانه

هایی از این  عیار قرار گرفته است، بخش تمام

احزاب با اتخاذ مواضعی ، آشکارا از حملات 

نظامی اسرائیل و آمریکا حمایت کرده و به امید 

، با ماشین جنگی »تغییر رژیم از بیرون«واهیِ 

 سو شدند. امپریالیسم و صهیونیسم هم

بخش  سویی نه تنها خیانت به آرمان رهایی این هم

های تحت ستم در ایران از جمله کردستان  توده

است، بلکه از منظر سازمانی نیز یک ورشکستگی 

شود. اعلام آمادگی برای  عیار محسوب می تمام

ورود به جنگ در کنار اسرائیل، به طور طبیعی 

های این احزاب را به سیبل مستقیم  اردوگاه

حملات جمهوری اسلامی تبدیل کرده است؛ با 

این وجود، رهبری این جریانات در اوج 

گونه تدبیر لجستیکی و  مسئولیتی، هیچ بی

حفاظتی برای انتقال اعضای بدنه، پیشمرگان و 

های امن اتخاذ  های آنان به مکان خانواده

اند. قربانی کردن جان جوانانی چون غزال،  نکرده

دفاع، بهای  های بی ندا، سمیرا و شاهین در کمپ

های ماجراجویانه و اتکا به  سنگین سیاست

های امپریالیستی است که رهبران این  قدرت

 کنند. ی امن خود اتخاذ می احزاب در حاشیه

تواند با صدور بحران و  جمهوری اسلامی نمی

های پناهندگی، از فروپاشی  موشک باران کمپ

ی طبقه کارگر و  محتوم خود در برابر اراده

زحمتکشان ایران بگریزد. اما تجربه نشان داده 

های  است که رهایی، نه از آسمان و توسط جنگنده

شود، و نه از طریق زد و  امپریالیستی حاصل می

 ای. های فاسد منطقه بند با الیگارشی

های  ما ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده

باختگان اخیر و تمامی هم رزمان داغدارشان،  جان

رفت از این چرخه  کنیم که تنها راه برون تاکید می

گیری قاطع از هر دو قطب ارتجاعی  خونین، فاصله

)جمهوری اسلامی و محور امپریالیستی( است. 

های زحمتکش کردستان عراق و ایران باید با  توده

تکیه بر نیروی مستقل و همبستگی طبقاتی خود، 

هم ماشین جنگی جمهوری اسلامی را فلج کنند و 

هم نهادهای فاسد اقلیم را بابت همدستی در این 

جنایات پاسخگو سازند. هیچ نیروی خارجی و هیچ 

داری و امپریالیستی ناجی مردم  دولت سرمایه

 تحت ستم نخواهد بود.
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محکومیت قاطع ماشین ترور جمهوری 
اسلامی؛ علیه جنایتِ دولتی، تبانی 
الیگارشی اقلیم کردستان و توهمات 

 امپریالیستی



 

غرب آسیا یا همان خاورمیانه در ادبیات استعماری، 

در امتداد تاریخ معاصر خود که گویی هـرگـز روزی 

وقفه در  خالی از التهاب و ویرانی به خود ندیده، بی

کانون یک طوفان ژئوپلـیـتـیـک مـهـیـب در حـال 

سوختن است؛ طوفانی مستمر که نه حـاصـل یـک 

تصادف تاریخی یا جبر جغرافیایی، بلـکـه نـتـیـجـه 

زای منـطـق سـاخـتـاری  مستقیم، لاینقطع و بحران

هــای دائــمــی  داری جــهــانــی و رقــابــت ســرمــایــه

در ایـن .امپریالیستی برای تسلط و هژمونـی اسـت

تـریـن و  میان، جامعه ایران در یـکـی از پـیـچـیـده

بـرد.  ترین مقاطع تاریخی خود بـه سـر مـی بحرانی

شبح جنگ، سایه سنگین خود را بر فـراز کشـوری 

انداخته است که از درون با تضادهای حاد طبقاتـی 

وپنجـه  های عمیق میان دولت و ملت دست و شکاف

 کند. نرم می

برای درک این وضعیت هولناک، نیازمند تحـلـیـلـی 

گرایانه از  دفاع ملی«هستیم که فراتر از دوگانه کاذب 

هــای  اســتــمــداد از قــدرت« و  »وضــع مــوجــود

بایستد. رویکرد انقلابـی، » امپریالیستی برای رهایی

هر دو سوی این معادله را به عنوان بازتولیدکنندگان 

کند. این رویکـرد،  ساختار سلطه و استثمار نفی می

نه تسلیم توهمات ناسیونالیسـتـی طـبـقـه حـاکـم 

، «مـلـیـت»کوشد با مصادره مفهوم  شود که می می

بقای خود را به قیمت سـرکـوب طـبـقـه کـارگـر و 

فرودستان تضمین کند، و نه در دام آن اسـتـیـصـال 

افتد که رهایی را از ماشیـن جـنـگـی  خطرناکی می

 کند.  ای طلب می امپریالیسم و فاشیسم منطقه

  های دوران مدرن هرگز پـدیـده جنگ
ً
هـایـی صـرفـا

ایدئولوژیک، مذهبی یا حتی ژئوپلیـتـیـک مـحـض 

گونه که لنین و رزا لـوکـزامـبـورگ بـه  نیستند. همان

کـردنـد، جـنـگ امـتـداد  درستـی اسـتـدلال مـی

های انباشت سرمایه با ابـزارهـای نـظـامـی  سیاست

داری از جـمـلـه  های ساختاری سرمایه است. بحران

بحران انباشت مازاد، نیاز به کنترل منابع انـرژی، و 

های هـژمـونـیـک  بازتوزیع مناطق نفوذ میان قدرت

)نظیر رقابت پنهان و آشکار بلوک غرب بـا چـیـن و 

» منـطـقـه قـربـانـی« خاورمیانه را به یک —روسیه(

 تبدیل کرده است.

در این آرایـش قـوای جـهـانـی، تـجـاوز نـظـامـی 

گـونـه کـه مـاشـیـن  امپریالیستی علیه ایران، نه آن

گرای وابسـتـه  پروپاگاندای غرب و اپوزیسیون راست

یـا  «دمـوکـراسـی»کنند با هدف اسـتـقـرار  القا می

، بــلــکــه بــا هــدف ادغــام اجــبــاری و  «آزادی»

آورسازی منطقه در نظم نئولیبرال تحت رهبـری  تاب

گـیـرد. پـیـامـد ایـن  آمریکا و شرکایش صورت مـی

افروزی بـرای طـبـقـات فـرودسـت، ویـرانـی  جنگ

های مادی، نابودی نـیـروهـای مـولـد، و  زیرساخت

تبدیل شدن کارگران به گـوشـت دم تـو  اسـت. 

درآمد این وضـعـیـت  های اقتصادی که پیش تحریم

اند، خود ابزاری برای جنگ طبقاتـی از  جنگی بوده

 بـر دوش  بالا بوده
ً
اند که هزینه بحران را مستقیـمـا

نشـیـنـان آوار  کارگران، معلمان، پرستاران و حاشیـه

اند. بنابراین، یک موضع مستـقـل، مـوضـعـی  کرده

 ضدجنگ است؛ اما نـه یـک صـلـح
ً
طـلـبـی  مطلقا

انتزاعی و لیبرال، بلکه ضدیت با جنگی کـه تـنـهـا 

صـنـعـتـی و -هـای نـظـامـی اش مـجـتـمـع برنـده

 داری حاکم هستند. سرمایه

در شرایط تهدید خارجی، طبقات حاکم همـواره از 

برای سرپوش گذاشتن بر  »خطر مشترک«مکانیسم 

کننـد.  تضادهای آنتاگونیستی طبقاتی استفاده می

هـا بـا اجــرای  در ایـران، دولـتـی کـه طـی دهـه

هـای  سـازی های نئولیبرالی نظیر خصوصی سیاست

زدایـی از بـازار کـار، سـرکـوب  گسترده، مـقـررات

سـازی  های کارگری، و کـالایـی سندیکاها و اتحادیه

آموزش و بهداشت، نیروی کار را به استثمار کشیـده 

است، اکنون در مواجهـه بـا بـحـران مـوجـودیـت، 

پنهان  «دفاع ملی و میهنی»کوشد تا پشت نقاب  می

 شود.

اینجا با یک پدیده ایدئولوژیک پیچیده مواجـهـیـم: 

آمیختگی الهیات سـیـاسـی بـا نـاسـیـونـالـیـسـم. 

حاکمیتی که تا پیش از این، مشـروعـیـت خـود را 

 بر پایه
ً
کرد،  های الهیاتی و مذهبی استوار می عمدتا

با درک ریزش پایگاه اجتمـاعـی خـود، بـه شـکـل 

 »امنیت ملی«و » وطن«، »ایران«ای مفاهیم  فزاینده

اش  را به منظور بازسازی هژمونی در حال فروپـاشـی

-کـوشـد بـقـای سـیـاسـی به کار گیرد. دولت مـی

اقتصادی کاست حاکم را معادل بقای جغرافیایـی و 

 تاریخی یک ملت جا بزند.

اما نباید فراموش کرد که دولـت نـه تـجـلـی اراده 

عمومی، بلکه ابزار سلطه طبقاتی است. هـنـگـامـی 

گوید، منظورش یـک  سخن می «مردم»که دولت از 

شکل و مطیع است کـه بـایـد در خـدمـت  توده بی

ماشین بقای حـاکـمـیـت بسـیـج شـود. در ایـن 

چارچوب، هرگونه تقاضا برای عدالت اجـتـمـاعـی، 

برابری جنسیتی، یـا حـقـوق کـارگـران بـه اتـهـام 

سـرکـوب »  تضعیف جبهه داخلی در زمان جـنـگ«

شود. جنگ خارجی، به این ترتیب، به بهـتـریـن  می
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 جنگ، فروپاشی اجتماعی

 و ضرورت بازسازی رادیکال جامعه 
 
 



 

بهانه برای تشدید سرکوب و انقیاد در داخل تبـدیـل 

 گردد. می

تـریـن  تـأمـل ترین و در عین حال قابل یکی از تاریک

شـنـاسـی  های جامعه کنونی ایران، غلبه روان پدیده

هـاسـت.  های وسیعی از تـوده بر بخش  »استیصال«

های خیابانی )نـظـیـر  ها مبارزه مدنی، شورش دهه

و )  ۴۱۴۴و جـنـبـش ژیـنـا در  ۶۹، آبان ۶۹دی 

اعتراضات و اعتصابات کارگری، با سرکوب عریـان و 

انـد. ایـن  انداز پیروزی مـواجـه شـده فقدان چشم

بست، همراه با فقـر فـزایـنـده و  تجربه زیسته از بن

ای از  ازخودبیگانگی عمیق، جامعه را بـه مـرحـلـه

 فرسودگی تاریخی رسانده است.

کـنـنـد  ، افراد احساس مـی»فرسودگی«در وضعیت 

تمام قدرت و توانایی خود را برای تغییر شـرایـط از 

اند و در برابر واقعیتِ موجود کاملًا فلج و  دست داده

اند. وقتی طبقات فرودست و مردمِ تحت  ناتوان شده

رسـنـد،  به این سطح از ناامیدی مـی و استثمار ستم

)یـا  »عاملیـت نـیـابـتـی«یک توهم خطرناک به نام 

گیرد. در این  انتظار برای ناجی( در جامعه شکل می

هایی از جامعه چون امیدی به نـیـروی  حالت، بخش

شـان را بـه  خودشـان نـدارنـد، نـجـات و رهـایـی

های خارجی یا نـیـروهـای نـظـامـی واگـذار  قدرت

 .کنند می

هـای  اپوزیسیون های راست و ارتـجـاعـی و رسـانـه

 روی همین موجِ ناامیدی که 
ً
جریان اصلی نیز دقیقا

انـد،  خود در تزریق آن به جامعه نقش فعالی داشتـه

ها این باور را به جـامـعـه تـزریـق  شوند. آن سوار می

بست سیاسی موجود،  کنند که برای شکستن بن می

ای جز یک ضربه مهلکِ خارجی نیست؛ حتـی  چاره

های  اگر بهای آن بمبارانِ کشور و کشته شدن انسان

 .گناه باشد بی

دهــنــده نــهــایــتِ  نشــان» ســنــدرم نــاجــی«ایــن 

ازخودبیگانگیِ سیاسی است؛ وضعیتی کـه در آن 

جامعه قدرت خودش را کاملًا فراموش کرده اسـت. 

اصل اساسیِ مبارزه این اسـت کـه رهـایـی مـردم 

زحمتکش و فرودست، فقط بـه دسـت خـودشـان 

هـای  افـکـن افتد. دل بستن به اینکه بمـب اتفاق می

های بزرگ جهانی )امپریالیستی( بـرای یـک  قدرت

کشور آزادی و دموکراسی به ارمغان بـیـاورنـد، یـک 

ها  خیال خامِ تاریخی و خیانتی بزرگ به جان میلیون

انسانی است که زیر آوار جنگ نابود خواهنـد شـد. 

ها را از  این نگاهِ وابسته به یک ناجیِ خارجی، انسان

نیروهایی فعال و تغییردهنـده، بـه تـمـاشـاگـرانـی 

 .کند وپای ویرانیِ خانه خویش تبدیل می دست بی

 بـه حسـاس
ً
تـریـن و شـایـد  این بـخـش دقـیـقـا

ترین لایه از بحران امروز جامعه ایران اشـاره  دردناک

تر این مـفـاهـیـم،  دارد. برای باز کردن و تشریح روان

توانیم آن را به چند محور تحلیلی تقسیم کنیم تا  می

هـای  تـر شـود و هـم ریشـه هم عمق فاجعه روشن

 .خوبی درک گردد ساختاری آن به

در ادامه، بسط و گسترش ایـن بـخـش بـا زبـانـی 

 :تحلیلی و در عین حال روان ارائه شده است

 

و  »امر مشتترک«جنگ داخلی پنهان: فروپاشی 

 توز ظهور جامعه کینه

ای که امروز  تنیده های درهم تضادهای حاد و بحران

رو هستیم، جامعه ایران را در وضـعـیـت  ها روبه با آن

قـرار  شنتاختتتی جنگ داخلی پنهان و روانیک 

زنـیـم،  داده است. وقتی از جنگ داخلی حرف مـی

 به سمت سنگربـنـدی در خـیـابـان
ً
هـا و  ذهن فورا

ترین نـوع جـنـگ  رود؛ اما هولناک شلیک گلوله می

داخلی، پیش از شلیک اولین گلولـه و در ذهـن و 

شود. این جـنـگ زمـانـی رخ  روان جامعه آغاز می

دهد کـه آن چسـب نـامـرئـیِ پـیـونـددهـنـده  می

کامـلًا » امر مشترک«های هم سرنوشت یعنی  انسان

 .تبخیر شود

امر مشترک به معنای درک یک سرنوشت جـمـعـی، 

اعتماد متقابل و احساس تعلق به یـک کـل واحـد 

گسـلـنـد، افـرادِ یـک  است. وقتی این پیوندها مـی

سـرنـوشـت  جامعه دیگر یکدیگـر را بـه چشـم هـم

بینند، بلکه به چشم رقیب، تهدید و یا دشمنـی  نمی

نگرند که باید از سر راه برداشته شود. جامعه بـه  می

شود که در آن  الجزایری متخاصم تبدیل می مجمع

وگو، درک متقـابـل و حـتـی تـحـمـلِ  توانایی گفت

 .ترین حد خود رسیده است زیستی به پایین هم

 ارتباط تبدیل شدیم؟ هایی بی چگونه به جزیره

 بـر اثـر  این وضعیتِ فروپاشیده، یک
ً
شبه و صـرفـا

 .اختلافات سـیـاسـی بـه وجـود نـیـامـده اسـت

در چند دهـه  های اقتصادی نئولیبرالی سیاست

کنـنـده را در ایـن گسـسـت  گذشته، نقش تسریع

هـای  سـازی انـد. خصـوصـی اجتماعی ایـفـا کـرده

سـازی بـازار کـار، تـورم  ثـبـات گسیختـه، بـی لجام

رحمـانـه آمـوزش و  مهارگسیخته و کالایی شدنِ بی

 »اتمیـزه«بهداشت، به معنای واقعی کلمه جامعه را 

 .ذره( کرده است )ذره

ها از شـهـرونـدانـی کـه  در چنین اقتصادی، انسان

کنـنـدگـانـی مـنـزوی  حقوقی برابر دارند، به مصرف

یابند که در یک میدانِ گلادیاتوری بـرای  تقلیل می

جنگند. وقتی هـر روز بـایـد  بقای روزمره خود می

های زندگی با چـنـگ و دنـدان  برای حفظ حداقل

تلاش کنید، دیگری دیگر همسایه یا همکـار شـمـا 

نیست، بلکه کسی است که ممکـن اسـت فـرصـت 

شغلی، مسکن یا سهم شما از مـنـابـع مـحـدود را 

برباید. به این وضـعـیـت اقـتـصـادیِ فـرسـایـنـده، 

 های شدید ایدئولوژیک نهاد قتدرت سازی قطبی

هاست جامعـه  را نیز اضافه کنید؛ ساختاری که سال

های خودی و غیرخودی، باحجـاب و  کشی را با خط

حجاب، و موافق و مخالف شقهشقه کرده اسـت.  بی

رحـم و آن سـیـاسـتِ  ترکیـب ایـن اقـتـصـادِ بـی

 .طردکننده، ماشین تولید بیگانگی و دشمنی است

به موتـور مـحـرک و  نفرتدر این جغرافیایِ ویران، 

سوخت اصلی این انشقاقِ اجتماعی تبـدیـل شـده 

 گفت که این نـفـرت، ذهـنـی و 
ً
است. باید صراحتا

ای کاملًا ماتریالیستی، ملموس  توهمی نیست؛ پایه

ها تـحـقـیـر  و واقعی دارد. این خشم، محصولِ سال

سیستماتیک، تبعیض، استثمارِ اقتصادی و سرکوبِ 

 .های بدیهی است آزادی

با این حال، خطر بزرگ در همین نقطه نهفته است: 

تا زمانی که این نفرت و خشمِ تلنبـارشـده بـه یـک 

ارتقا پیـدا نـکـنـد، بـه   « آگاهی طبقاتی انتقادی» 

نیرویی کور و خودویرانگر تبدیل خواهد شد. آگاهی 

انتقادی یعنی اینکه بدانیم ریشه درد ما ساختارهـا، 

  روابط قدرت و سیستم سرمایه
ً
داریِ است، نه لـزومـا

کند اما سبـک  فردی که در همسایگی ما زندگی می

 .ای متفاوت دارد زندگی یا عقیده

اندیشمندانی که ظهور فاشیسم در اروپا را تحـلـیـل 

انــد کــه  کــردنــد، بــه درســتــی هشــدار داده مــی

های سلطه چگونه در زمان بـحـران، خشـمِ  سیستم

کنند. وقتی جامـعـه از پـیـدا  ها را منحرف می توده

کردنِ مقصر اصلی )ساختـارهـای کـلانِ قـدرت و 

ماند یا زورِ رویارویی با آن را در خـود  ثروت( عاجز می

پایین یا بیند، این خشمِ سرریز شده را به سمت  نمی

ها به جـای  رود. در نتیجه، خشم توده نشانه می افق

آنکه یقه مسببان اصلی استثمار و فساد را بگیرد، بر 

ها، مهاجران، و یا  پذیرتر، اقلیت های آسیب سر گروه

شود. مردمِ  های دیگری از خودِ جامعه آوار می بخش

افتند و سیستمِ سلطه  خشمگین به جان یکدیگر می

 .دهد در حاشیه امن به حیات خود ادامه می
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 هشدارِ آینده: فاشیسمِ برآمده از دلِ کینه

نـمـای مـا در  اگر نفرتِ بدون آگاهی تنـهـا قـطـب

ای به شدت تاریک در  تاریکیِ این روزها باشد، آینده

انتظار است. تخریبِ یک سیستمِ ظالـم بـا نـیـرویِ 

خالصِ کینه و انزجار، هرگز به تولد یک جامعه آزاد و 

آنـچـه «ای که تنها روی  شود. جامعه برابر ختم نمی

توافق  »ها متنفر است آنانی که از آن«و »خواهد نمی

داشته باشد، پـس از فـروپـاشـیِ نـظـمِ مـوجـود، 

بـخـش  تواند نهادهای دموکراتیک و همبستگی نمی

 .بسازد

بخش و همبستـگـیِ  اندازِ رهایی در غیابِ یک چشم

بتازتتولتیتد طبقاتی، این نفرتِ کـور چـیـزی جـز 

پتایتان و  هتای بتی کشی فاشیسم، میل به انتقام

بـه ارمـغـان  چرخه جدیدی از خشونت و سلطته

نخواهد آورد. به همین دلیل، عبور از ایـن جـنـگ 

داخلیِ پنهان، نیازمـنـدِ تـبـدیـل کـردنِ ایـن دردِ 

مشترک و خشمِ پراکنده، بـه یـک هـمـبـسـتـگـیِ 

یافته، شفقتِ رادیکـال و آگـاهـیِ عـمـیـقِ  سازمان

 .ساختاری است

ها، وظیفه یک نیروی چـپ،  گاه بحران در این تلاقی

 مستقل و رادیکال چیست  

اگر از یک سو با دولتی مواجهیم که از بحـران بـرای 

کند و از سـوی  تثبیت هژمونی خود سوءاستفاده می

رو هستیم که  دیگر با ماشین جنگی امپریالیسم روبه

کنـد،  موجودیت فیزیکی و مادی جامعه را تهدید می

طرفی انتزاعی و اخلاقی  تواند یک بی موضع ما نمی

 باشد.

هستیـم. » انتقادی-دفاعی«ما نیازمند یک سیاست 

، نه به عنوان یک مفهوم متافیزیکی، » ایران« دفاع از 

نژادی یا شوونیستی، و نه به معنای دفاع از مرزهـای 

ملت بورژوایی به ماهو دولت؛ بلکه دفـاع -یک دولت

از جغرافیایی که بستر زیست و مبارزه تاریخی طبقه 

کارگر، ملل تحت ستم و استثمار، زنان و فرودستـان 

هـای مـادی، صـنـایـع،  است. دفاع از زیـرسـاخـت

هایی که محصول کارِ تاریـخـی  مدارس و بیمارستان

های متوالی زحمتکشان هستند و نباید تـحـت  نسل

 به خاکستر تبدیل شوند. »تغییر رژیم«لوای 

 »انـتـقـادی«در عین حال، این دفاع باید قاطعانـه 

توانیم به نام خـطـر خـارجـی، نـقـد  باشد. ما نمی

هـای  بنیادین خود را به اقتصاد سیاسی ، نـابـرابـری

های ساختاری علیه زنـان  هولناک طبقاتی، تبعیض

هـای سـیـاسـی  های ملی، و سرکوب آزادی و اقلیت

تعلیق کنیم. همبستگی طبقاتی واقعـی در زمـانـه 

بحران، از طریق سکوت در برابر استثمارگر داخـلـی 

 با افشای این واقعـیـت  به دست نمی
ً
آید، بلکه دقیقا

شود که عاملان اصلی تضعیف جامعه در  حاصل می

برابر تهدیدات خارجی، همان کسانی هستـنـد کـه 

های عمومی را غارت کرده و جامعه را از حقوق  ثروت

 اند. بنیادین خود محروم ساخته

 

 «امر مشتتترک»بازسازی جامعه از پایین: احیای 

 در پرتو امید رادیکال

پرسش اساسی و حیاتی امروز ایـن اسـت: وقـتـی 

شیرازه پیوندهای اجتماعـی از هـم گسـیـخـتـه و 

انداز آینده در دود باروت و فقر گم شده است،  چشم

تـبـدیـل  «جـامـعـه»توانیم دوباره به یک  چگونه می

 شویم 

هاست کـه  قرارداد اجتماعی بورژوایی در ایران مدت

کارکرد خود را از دست داده و پاسخ به این پرسـش، 

بـخـش از  تنها در گرو بازگشت به سیـاسـت رهـایـی

پایین است. بـرای بـازسـازی جـامـعـه، نـیـازمـنـد 

هستیم؛ امری که  »امر مشترک«بندی مجدد  صورت

هـای بـاسـتـانـی و تـوهـمـات  نه بر پایه نوستالـژی

شود و نه بر شعارهـای  گرا بنا می ناسیونالیسم راست

توخالی طبقه حاکمیت فعلی. امر مشـتـرک نـویـن 

تواند حول محور اشتراکِ مـنـافـع مـادی و  تنها می

دیدگان شـکـل  طبقاتیِ تمام استثمارشدگان و ستم

بگیرد. ما به سیاستی از جـنـس هـمـبـسـتـگـی و 

نیاز داریم؛ شفقتـی کـه تـرحـم    »شفقت رادیکال«

نیست، بلکه درک درد مشترک و سـازمـانـدهـی آن 

علیه ساختار تبعیض، ستم و استثمـار اسـت. ایـن 

هـا، مـدارس،  سازماندهی باید از درون کـارخـانـه

هـای  نشین و جـنـبـش ها، محلات حاشیه دانشگاه

اجتماعی زنان آغاز شود. در این مسـیـر، تشـکـیـل 

های همبستگی مـحـلـی  شوراهای مستقل، کمیته

برای بقا در شرایط جنگ و بـحـران اقـتـصـادی، و 

های عـمـلـی بـرای  احیای نهادهای مدنی، تنها راه

 .اند رفته گیری عاملیتِ از دست بازپس

رود،  اما وقتی جامعه در باتلاق استیصـال فـرو مـی

 دو راهِ کاذب پیشِ پای خود مـی
ً
بـیـنـد: یـا  معمولا

تسلیمِ استبداد داخلی شود، یا از سـرِ درمـانـدگـی 

منتظر بمـانـد تـا یـک نـاجـیِ خـارجـی )نـظـیـر 

های امپریالیستی( او را نجات دهد. بـرای  افکن بمب

کننده و مقاومت در  بست خفه درهم شکستن این بن

امتیتد » برابر این دوگانه ارتجاعی، بایـد بـه سـلاح 

)در معنایی که ارنست بلوخ، فـیـلـسـوف  « رادیکال

 .کند( مجهز شویم مارکسیست آلمانی مطرح می

بینیِ سطحی یـا آرزویـی  امید در نگاه بلوخ، خوش

منفعلانه برای رخ دادن یک معجزه نیست. بلکه یک 

شدت سیـاسـی اسـت کـه  نیرویِ آگاه، سرکش و به

های نهفته در مقاومت جمعـی را کشـف  توانمندی

 :کند. این امید بر سه پایه اصلی استوار است می

واقـعـیـت،  :شده نیست جهان یک پروندهِ بسته .

یک دیوارِ بتنیِ غیرقابل نفوذ نیست و تاریخ هنوز به 

پایان نرسیده است. فقر، سرکوب و خـطـرِ جـنـگ، 

سرنوشتِ ابدی ما نیستند، بلکه وضعیـتِ مـوقـتـیِ 

امروزند. در دلِ همین ساخـتـارِ سـفـت و سـخـتِ 

توان  هایی وجود دارد که می ها و شکاف قدرت، تَرَک

 .ها برای تغییر استفاده کرد از آن

اگرچه یک جامعهِ  :(Not-Yet) «هنوز نه»قدرتِ  .

آزاد و برابر در حال حاضر وجود ندارد، امـا بـه ایـن 

معنی نیست که هرگز وجود نخواهد داشت؛ بـلـکـه 

متولد شده است. بذرهای آیندهِ روشـن،  «هنوز نه»

های کوچکِ روزمره، اعـتـصـابـات  در همان مقاومت

نشینان بـرای  کارگری، مبارزات زنان و تلاشِ حاشیه

اند. امید رادیکال، بصیرتِ دیدنِ این  بقا کاشته شده

 .بذرها زیر برفِ سنگینِ ناامیدی است

امـیـد رادیـکـال  :امیدِ آگاهانه بته جتای تتوهتم .

دانـد کـه دشـمـن )چـه  هایی باز دارد. مـی چشم

داری جهانی و چه استبداد داخلی( تـا چـه  سرمایه

شـود و  رحم است، اما مقهورِ این قدرت نمی حد بی

ای نیست که از لوله تفنـگِ  داند که رهایی، هدیه می

 .بیگانگان چکه کند

توانیم از ایـن  بر اساس این نگاه، ما تنها زمانی می

فروپاشی جانِ سالم به در ببریم و دوباره تبـدیـل بـه 

شویم که عاملیت خـود را دودسـتـی »  جامعه« یک 

هــای  جــریــانهــای خــارجــی یــا  تــقــدیــم قــدرت

نشـیـن نـکـنـیـم.  گرای خـارج راست نئوفاشسیت و

شود کـه طـبـقـه کـارگـر و  جامعه زمانی متولد می

فرودستان، راهِ مستقلِ خود را بسازنـد و هـژمـونـی 

هایی جدید استـوار کـنـنـد: بـرابـری  خود را بر پایه

مطلقِ اقتصادی، لغو مالکیت خصـوصـی بـر ابـزار 

تولید کلان، دموکراسیِ واقعی از پاییـن، و احـتـرامِ 

عمیق به تکثر زبانی، ملی و قومی و جنسیتی. امید 

کـنـد کـه مـا ضـعـیـف  رادیکال به ما یادآوری مـی

مان را برای ساختنِ  نیستیم، بلکه تنها قدرتِ جمعی
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متولـد شـده، سـازمـانـدهـی  »هنوز نه«دنیایی که 

 .ایم نکرده

 گیری نتیجه

ایران امروز در لبه تیغ قرار دارد. خطر تباهی، چه از 

های دشمنان خارجی و چـه از طـریـق  طریق بمب

خفقان و غارت داخلی، بیش از هر زمـان دیـگـری 

واقعی است. رویکرد مارکسیست انـقـلابـی بـه مـا 

های ساختـگـی طـبـقـات  آموزد که فریب دوگانه می

حاکم را نخوریم؛ جنگ، دشمـن اصـلـی کـارگـران 

طلبیِ بدون مبارزه طبقاتی، تـوهـمـی  است و صلح

 .بیش نیست

رهایی از این مخمصه تاریخی در بازتولید نـفـرت و 

انزجار کور نیست، بلکه در سازمانـدهـی عـقـلانـیِ 

خشم طبقاتی نهفته است. ما باید در برابر ویرانگری 

های جنگی و نئولیبـرالـیـسـم بـایسـتـیـم و  ماشین

زمان، تخیل سیاسـی خـود را بـرای سـاخـتـن  هم

نه  «ملیت»دنیایی نوین رها سازیم. دنیایی که در آن 

سازی، بلکه مجمـعـی  ابزاری برای سرکوب و یکسان

بسته باشد کـه سـرنـوشـت  آزاد از تولیدکنندگان هم

خویش را خود در دست دارند. آینده، اگر قرار باشـد 

ای وجود داشته باشد، مـتـعـلـق بـه نـیـروی  آینده

بخشی کارگران و زحمتکشان اسـت  مستقل و رهایی

دهـد و نـه بـه  که نه به جنگ امپریالیستی تن مـی

گـیـری حـق  استبداد داخلی؛ نیرویی که با بازپـس

ای بر پـایـه  بنای جامعه حیات و کار، مسکن ، سنگ

آزادی، برابری و همبستـگـی رادیـکـال را خـواهـد 

 .گذاشت

 

 سالی معزی 

 ۴۱۴۱فروردین  ۸۱
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 تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق نسرین رضائی
 
 
 
 
 
 
 

کوش  با نهایت تأسف و اندوه مطلع شدیم که یکی از زنان مبارز و سخت

آوریل، پس از  ۴۰جنبش انقلابی ایران، رفیق نسرین رضائی، روز یکشنبه 

های حومه  پاریس درگذشت. ای بیماری، در یکی از بیمارستان دوره  

ای که در  ها بود؛ خانواده شده  رضائی نسرین رضائی از خانواده  شناخته

دوران رژیم استبدادی سلطنتی، چندین تن از اعضای آن در راه مبارزه با 

عدالتی جان باختند. ظلم، ستم و بی  

های سیاسی توسط ساواک  ، در جوانی، به دلیل فعالیت۴۰۱۱او در سال 

از زندان آزاد شد. نسرین پس از آزادی با پیوستن  ۴۰۱۴ماه  دستگیر و در دی

های سیاسی خود را ادامه  های فدائی خلق ایران فعالیت به سازمان چریک

های تشکیلاتی و چه  های تبعید نیز، چه در قالب فعالیت داد. در سال

های انسانی، آزادی و سوسیالیسم  صورت فردی، همواره در مسیر آرمان به

 پایدار ماند.

اش محمد  ما درگذشت رفیق نسرین رضائی را به همسر و همراه زندگی

ها، و  فرد، خانواده  رضائی فرد )حیدر تبریزی(، دخترشان مارال دبیری دبیری

گوییم. دیگر بازماندگان، دوستان و همرزمانش تسلیت می  

 

 یادش گرامی و راهش پایدار باد

 روابط عمومی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست



 

جهان معـاصـر مـا در وضـعـیـتـی از فـروپـاشـی 

چندوجهی قرار دارد که درک آن نیازمند عـبـور از 

هـای  گرایانه است. بحران های خطی و تقلیل روایت

ی  سابقـه ی امروز، از جنگ و تخریب بی تنیده درهم

ها  محیطی گرفته تا گسترش فقر و آوارگی ده زیست

هــای مــنــطــقــی و  مــیــلــیــون انســان، خــروجــی

ناپذیرِ ماشین انباشت سرمایه در مـقـیـاس  اجتناب

اند. شکاف متابولیک میان انسان و طبیعت  جهانی

بازگشتی نزدیک شده است، جـایـی  ی بی به نقطه

های مادی حیـات را بـر  که منطق سودآوری ، پایه

کند. همزمان، تولید فقر  روی سیاره زمین نابود می

داری  و آوارگی به یک صنعت جانبی برای سـرمـایـه

ثـبـات و  تبدیل شده است؛ ارتشی از کارگـران بـی

پناهجویان اقلیمی و جـنـگـی کـه در مـرزهـای 

کشورهای مرکز با دیـوارهـای امـنـیـتـی مـواجـه 

ارزان مـورد  شوند و به عنوان نیـروی کـار فـوق می

گیرند. در این بستر تاریخی اسـت  استثمار قرار می

که هشدار یک قرن پیش رزا لوکزامبورگ، بیـش از 

هر زمان دیگری از یک شـعـار سـیـاسـی بـه یـک 

واقعیت ملموس و تحلیلی ارتقا یافته است: بشریت 

یا گذار بـه « امروز در یک دوراهی قطعی قرار دارد؛ 

 ».سوسیالیسم، یا تن دادن به بربریت

های این بربریت مدرن، باید به سه  برای درک ریشه

 «پـایـان تـاریـخ»دهه پیش و توهم ایدئـولـوژیـک 

فرانسیس فوکویاما بازگشت. با فـروپـاشـی اتـحـاد 

داری  هـای سـرمـایـه جماهیر شوروی ، تئوریسیـن

لیبرال وعده دادند که جهان به سمت صلح ابـدی، 

ی دموکراتیک و رفاه همگانی حرکت خواهد  توسعه

کرد. اما آنچـه در عـمـل رخ داد، ادغـام خشـن 

ی تامین جهانی از  اقتصادهای پیرامونی در زنجیره

های تعدیل ساختاری، و جایـگـزیـنـی  طریق برنامه

بـود. نـظـم  «پـایـان های بـی جنگ»جنگ سرد با 

نئولیبرال بـرای حـفـظ هـژمـونـی خـود و حـل 

گری فزاینده و خلـق  های انباشت، به نظامی بحران

هـای گـذشـتـه  نیاز داشت. دهـه» دشمن«مداوم 

شاهد ویرانی سیستماتیک در غرب آسیـا، شـمـال 

ایم؛ جایی که ماشـیـن  آفریقا و آمریکای لاتین بوده

ی  جنگی امپریالیسم، تحت عناوین چون مداخـلـه

بشردوستانه یا جنگ علیه تروریسم، ساخـتـارهـای 

اجتماعی و اقتصادی جوامع را شخم زد تـا راه را 

 برای جریان آزاد سرمایه و استخراج منابع باز کند.

های اخیر به فاز جدیـد و  این روند تخریب، در سال

کشـی آشـکـار در  هولناکی وارد شده است. نسـل

ی عطفی در تاریخ معاصر اسـت کـه در  غزه، نقطه

آن، بربریت نقاب از چهره برداشته است. آنچـه در 

دهد، نمـایـش عـریـانِ مـنـطـق  غزه رخ داد و  می

داری است کـه در  نشین و سرمایه استعمار شهرک

های جنوب جهانی فاقد هـرگـونـه  آن، جان انسان

شود. با این  ای یا ژئوپلیتیک تلقی می ارزش مبادله

تـر ایـن فـاجـعـه،  دهـنـده ی تـکـان حال، جـنـبـه

شدن خشونت و توحش در مقیاس جـهـانـی  عادی

المللی، که زمانی بـه عـنـوان  است. نهادهای بین

شـدنـد،  حافظان نظم حقوقی لیبرال معـرفـی مـی

اکنون در برابر کشتار سیسـتـمـاتـیـک و نـابـودی 

های حیاتی یک جامعه، کـارکـردی جـز  زیرساخت

شده  توجیه یا انفعال مطلق ندارند. سکوت نهادینه

ی  دهنـده در برابر این حجم از توحش، ضمن نشان

یک فروپاشی اخلاقی ، نـمـایـانـگـر هـمـسـویـی 

داری جهانی بـا مـاشـیـن  ساختاری منافع سرمایه

مـحـور اسـت. وقـتـی  های پـادگـان جنگی دولت

شود و همزمان  کشی به صورت زنده پخش می نسل

بازارهای بـورس جـهـانـی بـه رشـد خـود ادامـه 

دهند، بربریت به عنوان یک نرمـالِ جـدیـد در  می

 سیستم ادغام شده است.

در امتداد همـیـن مـنـطـقِ گسـتـرش بـحـران و 

گری، غرب آسیـا بـه آزمـایشـگـاه اصـلـی  نظامی

های امپریالیستی تـبـدیـل شـده اسـت.  سیاست

تجاوز نظامی مشترک و سـیـسـتـمـاتـیـکِ ایـالات 

متحده و اسرائیل به ایران، بمباران فرشی  و تمرکـز 

های اقتصادی و صـنـعـتـی،  بر نابودی زیرساخت

اسـت.   »زدایـی توسعه«ای بارز از استراتژی  نمونه

 تغییر معادلات قـدرت در 
ً
هدف این حملات، صرفا

سطح نخبگان حـاکـم نـیـسـت، بـلـکـه انـهـدام 

های بازتولید اجتماعی و اقـتـصـادی یـک  ظرفیت

هـا،  هـا، پـالایشـگـاه ملت است. نابودی نـیـروگـاه

هـای اقـتـصـادی،  های ارتباطی و شـریـان شبکه

 طبقات کارگر و مزدبگیران را هـدف قـرار 
ً
مستقیما

هـا،  دهد؛ کسانی که بار اصلی تمامـی جـنـگ می

بازسازی، تورم، و فروپاشی خدمات عمومـی را بـر 

دوش خواهند کشید. در این استـراتـژی، ویـرانـی 

فیزیکی به عنوان ابزاری برای تحمیل وابسـتـگـی 

ی  سـاخــتــاری و ادغــام اجــبــاری یــک جــامــعــه

داری جـهـانـی عـمـل  شده در مدار سرمایه ضعیف

 کند. می

اما آنچه این تراژدی را بـه یـک کـمـدی سـیـاه و 

سـازد،  ی اوج بیگانگی سـیـاسـی بـدل مـی نقطه

گـرای  هایـی از اپـوزیسـیـون راسـت واکنش بخش
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هـای  ایرانی در خارج از کشـور، بـه ویـژه جـریـان

طلب است. رقص و پایکـوبـی در مـرگ و  سلطنت

هـای  کشتار و استقبـال از بـمـبـاران زیـرسـاخـت

کشوری که ادعای مالکیت تاریخی بر آن را دارنـد، 

ای است که تنها از طریق تحلیل طبقـاتـی و  پدیده

شناسی قابل درک است. این نیـروهـا، کـه از  روان

هرگونه پایگاه ارگانیک در میان طـبـقـات مـولـد و 

اند، استراتـژی کسـب  کارگر در داخل ایران محروم

قدرت خود را کاملًا به ماشین جنگی امپریالـیـسـم 

ها، ویرانی کشور و کشـتـار  اند. از منظر آن گره زده

هـا،  خاموش شهروندان بر اثر فروپاشی زیرسـاخـت

و قابل قبول برای تغییـر رژیـم   »ای جانبی هزینه«

است. این انطباق کامل منافع یک اپوزیسـیـون بـا 

داری جـهـانـی،  های سرمایـه ترین سیاست مخرب

ی رهایی جامعه،  ها نه نماینده دهد که آن نشان می

داری  و  ی و روی دیگر سرمایه بلکه کارگزاران آینده

ها بنا خـواهـد  استبدادی هستند که بر روی ویرانه

شد. این جشنِ ویرانی، نماد غایی بیگانگیِ نیرویی 

هـا  بوم انسان را نه به عنوان زیست »وطن«است که 

و طبقات زحمتکش، بلکه به عنوان ملکی انتزاعی 

نگرد که باید حتی به قیمت نابودی کامـل، بـه  می

 تصاحب درآید.

با این وجود، ترسیم مختصاتِ این فـاجـعـه بـدون 

کالبدشکافیِ عملکرد طبـقـه حـاکـم و سـاخـتـار 

اقتصاد سیاسیِ جمهوری اسلامی، روایتی نـاقـص  

ی جنگ و تـجـاوز  خواهد بود. در شرایطی که سایه

ی  نظامی بر فراز جامعه گسترده شده است، طبقـه

یابی دمـوکـراتـیـک و  حاکم به جای اتکا به سازمان

جلب همبستگی اجتماعی، جنگ را به فـرصـتـی 

برای تشدیدِ حداکثریِ انسداد سیاسی و سـرکـوب 

سیستماتیک بدل کرده است. ماشیـن اعـدام کـه 

وقـفـه جـان  این روزها با شتابی هـولـنـاک و بـی

افزا بـرای  گیرد، مکانیسمی وحشت زندانیان را می

انقیاد جامعه و خفه کردنِ هرگونه صدای مقـاومـتِ 

طبقاتی، مدنی در نطفه است. حاکمیـت، فضـای 

جنگی را به عنوان یک سپـر ایـدئـولـوژیـک بـرای 

تسویه حساب با نیروهای مترقی و پیشرویِ ماشینِ 

 .سرکوبِ داخلی به کار گرفته است

همزمان با این سرکوب عریانِ سیـاسـی، تـهـاجـمِ 

رحمیِ  اقتصادیِ دولت علیه طبقات فرودست با بی

تمام در جریان است. در حالی که منطقِ بـدیـهـیِ 

مدیریت بحران در دوران تهدیدات نظامی، مستلزم 

های رفاهی و حمایت از نیروی کـار و  تقویت شبکه

 در مسـیـر عـکـس گـام 
ً
زحمت است، دولتِ دقیقا

جراحـی »های موسوم به  دارد. پیگیریِ برنامه برمی

، تـلاش بـرای حـذف سـوبسـیـدهـا، «اقتصادی

هــای انــرژی و تــحــمــیــل  ســازیِ حــامــل گــران

هــای خشــنِ ریــاضــت اقــتــصــادی،  ســیــاســت

عیار از بـالا  ی یک جنگِ طبقاتیِ تمام دهنده نشان

به پایین است. در اینجا با یـکـی از بـزرگـتـریـن و 

ترین تناقضاتِ ساختاریِ حـاکـمـیـت مـواجـه  تلخ

ی مرکزی گفتمانِ خود  شویم: رژیمی که هسته می

استـوار کـرده، »  مقاومت در برابر امپریالیسم« را بر 

در ساحتِ اقتصادِ سیاسی، مجریِ مطیع و پیگـیـرِ 

 .های نئولیبرالیسمِ جهانی است هارترین نسخه

این تقاطعِ شـومِ اسـتـبـدادِ خشـنِ سـیـاسـی و 

کـنـد کـه تضـادِ  نئولیبرالیسمِ اقتصادی اثبات می

جمهوری اسلامی بـا غـرب، تضـادی مـاهـوی و 

دارانه نیست، بلکه کشمکشـی بـر سـرِ  ضدسرمایه

مراتبِ ژئوپلیـتـیـک اسـت.  خواهی در سلسله سهم

حاکمیت، انباشتِ سـرمـایـه را از طـریـق سـلـبِ 

زدایی از نیروی کار پـیـش  ها و مقررات مالکیتِ توده

های خـود  ها و بحران ی ماجراجویی برد و هزینه می

 از سفره
ً
ی خالیِ کارگران، مـعـلـمـان و  را مستقیما

کـنـد. از ایـن مـنـظـر،  زحمتکشان تـامـیـن مـی

گرایِ وابسته و حاکمیتِ مستقـر،  اپوزیسیونِ راست

با وجود تمام تضادهای ظاهری و خونین، در یـک 

رسند: هـر دو،  ی استراتژیک به همگرایی می نقطه

در تحلیل نهایی، پاسدارانِ منـطـقِ اسـتـثـمـارگـرِ 

انباشتِ سرمایه و دشمنانِ تاریخیِ رهاییِ طبـقـاتِ 

 .مولد هستند

در برابر ایـن ائـتـلافِ ویـرانـگـرِ امـپـریـالـیـسـم، 

هـا،  داری هار و ناسیونالیسم و نئوفاشیسـت سرمایه

رود که نیروهای چپ و انقلابی به عنوان  انتظار می

ی مقاومت اجتماعی عـمـل  دهنده بدیل و سازمان

دهد  بینانه نشان می کنند. با این حال، تحلیل واقع

که چپ ایران و تا حد زیادی چپ جهانـی در یـک 

بحران عمیقِ پراتیک و تئوریک گرفتار شده اسـت. 

بخش بزرگی از نیروهای مـدعـی چـپ، بـه جـای 

تحلیل انضاممی از شرایط مادی، سازماندهـی در 

های کار، و ایجاد پیونـدهـای ارگـانـیـک بـا  محیط

های تحت ستم و  های کارگری، زنان و ملیت جنبش

های تـئـوریـکِ انـتـزاعـی و  استثمار، درگیر جدال

هـای  انـد. بـحـث های تـاریـخـی شـده گرایی فرقه

ی  پایان بر سر متون کلاسیک، بـدون تـرجـمـه بی

های عملـی بـرای مـقـابـلـه بـا  ها به استراتژی آن

فـرهـنـگِ  های جاری، چپ را به یـک خـرده بحران

 ای تقلیل داده است. حاشیه

 در  های درون این انفعال و درگیری
ً
گروهی، دقیـقـا

داری در حال  دهد که ماشین سرمایه زمانی رخ می

بلعیدن آخرین بقایای حقوق اجتماعـی و حـیـات 

بشری است. وقتی چپ نتواند تحلیلـی روشـن از 

تلاقی امپریالیسم و استبداد داخلی ارائه دهـد، و 

های کاذب )حمایت از یـک  در عوض در دام دوگانه

داری در برابر بلوک دیگر، یا تـقـلـیـل  بلوک سرمایه

های هویتـی( بـیـفـتـد،  مبارزه طبقاتی به سیاست

های  میدان برای هژمونیِ نیروهای راست و گفتمان

ی  مـانـد. فـقـدان یـک بـرنـامـه فاشیستی باز می

مشخص برای شرایـط مشـخـص، و نـاتـوانـی در 

سازماندهی مادیِ طـبـقـات فـرودسـت در بـرابـر 

بمباران، تورم و سرکوب، باعث شده است تـا چـپ 

های تاریخی، به جای بازیگری  در بسیاری از بزنگاه

 تاثیر تبدیل شود. فعال، به ناظری منتقد اما بی

هـای کـنـونـی  در نهایت، تحلیل منطقی دینامیک

گیری گریزناپذیر هدایـت  جهان، ما را به یک نتیجه

ی کنونـی  داری در مرحله کند: سیستم سرمایه می

هایی را که خـود تـولـیـد  خود، توانایی حل بحران

کرده اسـت، نـدارد. تـخـریـب مـحـیـط زیسـت، 

کشــی و تــخــریــب  هــای دائــمــی، نســل جــنــگ

هـای  های جوامـع پـیـرامـونـی، نـقـص زیرساخت

های بـقـای آن در  سیستم نیستند، بلکه مکانیزم

دوران افتِ نرخ سود و بحران انبـاشـت مـحـسـوب 

شوند. در چنین مختصاتی، امـیـد بسـتـن بـه  می

الـمـلـلـی، یـا  اصلاحات لیبرال، نـهـادهـای بـیـن

ــلات  ــداخ ــه«م ــان ــت ــردوس ــدرت»بش ــای  ی ق ه

 امپریالیستی، توهمی مرگبار است.

پاسخ به این توحش ساختاری، نـه در رجـوع بـه 

های نوستالژیک است و نه در انتظـار بـرای  گذشته

خودی. گذار از این وضعـیـت،  یک فروپاشی خودبه

نیازمند یک گسست رادیکال است. تداوم مـبـارزه 

برای سوسیالیسم، امروز یک ضرورت حیاتی بـرای 

حفظ بـقـای انسـان و سـیـاره اسـت. امـا ایـن 

هـای  هـا و جـدال سوسیالیسم از طریـق بـیـانـیـه

شرط اسـاسـیِ  آکادمیک محقق نخواهد شد. پیش

یـابـی  سـازمـان»این گذار، بازگشت به امـر مـادیِ 

 است. «طبقاتی
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تنها از طریق ایجاد نهادهای مسـتـقـل کـارگـری، 

هــای مــخــتــلــفِ  هــمــبــســتــگــی مــیــان شــبــکــه

دیدگان )از کارگران صنعتـی  استثمارشدگان و ستم

ها(، و پیوند زدن مبـارزات  و خدماتی تا زنان و ملیت

محلی به یک انترناسیونالیـسـم نـویـن اسـت کـه 

ی سرمـایـه و  کوبنده توان در برابر ماشینِ درهم می

ی طبقـاتـی بـایـد از  جنگ ایستادگی کرد. مبارزه

هـای  سطح مفاهیم انتزاعی به سطح سنگـربـنـدی

ها منتـقـل  ها، محلات و دانشگاه مادی در کارخانه

شود. اگر نیروهای مترقی و طبقات کارگر نتـوانـنـد 

ی تـاریـخـیِ آگـاه و  خود را به عنوان یـک سـوژه

یافته بـرای تصـرف قـدرت و دگـرگـونـی  سازمان

داری  مناسبات تولید بازسـازی کـنـنـد، سـرمـایـه

زده، جهان را در مسیر یک بربریت مطـلـق و  بحران

غیرقابل بازگشت فرو خواهد برد. دوراهیِ پیش رو، 

ی  نیازمند انتخابی فعالانه است: ساختن آگاهـانـه

سوسـیـالـیـسـم ، یـا تـمـاشـای انـهـدام کـامـل 

دستاوردهای تـمـدن بشـری در آتـش جـنـگ و 

 استثمار.

 

 آرش حسام

 ۴۱۴۱فروردین  ۸۹ 
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ای است که مبانی آن  نظام سوسیالیستی تجلی سازماندهی نوین جامعه
پاسداری از حقوق انسانی و ایجاد شرایط رشد تمامی آحاد و اعضای جامعۀ 

باشد. بشری می  
ای که هدف آن آزادی واقعی بشریت از تمامی قیود و مصائبی است  جامعه

اند . این نظام  های طبقاتی تاکنونی به پای بشریت زنجیر کرده که نظام
اشتراکی تنها به تغییر در مناسبات اقتصادی و سیستم ادارۀ جامعه خلاصه 

های سیاسی و  شود، بلکه بطور همزمان وسیع ترین و پیگیر ترین آزادای نمی
اجتماعی را  –های فرهنگی مناسب با این ساختار اقتصادی  دستیابی به ارزش

آورد . وجود می به  
سوسیالیسم پایان راه و فرماسیون اجتماعی اقتصادی ثابتی نیست، بلکه 

ها ، آثار و  داری به کمونیسم است. در این دوره سنت دوران گذار از سرمایه
عواقب جامعه کهن باقیست و بورژوازی سرنگون شده برای احیای مجدد 

قدرت با تمام قوا علیه حاکمیت استثمار شوندگان و ستمدیدگان تلاش خواهد 
گونه که تجربه شکست بزرگترین انقلاب کارگری در شوروی  کرد . به همان

نشان داد ، مبارزه طبقاتی در دوران ساختمان سوسیالیسم ابعاد جدیدی به 
خود خواهد گرفت و به سوال کلیدی کی بر کی پاسخ داده خواهد شد. اما 

گونه که تجربه  در این دوره و در جریان پیشرفت ساختمان سوسیالیسم آن
شوروی نشان داد، نه تصور از بین رفتن طبقات و ایجاد دولت عموم خلقی، 

گذار به جامعه کمونیستی را ممکن خواهد کرد و نه ایجاد دیکتاتوری و 
دولتی و غیر سیاسی کردن مردم قادر است  –سرکوب بوروکراسی حزبی 

 واقعیات مبارزه طبقاتی و مشکلات ساختمان سوسیالیسم را حل کند .
سوسیالیسم از آزادی و دموکراسی جدایی ناپذیر است . بیان آزاد اندیشه و 

ریزی،  گیری مستقیم مردم در برنامه و آزادی سیاسی و دخالت و تصمیم  عقیده
تولید ، مبادله و در امر سیاست ، فرهنگ و غیره تنها ضامن پیشرفت 

سوسیالیسم و ساختمان پیروزمندانه آن است . انقلاب مداوم و حضور و نقش 
مستقیم مردم در صحنه تولید ، برنامه ریزی و اداره امور در ساختمان 

ای است که پیروزی طبقه کارگر و دیگر  آگاهانه سوسیالیسم ، تنها وسیله
که هیچ  طوری های مردم را بر اقلیت استثمارگر تضمین خواهد کرد به توده

 قدرتی را یارای در هم شکستن آن نخواهد بود .

 از برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست



 

سوال: موضع و دیدگاه شما در قبال شترایتط 

جنگیِ کنونی در متنتطتقته چتیتستت؟ آیتا 

کنید که رژیم در جتریتان ایتن  بینی می پیش

روند جنگی فرو بپاشد؟ اگر چتنتیتن استت، 

این موضوع چگونه استراتژی مبارزاتی شمتا 

 دهد؟ را شکل می

جواب: شرایط جنگی کنونی ادامه  سـیـاسـتـی 

)نقشه  خاورمیانه  جدید( است که امپریـالـیـسـم 

آمریکا و اسرائیـل از دوره  بـوش پسـر دنـبـال 

کــنـنــد کــه در تــلاش بــرای اجــرای آن،  مـی

گـنـاه را در عـراق و  هـا انسـان بـی میـلـیـون

افغانستان، لیبی، فلسطین، لبنـان و جـاهـای 

های اخـیـر، بـا  اند و در سال دیگر سلاخی کرده

توجه به تحولات در سطح جهان و سر بـر آوردن 

رقبایی چند که ایالات متحده  آمریکا را با بحران 

ویژه مـقـابـلـه بـا  هژمونی مواجه کرده است، به

گسترش نفوذ چین در آسیا و آفـریـقـا و دیـگـر 

ــژی  ــرات ــت ــن اس ــه ای ــان، ب ــه ــای ج ــوره کش

امپریالیستی با سرعت بیـشـتـری پـیـش بـرده 

داری  میشود. از طرفی بحـران نـظـام سـرمـایـه

آمـیـز در  تشدید شده است. رقابـت مسـالـمـت

هـا را  ها و کنـسـرن بازارها سود لازم برای شرکت

های بزرگ  کند. در این حالت، قدرت فراهم نمی

یابی بـه  برای تجدید تقسیم مناطق نفوذ، دست

بازارهای کالا، کار ارزان، مـنـابـع طـبـیـعـی و 

هــای تــجــاری،  هــای مــواصــلاتــی و دالان راه

کریدورهای نفت و گاز، در رقابتی سخت به سـر 

های اقتصادی نوظهوری پـدیـد  برند. قدرت می

تازی امپریالیسم آمریکا و قـدرت  اند که یکه آمده

برند. آمریکا در پی آن اسـت  دلار را زیر سؤال می

کــه بــا تــوســل بــه ســلاح و دامــن زدن بــه 

هـای  های منطقه و استفاده از گسـل کشمکش

متعدد در مناطق مختلف جهـان، چـیـن، ایـن 

ترین رقیب خود را، به مـحـاصـره درآورد و  بزرگ

قطبی به رهبری آمـریـکـا را  کماکان دنیای تک

هـا اکـنـون در ایـران  حفظ کند. جنگ قـدرت

کانونی شده است. در این مـیـان، جـمـهـوری 

اسلامی و رژیم نتانیاهـو هـمـچـون بـازیـگـران 

اند تا در بهبوحه  ایـن تـحـولات  منطقه در تلاش

در سطح جهان، حداکثر سـهـم را از آن خـود 

کنند و ضمن مقابله با خـطـرات داخـلـی، بـه 

قدرت برتر منطقه تبدیل شده و بـه رسـمـیـت 

شناخته شوند. هدف نتانیاهو تسلط بر منطـقـه 

سـازی  همچون یک نیروی هژمون از طریق پاک

صورت مسئله  فلسطین، تـعـرض نـظـامـی بـه 

سوریه، لبنان و اکنون ایران، و در نهایت رسیدن 

به سرزمین موعود )از نیل تا فرات( را مـتـحـقـق 

کند و در قطب مقابل، رژیم جمهوری اسـلامـی 

 ۵۰۴۲// اردیبهشت ۵۲۲ -شماره 

۵۴ 

امروز آنچه اهمیت دارد، تکرار یک فرمول تاریخی نیست، بلکه تحلیل مشخص از شرایط مشخص است: پرسش اساسی این است که چگونه 

توانیم بدون افتادن در دام امپریالیسم خارجی یا استبداد داخلی، افق یک مداخله مستقل و طبقاتی را باز نگه داریم. می  

امروز، دفاع از حق تعیین سرنوشت و از میان برداشتن ستم ملی، درست مانند غلبه بر ستم طبقاتی و تبعیض جنسیتی، بر عهده طبقه کارگر و 

 زحمتکشان است. پیشنهاد ما همکاری برای ایجاد یک جبهه انقلابی است.

سرجان اوستونداش –اغوز یوزگچ   

انجام  »سازمان اتحاد فدائیان کمونیست«ای با  پیرامون تشدید جنگ میان ایران با ایالات متحده و اسرائیل و تحولات منطقه، مصاحبه

گردد. این سازمان که با مبارزه مسلحانه  ( بازمی۵۰۱۴( ۵۲۹۵های فدایی خلق ایران در سال  های آن به سنت چریک دادیم که ریشه

( با گسست از خط سازشکارانه، موضعی رادیکال و انقلابی ۵۰۱۹( ۵۲۹۲علیه رژیم شاه شکل گرفت و در انشعابات پس از انقلاب 

به جای آن است. اتحاد فدائیان  »جمهوری فدراتیو شورایی«اتخاذ کرد، امروز خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی ایران و تأسیس 

روی از  کند که نه همراهی با مداخله امپریالیستی و نه دنباله ضمن ارزیابی ماهیت جنگ در منطقه و توازن سیاسی در ایران، تاکید می

 کند. دفاع می »راه سوم«پییرد و در عوض، از رویکرد مستقل  رژیم کنونی را نمی

ینی »مصاحبه روزنامه 
ترکیه  (YENI YAŞAM( «یاشام

با یدی شیشوانی از اعضای 
شورای مرکزی سازمان اتحاد 

 فدائیان کمونیست ایران



 

ایران نیز در تلاش بوده است با سازمـانـدهـی و 

تجهیز نیروهای نیابتی در منـطـقـه، از جـیـب 

مردم زحمتکش ایران، توسعه  نفوذ خود تا شرق 

مدیترانه را تحقق بخشد. بعد از لبنان و سوریه و 

عراق، اکنون نوبت ایران رسیده است. اگر ایران 

های داخلی مواجه شود،  فرو بپاشد و یا با جنگ

نوبت افغانستان و سپس گستـرش بـحـران بـه 

آسیای میانه تا مرزهای چین هدف امپریالیسـم 

آمریکا و متحدانش است. البته جنـگ شـرایـط 

بینی نـیـسـت.  آفریند که قابل پیش جدیدی می

ای  کردند با حمله آمریکا و اسرائیل ابتدا فکر می

آسا و کشتن رهبران رژیم، مـردم ایـران کـه  برق

ها از جمهوری اسـلامـی بـه دلـیـل  اکثریت آن

های ضدمردمی آن در طـول چـهـل و  سیاست

هفت سال نفرت دارند، برنخیزند و در انصـورت 

رژیم نیز قدرت و توانایی ادامه  حیات نـخـواهـد 

داشت، آنگاه و در بهترین حـالـت اپـوزیسـیـون 

نشانده  خود را به سر کار بیآورند. اما بـعـد  دست

وقفه  شـهـرهـا و  از گذشت یک ماه و بمباران بی

بـیـنـیـم  تأسیسات زیربنایی و مساکن مردم، می

که رژیم با اتخاذ تاکتیک حمـلـه بـه مـنـافـع و 

ای کـردن جـنـگ،  های آمریکا و منطـقـه پایگاه

محاسبات اولیه را بـر هـم زده اسـت. اکـنـون 

برخلاف جنگ در غزه، سوریه و لبنان، این بـار 

 مـردمـان 
ً
خسارات و تبعات جنگ مسـتـقـیـمـا

ساکن در آمریکا، اروپا و سایر نـقـاط جـهـان را 

ها نسبت  تحت تأثیر قرار داده و به اعتراضات آن

هـایشـان  افـروزانـه  دولـت های جنگ به سیاست

دامن زده است. در ایـران نـیـز از یـک طـرف 

وقفه  امپریالیسم آمریکا و رژیـم  های بی بمباران

ها و  اسرائیل و از سوی دیگر تداوم سرکوب توده

هـای  دستگیری و زنـدان فـعـالـیـن جـنـبـش

اجتماعی، در کنار فشار اقتـصـادی و آوارگـی، 

تداوم دارد. با توجه به آنچه که گفته شد، از هـم 

مدت نیست. در  انداز کوتاه پاشی رژیم در چشم

رسند و در  بهترین حالت با آمریکا به سازش می

بدترین شرایط باید منتظـر گسـتـرش جـنـگ، 

های داخلی و نـیـابـتـی  گیری جنگ حتی شکل

 .بود

تنها شرایط انـقـلابـی در  در چنین وضعیتی، نه

تـوانـد بـاشـد، بـلـکـه  ایران حاکم نیست و نمی

جنگ شیرازه  اقتصادی و اجتمـاعـی را از هـم 

های اجتماعی کـه قـبـل از  گسیخته و جنبش

جنگ رو به اعتلا بودند، در شرایط کـنـونـی بـه 

 با تغییر شرایط بار  حاشیه رانده شده
ً
اند. مسلما

 .دیگر به صحنه بازخواهند گشت

 

سوال: شرایط کنونی ایران را در پرتو نتظتریته 

لتنتیتن چتگتونته «طلبیِ انتقتلابتیِ  شکست»

توانیم از یتک  کنید؟ آیا امروز می ارزیابی می

موقعیت انقلابی سخن بگوییم؟ اگر چنتیتن 

هتای استاستیِ آن  ها و پویایتی است، محرک

 کدامند؟

جواب: ماهیت جنگی که لنین درباره  آن نظریه  

شکست دولت خودی را مطرح کرد با مـاهـیـت 

جنگ کنونی تفاوت دارد. آنـجـا دو اتـحـادیـه  

داری، امپریالیستی، بـا هـم  کشورهای سرمایه

وارد جنگ شده بودند. دهقانان کـه اکـثـریـت 

دادنـد بـا قـحـطـی و  جمعیت را تشکیـل مـی

گرسنگی مواجه بودند، احزاب بزرگی در صحنه  

هـا  سیاسی حضور داشتند و حزب بلشویـک ده

هزار عضو و فعال میدانی در اختـیـار داشـت و 

هـای انـقـلابـی  جنبش کارگری و سایر جنبـش

بسیار قوی بودند. در روسیه تازه انـقـلاب شـده 

گیـری دولـت  بود و پس از انقلاب فوریه و شکل

ها از ادامه  جنـگ عـلـیـه  موقت انقلابی، خیلی

آلمان بـرای دفـاع از دسـتـاوردهـای انـقـلاب 

کردند؛ از جـمـلـه دولـت  دموکراتیک دفاع می

آرهـا  ها و جناح راسـت اس کرنسکی و منشویک

دانستند و لنـیـن در مـقـابـل  آن را ضروری می

طلبی انقلابی را مـطـرح  ها سیاست شکست آن

بین سرمایه و …«کرد و در تزهای آوریل نوشت: 

ای ناگسستنی وجـود  جنگ امپریالیستی رابطه

واسطه  یک صـلـح  پایان دادن به جنگ به…  دارد

ای که بـا خشـونـت  گونه واقع دموکراتیک، به به

تحمیل نشده باشد، بدون سرنگونـی سـرمـایـه 

 .«…ممکن نیست

طلبی انـقـلابـی نـه  در چنین بستری، شکست

یک شعار انتزاعی، بلکه پاسخی به یک وضعیت 

هــای  عــیــنــی بــود: جــنــگــی مــیــان قــدرت

امپریالیستی، فرسایـش شـدیـد اقـتـصـادی و 

یـافـتـه   اجتماعی، و وجود یک نیـروی سـازمـان

هـا را بـه  انقلابی که قادر بود نارضایـتـی تـوده

دار تبدیل کنـد. بـه بـیـان  کنش سیاسی جهت

دیگر، این سیاست بر سـه پـایـه اسـتـوار بـود: 

 امـپـریـالـیـسـتـی و مـیـان 
ً
جنگی که ماهیـتـا

های رقیب بود، بحرانی عمـیـق در درون  دولت

جامعه که تداوم حیات نظام را مـتـزلـزل کـرده 

بود، و وجود یک آلترناتیو انقلابی بـا ریشـه در 

 .طبقه  کارگر

ها را به شرایط کنونی ایران تعمیم  اگر این مؤلفه

شویـم کـه در آن  دهیم، با وضعیتی مواجه می

های کلی در سـطـح تضـادهـای  برخی شباهت

المللی وجـود دارد، امـا از نـظـر آرایـش  بین

یافـتـه   های سازمان نیروهای اجتماعی و ظرفیت

ای  کـنـنـده های جدی و تعیـیـن انقلابی، تفاوت

شود. حمله  نظامی بـه ایـران تـوسـط  دیده می

امپریالیسم آمریکا و رژیم اسرائیل برای دومـیـن 

بار در چند ماه اخیر در حالی صورت گرفت کـه 

ها در مذاکره بودند و نتیجه  آخرین مذاکـرات  آن

را هم وزیر خارجه  امارات و هـم نـمـایـنـدگـان 

آمریکا مثبت ارزیابی کرده و منتظـر حـل امـور 

فنی در جلسه  بعد بودند که حمله  تـجـاوزکـارانـه 

آغاز شد و روشن شد که همه  ایـن مـذاکـرات و 

 .ادعاها فریبی بیش نبوده است

دهد که منطق حاکـم بـر  این وضعیت نشان می

این جنگ، بیش از آنکه تابع دیپلماسی بـاشـد، 

های کلان امپریالیـسـتـی و  در چارچوب رقابت

بازآرایی موازنه  قوا در سطح جهانی قابـل فـهـم 

است. اما در درون ایـران، بـرخـلاف روسـیـه  

، هنوز با یک وضعیت انقلابی به معـنـای ۴۶۴۴

دقیق کلمه مواجه نیستیم. لنین برای تـعـریـف 

کـنـد:  موقعیت انقلابی به سه شرط اشـاره مـی

ناتوانی طبقات حاکم در حفظ حاکمیـت خـود 

به شیوه  پیشین، تشدید رنج و فـقـر در مـیـان 

طبقات فرودست، و افزایش چشمگیر فعالیت و 

ها. اگرچه برخی از این عنـاصـر  گری توده کنش
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اند، اما هنوز به سطـحـی  در ایران قابل مشاهده

اند که بتوان از یـک  از تراکم و پیوستگی نرسیده

 وضعیت انقلابی بالفعل سخن گفت.

 به رادیـکـالـیـزه شـدن  جنگ، به
ً
جای آنکه فورا

هـای اجـتـمـاعـی مـنـجـر شـود، در  جنـبـش

مدت به پراکندگی، سرکوب شـدیـدتـر، و  کوتاه

یابی انجامیـده  تعلیق بسیاری از اشکال سازمان

سو، فشارهای اقتصادی، تـخـریـب  است. از یک

ها و ناامنی گسترده، شرایـط زیسـت  زیرساخت

تر کرده است؛ از سـوی دیـگـر،  ها را وخیم توده

فضای امنیتی و نظامی، امکان کنش جمعـی و 

یافته را محدودتر کرده است. این همـان  سازمان

ای است که تفاوت اساسی با تجربه  روسیه  نقطه

شود: فقدان یک نـیـروی سـیـاسـی  آشکار می

های عمیق در طبقه  کارگـر  یافته با ریشه سازمان

های پراکنده را به یک پـروژه   که بتواند نارضایتی

 .انقلابی منسجم تبدیل کند

هـای  با این حال، این به معنای فقدان پـویـایـی

بالقوه نیست. در دل همین بـحـران، عـنـاصـر 

گـیـری اسـت: تـعـمـیـق  مهمی در حال شکـل

شکاف مـیـان دولـت و جـامـعـه، فـرسـایـش 

مشروعیت سیاسی، گسترش فقر و نابرابـری، و 

های اخیـر.  های انباشته  مبارزاتی در سال تجربه

مدت و بلنـدمـدت  توانند در میان این عوامل می

به بسترهای یک وضعیت انقلابی تبدیل شونـد، 

ویژه اگـر بـا بـازسـازی و تـقـویـت اشـکـال  به

یابی مستقل کارگری و اجتماعی همراه  سازمان

 .شوند

طـلـبـی  از این منظر، ارجاع به نظریه  شـکـسـت

هـای  انقلابی لنین بدون در نظر گرفتن تـفـاوت

سـازی  تـوانـد بـه سـاده تاریخی و عیـنـی، مـی

خطرناکی منجر شود. آنچه امروز اهمیت دارد، 

نه تکرار یک فرمول تاریخـی، بـلـکـه تـحـلـیـل 

کـه  مشخص از شرایط مشخص است: درک ایـن

تـوانـد هـم  جنگ کنونی چگونه همـزمـان مـی

روندهای ارتـجـاعـی را تـقـویـت کـنـد و هـم 

تـر را فـراهـم آورد.  های نارضایتی عمیق زمینه

پرسش اصلی این نیست کـه آیـا بـایـد هـمـان 

سیاست را تکرار کرد یا نه، بلکه این است که در 

توان از افـتـادن  این شرایط مشخص، چگونه می

چه امـپـریـالـیـسـم —در دام هر دو قطب جنگ

پرهیـز کـرد و —خارجی و چه استبداد داخلی

در عین حال افـق یـک مـداخـلـه  مسـتـقـل و 

 .طبقاتی را باز نگه داشت

 

سوال: موضع برخی از محافل چپ را که بته 

از رژیم حتمتایتت «ضدیت با امپریالیسم»نام 

هتمتکتاری بتا »کنند، و همچنین اتتهتام  می

را که به مخالفان رژیم نستبتت  «امپریالیسم

کنیتد؟ بته  شود، چگونه ارزیابی می داده می

نظر شما موضع درستِ انقلابی در شترایتط 

 امروز چیست؟

کدام وضعیت واقعی را  ها هیچ جواب: این گروه

کنند. وضعیت اقتصادی و اجتمـاعـی  درک نمی

هـای  و نیروهای مولده در جهان نسبت به سـال

پیشین و دوران مـبـارزات ضـد اسـتـعـمـاری 

داری  تغییرات زیادی کرده است. نظام سـرمـایـه

تنیده است، در  شدت جهانی شده و درهم که به

همه  کشورها منـاسـبـات مسـلـط را تشـکـیـل 

دهد. بنابراین تضاد و رقـابـت بـرای کسـب  می

سود و تسلط بر منابع و مواد اولیه و نیـروی کـار 

داری و  ارزان و بازار مصـرف، قـانـون سـرمـایـه

ویژه کشورهای امپریالیستی است. در جریـان  به

ها اگر اینجا و آنـجـا بـه  این رقابت و کشمکش

شـونـد،  جنگ و درگیری قهرآمیز مـتـوسـل مـی

بـخـش  دارای محتوای مترقی و انقلابی و رهایی

کدام عادلانه و یـا مـبـارزه  نبوده و از طرف هیچ

 .شوند علیه امپریالیسم محسوب نمی

مشکل اصلی این نوع رویکردها آن اسـت کـه 

کنند که در آن  ای تحلیل می هنوز با منطق دوره

بخشی از بورژوازی ملـی در بـرخـی کشـورهـا 

توانست در تقابل با استعمار کلاسیک نقـش  می

 مستقلی ایفا کند. در حالی
ً
که امـروز، در  نسبتا

هـای  شـده، بـخـش داری جهانی شرایط سرمایه

هایی که در سطح سیاسـی  مختلف بورژوازی،آن

انـد، در شـبـکـه   های بزرگ در تعـارض با قدرت

تقسیم کار جهانی و انبـاشـت سـرمـایـه ادغـام 

انــد. از ایــن رو، تــقــلــیــل هــر تــقــابــل  شــده

 »جبهه  ضد امـپـریـالـیـسـتـی«ژئوپولیتیکی به 

تنـهـا نـادقـیـق، بـلـکـه از نـظـر سـیـاسـی  نه

جـای تـحـلـیـل  کننده است. این نگاه، به گمراه

طــبــقــاتــی، جــایــگــاه نــیــروهــا را بــر اســاس 

کـنـد و در  های دولتی تعـریـف مـی بندی صف

های قـدرت  روی از یکی از قطب نهایت به دنباله

 شود. منجر می

 »همکاری با امپریالیـسـم«از سوی دیگر، اتهام 

شود، اغلـب  که به مخالفان رژیم نسبت داده می

اعتبار کردن هر نـوع نـقـد و  به ابزاری برای بی

مبـارزه  مسـتـقـل تـبـدیـل شـده اسـت. ایـن 

ویژه در شرایط جنگـی، کـارکـردی  زنی، به اتهام

سیاسی دارد: خلـع سـلاح کـردن نـیـروهـای 

اجتماعی و بسـتـن فضـا بـر هـرگـونـه کـنـش 

که مخالفت با یک حـکـومـت  مستقل. در حالی

وجه به معنای  هیچ داری، به استبدادی و سرمایه

سویی با مداخله  خارجی نـیـسـت. ایـن دو  هم

طور تحلیلی از یکدیگر تفـکـیـک  سطح را باید به

 .کرد

بنابراین امروزه مبارزه علیه امپریالیسم جـدا از 

داری داخلی نـیـسـت. هـر  مبارزه علیه سرمایه

رویکردی که یکی از این دو را به نـفـع دیـگـری 

تعلیق کند، در عمل به بازتولید همان مناسبات 

کند. حمایت از یک دولـت بـه  سلطه کمک می

که در تقابل با آمریکـا یـا غـرب قـرار  صرف این

دارد، به معنای نـادیـده گـرفـتـن مـنـاسـبـات 

استثمار و سرکوب در درون آن جامعه است. در 

مقابل، تقلیل مبارزه با استبداد داخلی به اتـکـا 

به فشار یا مداخله  خارجی نیز به همـان انـدازه 

خطرناک است، چرا که سرنوشت جامعـه را بـه 

 .زند های بیرونی گره می های قدرت پروژه

 حملـه  
ً
از نظر ما، موضع درست این است که اولا

تجاوزکارانه  امپریالیسم آمریکا و رژیم اسرائیل به 

ایران را محکوم بکنیم، هرچند که رژیم حاکم بر 

داری و از نوع خشن آن اسـت  ایران هم سرمایه

های طبقه  کارگـر  که با تلفیق دین و دولت، توده

ها، از  ترین آزادی و مردم زحمتکش را از ابتدایی

جمله حق تشکل و تـحـزب، مـحـروم کـرده و 

تبعیضات جنسی، ملی و طبـقـاتـی را تشـدیـد 
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نموده است. اما این فقط نقطه  شروع است، نـه 

 .گیری پایان موضع

گـیـری  در ادامه، این موضع باید به یک جـهـت

ایجابی نیز تبدیـل شـود: دفـاع از اسـتـقـلال 

سیاسی طبقه  کارگر و نـیـروهـای اجـتـمـاعـی، 

یـابـی  تلاش برای بـازسـازی اشـکـال سـازمـان

زمان با جنـگ و سـرکـوب  مستقل، و مقابله هم

سویی  داخلی. در شرایط جنگی، فشار برای هم

 در  با یکی از دو قطب افزایش می
ً
یابد، اما دقیقا

همین شرایط است که حـفـظ ایـن اسـتـقـلال 

 .کند اهمیت بیشتری پیدا می

به بیان دیگر، موضع انقلابی در شرایط امروز نه 

در حمایت از یکی از طرفین جنـگ، بـلـکـه در 

تلاش برای شکل دادن بـه یـک قـطـب سـوم 

اجتماعی و سیاسی است که بتوانـد مـنـافـع و 

مطالبات طبقات فرودست را نمایندگـی کـنـد. 

این به معنای نفی هر دو منطق مسلـط اسـت: 

افروزانه  امپریالـیـسـتـی و هـم  هم منطق جنگ

های مسـتـقـر. بـدون  منطق سرکوبگرانه  دولت

چنین افقی، نقدها یا به توجیه وضعیت موجـود 

شوند یـا بـه ابـزاری در خـدمـت  فروکاسته می

 .گردند های بیرونی تبدیل می پروژه

 

سوال: وضعیت فعلیِ روابط شما بتا احتزاب 

سیاسی کُرد در روژهلات چگونه استت؟ آیتا 

در پیِ ایجاد ائتلاف یا متبتارزهم مشتتترک بتا 

نیروهای دارای گترایتش ستوستیتالتیتستتتی 

هستید؟ و مسئلهم ملی را چگونه بتا متبتارزهم 

 دهید؟ طبقاتی پیوند می

 با احزاب سیاسی کرد روابطـی 
ً
جواب: ما تاریخا

ایـم. بـارهـا  آمیز داشته گاه دوستانه و گاه تشنج

ای معین  پای مذاکره برای شکل دادن به مبارزه

ایم. متأسـفـانـه،  برای اهدافی مشخص را داشته

برغم وجود نیروهای چـپ و کـمـونـیـسـت در 

کردستان، اما جریانات ناسیونالیست دست بـالا 

ها به دلیل عدم حمایـت واقـعـی از  را دارند. آن

حقوق طبقه  کارگر و زحمتکشان کـه اکـثـریـت 

دهند و بـا رشـد آگـاهـی  جامعه را تشکیل می

تـر  هـا رادیـکـال شـان ایـن خـواسـت طبقـاتـی

شود، در جریان عمل پشتیـبـانـی قـوی در  می

ویژه زنان، پیدا نمیکـنـنـد.  میان زحمتکشان، به

آنها بیشتر مسئله  رفـع سـتـم مـلـی را مـحـور 

دانند. علاوه بر آن، بـورژوازی  مبارزات خود می

 بـا بـورژوازی  کرد هم برخلاف عـده
ً
ای، قـلـبـا

کشورها و جهان منافع و پیوند ناگسستنی دارد 

و منفعتی در به پیش کشیدن مسئله  ملی نـدارد 

های مستقر. لـذا  مگر برای امتیازگیری از دولت

ظاهر بـزرگ و دارای پـیـشـیـنـه  این احزاب به

ناچارند برای رسیدن به اهـداف خـودشـان بـه 

دول امپریالیستی و مرتجع منطقه متکی بشوند 

و روشن است که حزبی کـه داعـیـه  اسـتـقـلال 

هـای  داشته باشد با متوسـل شـدن بـه قـدرت

خارجی، آن پایه  ملی بودن خود را نیز زیر سؤال 

هـای  برد و در نهایت به ابـزار دسـت دولـت می

ها و  شود. تاریخ کردستان نمونه دیگر تبدیل می

دهـد.  شواهد زیادی در این باره بـه دسـت مـی

امروز نماینده  حق تعیین سرنوشت و رفع سـتـم 

ملی، همچون ستم طـبـقـاتـی و تـبـعـیـضـات 

جنسی، بر عهده  طبقه  کارگر و زحـمـتـکـشـان 

ای  است، نه بورژوازی خودی؛ آن هم در منطقـه

طور نمونه )اقلیم کـردسـتـان ( کـه اگـر  که به

دولتی هم تشکیل شده است، در آنجا نه طبقـه  

بورژوازی بلکه سران ایلات و عشایر هستند کـه 

کنند. از این بابت بیـن نـیـروهـای  حکومت می

سیاسی کردستان باید تفاوت قائل شد و از ایـن 

رو ما با احزاب چپ و سوسیالیست کردستان از 

هـای مشـتـرکـی  دیرباز روابط خوب و همکـاری

هـا ایـن  ایم و اکنون نیز پیشنهاد ما به آن داشته

است که در راستای اهداف بلندمدت، تشکـیـل 

ترین راه همکاری است و  جبهه  انقلابی مناسب

توان از لحاظ نـظـری  در درون این همکاری می

نیز مشکلات را حل کرده و به پراکندگی کنونـی 

ها قبل ما در رابـطـه بـا مـبـارزه  پایان داد. سال

علیه ستم مللی شعاری را طرح کردیم که امـروز 

 به گفتمان چپ تبدیل شده است:شعار 
ً
” تقریبا

و ایـن ”  طبقاتی-جنسی-مبارزه علیه ستم ملی

شعار را پایه  اتحاد با فعالین علیه ستم ملی قـرار 

دادیم. چون امروز در مناطق تحت ستم ایـران، 

های مـردم از  این تنها ستم ملی نیست که توده

برند، بلکه ستم جنسیتی و نیز سـتـم  آن رنج می

برند. جـنـبـش  و یا استثمار طبقاتی نیز رنج می

سوسیالیستی برای تلفیق مبارزه  طبقاتی با رفع 

ها، ایـن سـه  ستم ملی، علاوه بر سایر خواسته

عنوان خواست محـوری مـطـرح  نقطه را باید به

کرده و مبارزه  حـول آن را در مـنـاطـق مـلـی 

 .سازمان دهد

 

سوال: ائتلاف نیروهای چپ، کمونیتستت و 

مترقی که شما نیز بخشی از آن هستید، در 

حال حاضتر از نتظتر نتفتوذ اجتتتمتاعتی و 

توانمندی در چه وضعیتی قرار دارد؟ ستطتح 

سازماندهی شما در میان طتبتقتهم کتارگتر و 

ستم به چه متیتزان استت و  های تحت گروه

های عملی شما چتگتونته بته پتیتش  فعالیت

 رود؟ می

جواب: ما فدایی هستیم. تاریخ مبارزات ما چـه 

در دوران رژیم شاه و چه در جمهوری اسـلامـی، 

گـذشـتـگـی در راه  سرشار از صداقت، ازجـان

های آزادی و سوسیالیـسـم بـوده اسـت.  آرمان

هرچند که اشتـبـاهـات زیـادی هـم مـرتـکـب 

ایم، اما صداقت و راسـتـگـویـی یـکـی از  شده

مشخصات فداییان واقـعـی بـوده اسـت و بـه 

هـا بـودنـد.  همین دلیل هم مورد اعتمـاد تـوده

ها بعدها تـوسـط مـدعـیـان  اینکه این پرنسیب

بسیاری به فراموشی سپرده شـد، بـحـث ایـن 

مصاحبه نیست، ولی ما فداییان کـمـونـیـسـت 

ها وفادار بمانـیـم.  ایم به این پرنسیب سعی کرده

ای از واقـعـیـت  کنیم گوشـه از این رو سعی می

موجود را با شما و خوانندگـان گـرامـی نشـریـه  

شما در میان بگذاریم و به دلیل محدودیت ایـن 

ها اشاره کنیـم.  مصاحبه ناگزیریم مختصر به آن

به قول لنین، جستجو کردن، یافتن اشتبـاهـات 

ها و تلاش برای اصـلاح  ها و بازگویی آن و ضعف

ها نه نشانه  ضعف، بلـکـه قـدرت هـر حـزب  آن

 .پرولتری است )نقل به معنی(

باید اعتراف بکنم که در شرایط کنونی با وجـود 

هـای  هـای جـامـعـه و جـنـبـش اینکه خواست
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هـا  ها و کـمـونـیـسـت انقلابی چپ است، چپ

زمینه  عینی رشد و گسترش بیشتری نسبت بـه 

های اپوزیسیون در ایران دارند، اما به  دیگر گروه

هـا  دلایل متعدد که اینجا فرصت پرداختن به آن

توانید با مـراجـعـه بـه انـتـشـارات  نیست و می

های مـا در ایـن بـاره آشـنـا  سازمان با تحلیل

شوید، این ظرفیت چپ هنوز بـالـفـعـل نشـده 

ها بگذریم، شدت سرکوب چپ  است. اگر از این

ها در دوره  شاه، نـبـایـد فـرامـوش  و کمونیست

که دست مذهبیون برای تبلیغ و  بکنیم در حالی

ترویج و سازماندهی باز گذاشته شده بود، و نیـز 

اعمال سیاست سرکوب شـدیـدتـر جـمـهـوری 

اسلامی که هزاران نفر از کـادرهـا، رهـبـران و 

عـام کـرد،  های چـپ را قـتـل اعضای سازمان

هـا در مـنـاطـقـی نـظـیـر  سپس مقـاومـت آن

کردستان ایـران و بـعـدهـا عـراق، و تصـفـیـه  

هـا،  هـا از مـدارس، دانشـگـاه مانده  چپ باقی

ادارات و غیره، تسلط کامل رژیـم بـر مـقـدرات 

هـا و  مانده به تبعیدگـاه مردم و رانده شدن باقی

تـنـهـا رابـطـه   طولانی شدن این دوره  تبعید، نـه

ارگانیک پیشگامان چپ با طبقه  کارگر و جامعـه 

را از بیـن بـرد، بـلـکـه هـرگـونـه تـلاش بـرای 

سازماندهی مجدد را با مشکلات امنیتی زیادی 

طور مشـخـص  مواجه کرد. این روند تاریخی، به

باعث گسست نسلی، قـطـع انـتـقـال تـجـربـه  

هـای اجـتـمـاعـی و  مبارزاتی، و تضعیف شبکه

 .تشکیلاتی چپ شده است

ها، چپ تلاش کـرده اسـت، بـرغـم  با همه  این

محدودیت مالی و کـمـبـود کـادرهـای لازم، از 

طریق تبلیغ و ترویج و شرکت در مبارزات داخـل 

تـوانـد در  و خارج کشـور، در حـدی کـه مـی

هـای  مبارزات جاری شـرکـت کـنـد، جـنـبـش

هـا را بـه  انقلابی را تقویت کـرده و صـدای آن

هـایـی  گوش جهانیان برساند. همچنین تـلاش

هـای کـارگـری،  برای بازسازی پیوند با مـحـیـط

های اجتماعی صـورت  دانشجویی و سایر حوزه

هـا هـنـوز بـه  گرفته است، هرچند ایـن تـلاش

یافتگی پـایـدار و سـراسـری  سطحی از سازمان

نرسیده است. و چپ هـنـوز قـادر نـیـسـت در 

شرایط فعلی تـأثـیـر مـعـنـاداری در تـحـولات 

اجتماعی بگذارد و این شکاف میـان ظـرفـیـت 

عینی و توان سازمانی، یکی از مسائل مـحـوری 

 .پیش روی ماست

ها و اتحادهایـی کـه تـاکـنـون  در باره  همکاری

صورت گرفته است، صد البـتـه دسـتـاوردهـا و 

تـریـن مشـکـل  اشکالاتی داشته است، اما مهـم

همان است که قبلًا گفتیم؛ یعنی در نبود پیونـد 

های اجتماعی،  ارگانیک با طبقه  کارگر و جنبش

ها و احزاب با اختلافاتی  تجمع تعدادی سازمان

که جز در جریان مبارزه  میدانی در ارتـبـاط بـا 

حل درازمدتی ندارند، اتـحـاد صـرف  ها راه توده

کـنـد و  چند تشکل کوچک مشکلی را حل نمی

قادر نیست به گسترش سازمانی و بسیج نـیـرو 

تـر،  در میدان مبارزه کمک کند. به بیان روشـن

 تشکیلاتی و از بالا، بدون اتـکـا 
ً
اتحادهای صرفا

سـرعـت دچـار  به یک پایه  اجتماعی زنـده، بـه

تـوانـنـد نـقـش  شـونـد و نـمـی فرسایـش مـی

 .ای ایفا کنند کننده تعیین

حلی عملـی بـرای  امیدواریم و در تلاشیم که راه

بـنـدی  حل این مشکلات پیدا بکنیم. ما با جمع

از شرایط مشخص کنونی ایران و سطح مبارزات 

های مردم، پیشنهاد جـبـهـه  انـقـلابـی را  توده

هـا و  ایم )برای آشنایی با تـحـلـیـل مطرح کرده

مان در این باره بـه تـارنـمـای سـازمـان  مقالات

مراجعه کنید که به ترکی هم در دسترس اسـت(

هـای چـپ،  ، یعنی اتحـاد احـزاب و سـازمـان

هـای  سوسیالیست، کمونیست و نیـز جـنـبـش

های تحت  انقلابی مثل زنان، دانشجویان، خلق

ستم و استثمار، معلمـان، هـنـرمـنـدان چـپ، 

ای انقلابـی  روشنفکران و غیره در زیر چتر جبهه

با هدف سرنگونی انـقـلابـی رژیـم جـمـهـوری 

اسلامی و تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی 

هـای  و اجتماعی ایران مبتنی بر شوراها و ارگان

مردمی. این جبهه، اگر بخواهد از سـطـح یـک 

شعار فـراتـر بـرود، بـایـد بـتـوانـد خـود را در 

های واقـعـی مـبـارزه، در اعـتـصـابـات،  عرصه

 .های اجتماعی تثبیت کند اعتراضات و شبکه

هـا را حـول  در عین حال، ما وحدت کمونیست

ای مشترک برای استقرار سوسیالیسم در  برنامه

دانیم. در شرایط مـوجـود  ایران هم ضروری می

جامعه  مـا، بـا وجـود ضـعـف و پـراکـنـدگـی 

اثـر،  های ضعیف و کـم ها ، باسازمان کمونیست

هیچ برنامه  کمونیستی و انقلابی، ولو درست، را 

توان در عمل پیاده کرد. بنابراین در کـنـار  نمی

ای سـیـاسـی بـرای تـقـویـت  اتحاد حول جبهه

عـنـوان  الحال موجود به های انقلابیِ فی جنبش

هـا، از  تاکتیکی صحیح و منطبق بـر واقـعـیـت

یکسو و تقویت جنبش کارگری و کمونـیـسـتـی، 

های پراکنده در زیر یک برنامـه   اتحاد کمونیست

دانیم و  پرولتری از سوی دیگر را نیز ضروری می

زمـان تـلاش  طـور هـم برای این دو هـدف بـه

 .کنیم می

 

التمتلتلتی  سوال: روابط شما با جنبتش بتیتن

سوسیالیستی چگونه استت؟ هتدف شتمتا 

ایجاد چه نوع خط همتبتستتتگتی و متبتارزهم 

مشترکی با نیروهای چتپ، چته در ستطتح 

 ای و چه در سطح جهانی است؟ منطقه

دانید، ما از قـدیـم، از  طور که می جواب: همان

هـایـی  دوره  رژیم سلطنتی، ارتباطات و همکاری

هـای  المللی با احزاب و سـازمـان در سطح بین

ایم؛ از جمـلـه بـا  انقلابی و سوسیالیست داشته

ترکیه، فلسطیـن، آمـریـکـای لاتـیـن، ظـفـار، 

افغانستان و غیره. این ارتبـاطـات در آن دوره، 

گـرایـانـه  الـمـلـلـی بخشـی از یـک افـق بـیـن

وانترناسیونالیستی بود که مبارزه  طبقاتی را در 

کرد و بر این پایه شکـل  مقیاس جهانی درک می

 یک پدیده  ملی  گرفته بود که سرمایه
ً
داری صرفا

 .نیست، بلکه یک نظام جهانی است

در تحولات بعدی، از جمـلـه شـکـسـت اتـحـاد 

هـای  شوروی و تغییرات متعاقب آن و چـرخـش

مهمی که در مواضع نیروهـای کـمـونـیـسـت و 

سوسیالیست سابق صورت گرفت و کلًا تسـلـط 

نوعی ضدانقلاب و یأس در فضای عـمـومـی، و 

نیز ضعف و ناتوانی کمونیستها و چپ انـقـلابـی 

وهفت و گرفتار شـدن  بعد از شکست قیام پنجاه

با زندان و شکنجه و کشتار و تبعید، که با از هـم 
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ها همراه بـود،  پاشی شیرازه  بسیاری از سازمان

المللی نیز اغـلـب غـیـرلازم،  این ارتباطات بین

ثمر و یا با مشـکـل مـواجـه شـد. در واقـع،  بی

گونه که در داخل با گسـسـت سـازمـانـی  همان

الـمـلـلـی نـیـز  رو شدیم، در سـطـح بـیـن روبه

پیوندهای ما دچار فرسایش شد و بـخـشـی از 

گرایانه  چـپ تضـعـیـف  المللی های بین ظرفیت

 .گردید

با این وجود، مـا هـمـواره بـرخـی ارتـبـاطـات 

کنـیـم کـه تـرمـیـم  گسسته را سعی کرده و می

ویژه اتحاد و همکـاری بـا جـریـانـات  بکنیم و به

دانـیـم. ایـن  انقلابی منطـقـه را ضـروری مـی

 از یک تمایل سیاسی یا تـاریـخـی 
ً
ضرورت صرفا

شود، بلکه ریشه در مـاهـیـت خـود  ناشی نمی

داری امـروز  داری معاصر دارد. سرمـایـه سرمایه

های  تنیده است؛ زنجیره یک نظام جهانی درهم

های چندملیتی، بازارهای  تولید فراملی، شرکت

هـای نـئـولـیـبـرالـی  مالی جهانی و سـیـاسـت

الـمـلـلـی،  شده از سوی نهادهای بـیـن تحمیل

اند که اسـتـثـمـار در یـک  شرایطی پدید آورده

طور مستقیم با استثمار در کشـورهـای  کشور به

دیگر پیوند خورده است. در چنیـن شـرایـطـی، 

تواند در مـرزهـای  مبارزه علیه این نظم نیز نمی

 .ملی محدود بماند

المـلـلـی نـه یـک  از این منظر، همبستگی بین

شعار اخلاقی، بـلـکـه یـک ضـرورت مـادی و 

گونه که مارکس بـر آن  استراتژیک است. همان

کـنـد و  تأکید داشت، سرمایه جهانی عمل مـی

اگر کارگران در چارچوب مرزهای ملی محـصـور 

بمانند، همواره یـک گـام از سـرمـایـه عـقـب 

مـراتـب  خواهند بود. امـروز ایـن واقـعـیـت بـه

تر شده است. کارگـری کـه در ایـران بـا  عینی

سازی، قراردادهای موقـت، سـرکـوب  خصوصی

یابی و ناامنی شغلی مـواجـه اسـت، در  تشکل

هــا و  بســیــاری مــوارد بــا هــمــان ســیــاســت

روست که کارگران در تـرکـیـه،  سازوکارهایی روبه

عراق، مصر یا حتی کشورهای اروپایـی تـجـربـه 

گـیـری  کنند. این اشتراکات، امکان شـکـل می

 .کند پیوندهای واقعی و مؤثر را فراهم می

ای بـرای مـا  در این چارچوب، ارتباطات منطقه

ویـژه  ای دارد. کشورهای منطقه، به اهمیت ویژه

تنـهـا از  همسایگان ایران مانند ترکیه و عراق، نه

اند، بلکه از نظر ساخـتـار  نظر جغرافیایی نزدیک

اقتصادی، جایگاه در زنجیره  جهانی سرمـایـه و 

هـای  های سرکوب سیاسی نیـز شـبـاهـت شکل

های مبارزاتی در ایـن  قابل توجهی دارند. تجربه

از اعتصابات کارگری گرفته تا اشکال —کشورها

تواند برای  می—سازماندهی در شرایط سرکوب

هـای مـا نـیـز  ما آموزنده باشد و متقابلًا تجـربـه

تواند در اختـیـار نـیـروهـای چـپ در ایـن  می

کشورها قرار گیرد. ایـن تـبـادل تـجـربـه، اگـر 

یافته دنـبـال شـود،  صورت آگاهانه و سازمان به

افزایی عملی مـنـجـر شـود؛ از  تواند به هم می

هـای  جمله هماهنگـی در کـارزارهـا، بـیـانـیـه

زمـان بـر  مشتـرک، یـا حـتـی فشـارهـای هـم

 .ها و نهادهای مشخص سیاست

تـوانـد نـقـش  در عین حال، این ارتباطات مـی

مهمی در شکستن انزوای تحمیلی ایـفـا کـنـد. 

کنند مبارزات اجتماعی را  ها تلاش می حکومت

تقلیل دهند و از دیـده » ای داخلی مسئله«به 

شدن آن در سطح جهانی جلـوگـیـری کـنـنـد. 

پیوند با نیروهای چپ در منطقه و جهـان، ایـن 

عـنـوان  کند که سرکـوب، بـه امکان را فراهم می

هـای  المللی مطرح شود و هزینه یک مسئله  بین

هـایـی از  ها افزایش یابد. نـمـونـه آن برای دولت

هـای  این نوع هـمـبـسـتـگـی را در حـمـایـت

المللی از کارگران و فعالان زندانی در ایـران  بین

دهـد حـتـی ارتـبـاطـات  ایم که نشان مـی دیده

 .تواند تأثیرگذار باشد محدود نیز می

ای را جایگـزیـن  با این حال، ما ارتباطات منطقه

عنوان پلـی  دانیم، بلکه آن را به افق جهانی نمی

برای اتصـال بـه جـنـبـش جـهـانـی کـارگـری 

ای از  بینیم. هدف ما شکل دادن به شـبـکـه می

همبستگی است که در آن نـیـروهـای چـپ و 

های خود را بـه اشـتـراک  کارگری بتوانند تجربه

بگذارند، از یـکـدیـگـر بـیـامـوزنـد و در بـرابـر 

داری جـهـانـی،  های مشترک سرمـایـه سیاست

 .تری نشان دهند های هماهنگ واکنش

ای و  از این رو، تـقـویـت ارتـبـاطـات مـنـطـقـه

ای نـیـسـت،  المللی برای ما یک امر حاشیه بین

بلکه بخشی از استراتژی مبارزه  طبقاتی اسـت. 

کنیم در حد توان خود این پیوندها  ما تلاش می

را بازسازی و گسترش دهیم، هرچند که هنوز با 

سطح مطلوب فاصله  قابل توجهی وجـود دارد. 

المللی، مبارزه در سـطـح  اما بدون این افق بین

هـای جـدی مـواجـه  ملی ناگزیر با محـدودیـت

خواهد بود و امکان عبور از چـرخـه  سـرکـوب و 

 .شود انزوا دشوارتر می

 ۵۰۴۲// اردیبهشت ۵۲۲ -شماره 
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 ها را کنار زد درآمد: خبری که پرده پیش

 

لای فتیتدِ  طبق روالِ معمولِ هر روز، در لابته

هتای اجتتتمتاعتی استکترول  اخبارِ شتبتکته

کردم کته چشتمتانتم روی یتک گتزارش  می

ی  میخکوب شد؛ روایتی تلخ که بوی زنتنتده

هاستت  داد که سال همان مکارتیسمی را می

اش بر سرِ روشنفکتران، متنتتتقتدان و  سایه

المللی سنگتیتنتی  حالا مقاماتِ مستقلِ بین

 :کند می

فرانچسکا آلبانزه، گزارشگتر ویتژه ستازمتان 

 
 
متتلتتل، زنتتدگتتی کتتنتتونتتی ختتود را کتتامتتلا

ثتبتات تتوصتیتف کترده و  شده و بی دگرگون

چیز مانند یتک تترن هتوایتی  گوید همه می

شده است. بر اساس گزارش گاردین، او پتس 

ی وقتایتع غتزه،  گیریِ صریح درباره از موضع

موجی از تهدیدهای مرگ را دریتافتت کترده 

است که حتی فترزنتدانتش را نتیتز شتامتل 

شود و او را ناچار به زندگی تحتِ حفاظتِ  می

شدت بته  امنیتی کرده است. این فشارها به

اش سرایت کترده؛ مستیتر شت تلتی  خانواده

همسرش تحت تأثیر قرار گرفته و دختتترش 

نیز درگیر این وضعیتِ ملتهب شتده استت. 

شده توسط دولت  های وضع زمان، تحریم هم

ی او را فتلتک کترده  ترامپ، زندگی روزمتره

است؛ اموالش توقیف شده، امکان استفتاده 

های اعتباری را از دست داده و برای  از کارت

ترین امورِ روزمره، به پول نقد یتا  گیرانِ ساده

 .کمکِ دوستانش متکی است

 مسئله این نیست که جایگتاهِ 
 
در اینجا، اصلا

 بته یحقوقیِ آلبانزه را تقدیس کن
 
م یا صرفتا

دردیِ احساسی با او بپردازم؛ بلکه ختودِ  هم

است که باید ما را وادار  «رویدادِ عریان»این 

را زیتر «  آزادی بیان در آمتریتکتا» کند تا توهمِ 

های انتتتقتادی قترار  بین ترین ذره رحمانه بی

دهیم. ترورِ شخصیت، تهتدیتدِ جتانتیِ یتک 

خانواده و اِعمالِ آپارتایدِ مالی و بانکی علتیته 

 بته ختاطتر 
 
یک کارشناسِ مستتتقتل صترفتا

شکستنِ سکوت در برابرِ جنایت، آن هتم از 

هتاستت  سوی هژمتونتیِ کشتوری کته دهته

ی مضتحتکِ  اش بته بتهتانته ماشینِ جنگتی

، کشتورهتای «صدور آزادی و دمتوکتراستی»

را به خاک و خون کشتیتده  «جنوب جهانی»

اش ویران کرده، یتک  های نظامی و زیر چکمه

ی  تناقضِ ساده یا ختطتای متوردی در دوره

عتیتارِ  ترامپ نیست؛ این یک رسواییِ تتمتام

ی عزیمتِ متا بترای  ساختاری است که نقطه

ورود به کالبدشکافیِ این ماشتیتنِ سترکتوب 

 .خواهد بود

 

مقدمه: توهم لیبرالیسم و واقعیت سترکتوب 

 داری در دژِ سرمایه

ای که ایالات مـتـحـده آمـریـکـا  تصویر اسطوره

کند، بـر  هاست از خود به جهان مخابره می دهه

ی یک ادعـای پـرطـمـطـراق و در ظـاهـر  پایه

فریـبـنـده بـنـا شـده اسـت: آمـریـکـا، مـهـد 

قیدوشرط آزادی بیان و پناهگاه امن عـقـایـد  بی

های اجتماعـی  بینانه  پدیده متکثر. اما اگر واقع

هـای  ی پروپاگاندای سطحیِ رسـانـه را  از دریچه

جریان اصلی کنار بگذاریم  و از منظر اقـتـصـاد 

سیاسی، مناسبات قدرت و ماتریالیسم تاریخـی 

ی  کـنـنـده بنگریم، این ویترین درخشان، پنهان

هـای  ترین ماشـیـن ترین و پیچیده یکی از خشن

 سرکوب در دوران معاصر است.

ما امروز در ایالات متحده نه با یک دمـوکـراسـی 

مـکـارتـیـسـم «باز و پذیرا، بلکه با احیای نوعـی 

رو هستیم؛ مـکـارتـیـسـمـی کـه در  روبه  »نوین

جمهوری دونالد ترامپ بـه بـلـوغِ  دوران ریاست

هـای  ساختاری رسیده و در پـیـونـد بـا بـحـران
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آزادی بیان در عصر ترامپ 
 بازگشت مکارتیسم

 به ایالات متحده امریکا 



 

 ۵۰۴۲// اردیبهشت ۵۲۲ -شماره 

ژئوپلیتیک اخیر، نقاب از چهـره بـرداشـت. در 

این عصر جـدیـد، دیـگـر نـیـازی بـه بـرپـایـی 

های پرسروصدای تـفـتـیـش عـقـایـد در  کمیته

سنای آمریکا نـیـسـت؛ چـراکـه سـیـسـتـم بـا 

خـود بـه  خودی را به» عقیده«هوشمندیِ تمام، 

ی کاملًا امنیتی تبدیل کـرده اسـت.  یک سوژه

های آشکار و پنهان، نقاب  کالبدشکافیِ سرکوب

دارِ  دارد کـه داعـیـه ی کشوری بـرمـی از چهره

رهبریِ جهان آزاد است؛ سـیـسـتـمـی کـه در 

عمل، تحملِ شنیدنِ هیـچ صـدایـی خـارج از 

 .چارچوبِ منافعِ امپریالیستیِ خود را ندارد

 

تبارشناسی سرکوب: از یازده ستپتتتامتبتر تتا 

 ها بیداریِ وجدان

رسـان،  های این فضای خفـقـان برای درک ریشه

 به وقایع چند سال اخیر بسـنـده  نمی
ً
توان صرفا

کرد. چرخش امنیتیِ سیستماتیـک در ایـالات 

ی حـمـلات  متحده در تاریخ معاصر، با بـهـانـه

فـاز جـدیـدی بـه خـود  ۸۴۴۴یازده سپتامبر 

گرفت. در آن برهه، ماشین جنگی امپریالیـسـم 

برای توجیه تهاجمِ ویرانگـر بـه غـرب آسـیـا و 

ویژه اشغال عراق، نیـازمـنـد یـک هـژمـونـیِ  به

ی ایدئولوژیک در داخل مرزهای خـود  یکپارچه

بود. هر صدایی کـه بـا ایـن مـاشـیـنِ جـنـگ 

هـای خـیـانـت،  کرد، بـا بـرچسـب مخالفت می

ضدیت با امنیت ملی و همسویی با تروریسم، به 

شد. دولت متوجه شد که بـرای  حاشیه رانده می

های نئـوکـاسـتـیِ خـود، صـرفِ  پیشبردِ برنامه

ی شهروندان کافـی نـیـسـت،  رضایتِ منفعلانه

بلکه باید هرگونه آلترناتیو فکری را در نطفه خفه 

 کرد.

اما این ساختارِ نظارت و سرکوب کـه بـا وضـع 

نـهـادیـنـه   »پرستی قانون میهن«قوانینی نظیر 

ی تـفـنـگِ خـود را بـه سـمـت  شد، امروز لوله

شهروندان، دانشجویان و روشنفکـرانِ داخـلـی 

چرخانده است. نقطه عطفِ این دگردیسـی در 

و همگام با آشکـار  ۸۴۸۰سرکوب، پس از اکتبر 

کشی در غـزه رقـم  شدنِ جنایات جنگی و نسل

ها تـحـت  خورد. افکار عمومی در آمریکا که دهه

های صهیونـیـسـتـی و  ی بلامنازعِ روایت سلطه

داری بود، دچار یـک  های قدرتمندِ سرمایه لابی

ی  گسستِ تاریخـی شـد. وجـدانِ بـیـدارشـده

آوریِ خود را در  ی جوان و آکادمیک، تاب طبقه

کشی از دست داد و برای اولیـن بـار،  برابرِ نسل

شکافی عمیق در حمایتِ همـیـشـگـی از ایـن 

ها ایجاد شد. پاسخِ سیـسـتـم بـه ایـن  سیاست

ی  سـابـقـه سازیِ بـی بحرانِ مشروعیت، امنیتی

 ها و جامعه مدنی بود. فضایِ دانشگاه

 

دانشگاه در محاصره: تبدیل نهتاد عتلتم بته 

 پادگان نظامی

داری همواره نـقـشـی  دانشگاه در نظام سرمایه

سـو  کـنـد؛ از یـک دیالکتیکی و دوگانه ایفا مـی

های  دستگاهی برای بازتولیدِ ایدئولوژیکِ ارزش

ی حاکم است تا نـیـروی کـارِ مـطـیـع و  طبقه

های وفادار تربیت کـنـد، و از سـوی  تکنوکرات

توانـد بـه  دیگر، به دلیلِ ذاتِ پرسشگرِ علم، می

بخشیِ رادیکال تبدیل  ی مقاومت و رهایی هسته

تـریـن  شود. امروز در آمریکا، این تضاد به عریـان

 شکلِ ممکن سر بر آورده است.

ها دیگر نهادهایی برای تولیـد عـلـم و  دانشگاه

هـای  تضارب آرای آزاد نیستند، بلکه به مـیـدان

انـد کـه در آن، نـیـروهـای  جنگی تبدیل شده

پلیس با تجهیزاتِ کاملًا نظامی به مـقـابـلـه بـا 

ای  پردازند. ما با پـدیـده دفاع می دانشجویانِ بی

دهشتناک مواجهیم کـه در آن دانشـجـویـان 

ــی  دوره ــت ــران و ح ــگ ــژوهش ــی، پ ــال ــای ع ه

دانشجویـانِ خـارجـی، بـدونِ اعـلامِ شـفـافِ 

ی  اتهامات قضایی، شبانه بازداشت شده و روانـه

شونـد. ایـن جـوانـان نـه  های زندان می سلول

مجرمانِ مسلح هستند و نه تهدیدی فـیـزیـکـی 

  اند؛ جـرمِ آن برای جامعه ایجاد کرده
ً
هـا صـرفـا

مخالف بـا هـژمـونـی  «موضع سیاسیِ »داشتنِ 

 است.

ها دانشجوی مـعـتـرض  های گذشته، ده در ماه

وشـتـم و بـازداشـت قـرار  تنها هـدفِ ضـرب نه

هـای  اند، بلکه با لغوِ فوریِ ویزا و دیـپـورت گرفته

رحمانه، از حقِ بدیهیِ تحصـیـل و  ضربتی و بی

های امنای  اند. رفتارِ هیئت زندگی محروم گشته

ــاه ــگ ــل از  دانش ــک ــش ــت  م
ً
ــا ــوم ــم ــه ع ــاک ه

هــای  داران، مــدیــرانِ شــرکــت ســرمــایــه کــلان

سازی و وابستگـان  های اسلحه چندملیتی، غول

های راستِ افراطی هستـنـد، پـرده از  به جناح

 طبقاتیِ این سرکوب برمی
ً
 دارد. ماهیتِ عمیقا

هـایـی  زمانی که دانشجویانِ مترقی در دانشگاه

نظیر کلمبیا یا کالیفرنیای جـنـوبـی دسـت بـه 

آمیـز و بـرپـایـی چـادرهـای  تجمعات مسالمت

هـا  زنـنـد، راسـای دانشـگـاه همبستگـی مـی

درنگ نـیـروهـای  عنوان کارگزارانِ سرمایه بی به

ی ضدشـورش و بـدنـامِ پـلـیـس )نـظـیـر  ویژه

LAPDی آکـادمـیـک فـرا  ( را به داخل محوطه

خوانند. ورودِ پلیس بـه حـریـم دانشـگـاه،  می

های کثـیـف،  سازی ها، پرونده یورش به خوابگاه

و حتی کاشتنِ مدارکِ جعلی در محـل اقـامـتِ 

هــای  دانشــجــویــان بــرای تــوجــیــهِ بــازداشــت

ی وحشتِ سیسـتـم از  دهنده غیرقانونی، نشان

آگاهیِ جمـعـیِ نسـلِ جـدیـد اسـت. رئـیـسِ 

دانشگـاهـی کـه بـه جـای شـنـیـدنِ صـدای 

دانشجوی خود، نیروی مسلح را برای سـرکـوب 

دارد، نمادِ ورشکستگـیِ اخـلاقـیِ  او گسیل می

 لیبرالیسم است.

 

دارانته  گیری: کنترل سرمتایته دیپلماسیِ باج

 بر تولید دانش در عصر ترامپ

ترین اشکالِ این مکارتیسمِ نـویـن  یکی از عریان

جمهوریِ دونـالـد تـرامـپ رخ  در دورانِ ریاست

عیان کرد؛ جـایـی کـه دولـتِ فـدرال از ابـزار 

برای بـه زانـو درآوردنِ نـهـادِ عـلـم  «سرمایه»

خـوبـی آگـاه بـود کـه  استفاده کرد. دولت بـه

هـای بـزرگِ آمـریـکـا،  شریانِ حیاتِ دانشـگـاه

های کلانِ پژوهشیِ دولتی است که بالـغ  بودجه

شـود. تـرامـپ و  بر میلیاردها دلار در سال مـی

متحدانش با استفاده از این اهـرم اقـتـصـادی، 

هـا وارد  ترین فشارها را بـر دانشـگـاه سابقه بی

ی اجـرایِ  اراده ها را به ماشیـنِ بـی آوردند تا آن

ی  گـرانـه ستیزانه و سـرکـوب های بیگانه سیاست

 خود تبدیل کنند.
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های فاشیستی در  در یک اقدامی که یادآورِ رویه

اواسط قـرن بـیـسـتـم اسـت، دولـت تـرامـپ 

های  هایی تهدیدآمیز به معتبرترین دانشگاه نامه

آمریکا )نظیر هاروارد، استنفورد و پنسیـلـوانـیـا( 

 یک 
ً
را  «ی کـثـیـف معـامـلـه»ارسال کرد و رسما

هـای  روی میز گذاشت: اگر این نهادها سیاست

هـای شـدیـد،  دولت مبنی بر اعمال محدودیـت

ی امنیتی و کـنـتـرلِ  گیرانه های سخت گزینش

ایدئولوژیک بر دانشجویان و اساتید خارجـی را 

هـای نـجـومـیِ  بپذیرند، در دریـافـت بـودجـه

 پژوهشی در اولویتِ قطعی قرار خواهند گرفت.

خـودی و «این اقدام به معنای واقعیِ کـلـمـه، 

نهادِ علم بود. سیستم تـلاش  »غیرخودی کردنِ 

کرد ساحتِ رفیعِ پژوهش و آکادمی را بـه یـک 

رانتِ حکومتی تنزل دهـد کـه تـنـهـا در ازای 

سرسپردگیِ مـطـلـقِ ایـدئـولـوژیـک پـرداخـت 

دارانـه  شود. با این حال، این تهاجمِ سرمـایـه می

به ساحـتِ انـدیشـه، بـا مـقـاومـتِ درخشـانِ  

دانشجویان و اساتید مواجه شد. در جـلـسـاتـی 

که با حضور صدها استاد برجسته بـرگـزار شـد، 

ی این  ها دست رد به سینه ی آکادمیسین قاطبه

گیریِ دولتی زدند. اساتـیـدی کـه ارتـقـای  باج

هایشان به جذبِ هـمـیـن  ی پروژه شغلی و ادامه

ها گره خورده بود، حاضر نشدند تـن بـه  بودجه

این خفت بدهند. این مقاومتِ مدنی در بـرابـر 

های مالیِ دولت، نمـادی اسـت از نـبـردِ  وعده

یِ  جـویـی انسـان و سـلـطـه پایانِ حقیـقـت بی

 ی سرمایه. فاسدکننده

 

سرکوب پنهان: بوروکراسیِ خفتقتان و تترورِ 

 شخصیت

ی  اگرچه حضورِ پلیسِ ضدشورش در مـحـوطـه

ها، نمـودی آشـکـار از ایـن سـرکـوبِ  دانشگاه

فیزیکی است، اما نباید از مـاشـیـنِ هـیـولاوارِ 

غافل شد. مکارتیـسـمِ مـدرن    »سرکوب پنهان«

تـر  تر و بوروکراتیـک تر، موذیانه بسیار هوشمندانه

کند. این سـرکـوبِ  از دورانِ جنگ سرد عمل می

های اداری، شغلی و  خاموش، از طریق مکانیزم

شود و هـدفِ نـهـایـیِ آن،  مهاجرتی اعمال می

شده در اعـمـاقِ  ایجاد یک ترسِ روانی و نهادینه

قـدم شـده و  جامعه است تا افراد، خـود پـیـش

 بزنند.» خودسانسوری«دست به 

امروزه در آمریکا، اگر یک استادِ دانشگاه یا یـک 

نگارِ مستـقـل، روایـتـی خـلافِ روایـتِ  روزنامه

هـا،  افـروزی ی جـنـگ رسمیِ حاکمیت دربـاره

ها بیان  های استعماری یا حقوقِ اقلیت سیاست

کند، شاید بلافاصله توسط پـلـیـس دسـتـگـیـر 

هــای  دنــده نشـود، امــا بــدون شـک در چــرخ

بوروکراسیِ سیستماتیک له خواهـد شـد. لـغـوِ 

های واهی، فشارهـای  قراردادهای کاری با بهانه

پنهان برای استعفای اجباریِ اساتید باسـابـقـه، 

های جریان اصلی، قطع  بایکوتِ کامل در رسانه

ی  رحمانـه های پژوهشی و از بین بردنِ بی گرنت

هـای  ای )ترور شخصـیـت(، سـلاح اعتبار حرفه

 اصلیِ این سرکوبِ پنهان هستند.

توان از زبان فـرانـچـسـکـا  تازترین نمونه آنرا می

آلبانزه، حقوقدان ایتالیایی و گـزارشـگـر ویـژه 

ســازمــان مــلــل در امــور حــقــوق بشــر در 

های فلسطینی اشغالی، شنید . او کـه  سرزمین

پس از انتشار گزارش معروف خـود بـا عـنـوان 

در مـارس  «کشـی کالبدشنـاسـی یـک نسـل»

، با موجی از تهـدیـد، فشـار سـیـاسـی، ۸۴۸۱

رو  یافـتـه روبـه تحریم شخصی و حملات سازمان

وگوی مفصل جولیان بورگر بـا او در  شد. گفت

روزنامه گاردین، تصویری نزدیک و انسـانـی از 

دهد که در برابر یکی از  زندگی زنی به دست می

بارترین فجایع زمانه ما، تصـمـیـم گـرفـتـه  خون

 .سکوت نکند

گویـد کـه بـرای  وگو از بهایی می او در این گفت

گیری پرداخته است. دولـت دونـالـد  این موضع

طـور ویـژه  اتـبـاع بـه« ترامپ او را در فهـرسـت 

 بـرای »  شده تعیین
ً
قرار داده؛ عنوانی که معمولا

هـا، قـاچـاقـچـیـان مـواد مـخـدر و  تروریسـت

رود. آلـبـانـزه  های سرکوبگر بـه کـار مـی چهره

نخستین مقام سازمان ملل است کـه مشـمـول 

چنین عنوانی شده است. بـه گـفـتـه او، ایـن 

تصمیم به معنای آن بوده که بدون هـیـچ رونـد 

قضایی و بدون آنکه امـکـان دفـاع از خـود را 

داشته بـاشـد، هـدف یـکـی از شـدیـدتـریـن 

های مـمـکـن قـرار گـرفـتـه اسـت. او  مجازات

مـرگ « گوید این وضعیـت چـیـزی شـبـیـه  می

اش عـمـلًا از کـار  است: کارت بانکـی»  مدنی

اش در واشنگتن مصـادره شـده و  افتاده، خانه

برای گذران زندگی ناچار است با پول نقد یـا بـا 

وآمـد  کمک دوستان و اعضـای خـانـواده رفـت

 .کند

فشارها تنها متوجه خود او نبوده است. آلبـانـزه 

هـا در ژنـو هـمـسـرش،  گوید صهیونیسـت می

لی، اقـتـصـاددان ارشـد بـانـک  َ
ماسیمیلیانو ک

اند؛ فشاری که به  جهانی، را نیز هدف قرار داده

گفته او به کنار گذاشتـه شـدن هـمـسـرش از 

اش در پرونده سوریه انجامیـده  مسئولیت اصلی

شـان، کـه  سـالـه ۴۰است. همسر او و دخـتـر 

هـای  شهروند آمریکا است، علیه ترامپ و مـقـام

ارشد دولت او در دادگاهی در واشنگـتـن طـرح 

اند. محـور ایـن شـکـایـت، نـقـض  دعوی کرده

حقوق اساسی آنان و مصادره اموال بدون طـی 

روند قانونی است. خود آلبانزه به دلیل قـواعـد 

 در ایـن پـرونـده  سازمان ملل نمی
ً
تواند شخصا

شاکی باشد، اما گروهی از اسـتـادان حـقـوق 

آمریکا نیز در حمایت از خانواده او وارد عـمـل 

کننده ایـن نـوع  اند و نسبت به اثر مرعوب شده

 .اند ها بر آزادی بیان هشدار داده مجازات

در کنار این فشارهـای حـقـوقـی و سـیـاسـی، 

تهدیدهای مستقیم نیز بخشی از زندگی روزمره 

اند. از جمله از تمـاس نـاشـنـاسـی یـاد  او شده

کند که در آن تهدید شده بود دخترش مـورد  می

گـویـد کـه  تجاوز قرار خواهد گرفت. آلبانزه مـی

بارها از خود پرسیده آیا ادامه دادن ایـن مسـیـر 

ویژه وقتی پای امـنـیـت  ارزشش را دارد یا نه، به

فرزندانش در میان بـاشـد. بـا ایـن هـمـه، از 

کم فعـلًا پـاسـخ  هایش پیداست که دست حرف

خود را یافته است: او باور دارد چـاره دیـگـری 

 .»بر آتش آب بریزد«ندارد و باید همچنان 

برای دانشجویان و پژوهشگرانِ خـارجـی، ایـن 

تر است.  تر و کشنده رحمانه اهرمِ فشار بسیار بی

را  »ویزای تحصیـلـی«دولت و نهادهای امنیتی، 

 ۵۰۴۲// اردیبهشت ۵۲۲ -شماره 
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از یک مجـوز اقـامـتـیِ سـاده، بـه یـک ابـزارِ 

انـد؛  ی کنترلِ سیاسـی تـبـدیـل کـرده پیچیده

شمـشـیـری کـه هـمـواره بـالای سـرِ هـزاران 

المللی در حالِ چرخـش اسـت.  دانشجوی بین

داند حضور در یـک تـجـمـعِ  دانشجویی که می

آمیز، یا حتی نـوشـتـنِ  اعتراضیِ کاملًا مسالمت

های اجتماعی، ممـکـن  یک نقدِ کوتاه در شبکه

است به قـیـمـتِ بـاطـل شـدنِ ویـزا، اخـراجِ 

اش تمام  تحقیرآمیز از دانشگاه و دیپورتِ دائمی

دیـوار  شود، در واقع در یک زندانِ نـامـرئـیِ بـی

کشیدن  سازیِ نفس کند. این امنیتی زیست می

داریِ فـکـریِ  بـرده»و اندیشیدن، چیـزی جـز 

نیست؛ جایی که حقِ حضور در فضـای  «مدرن

 مشروط بـه سـکـوت، انـفـعـال و 
ً
علمی، اکیدا

 همراهی با جنایت است.

 

های جریان اصلی: پروپتاگتانتدایِ  نقش رسانه

 شرکتی در خدمتِ سرکوب

در تحلیلِ ایـن بـازگشـتِ شـومِ مـکـارتـیـسـم، 

هـای جـریـان  توان از نقشِ مخربِ رسـانـه نمی

 تـحـتِ Mainstream Mediaاصلی )
ً
( که تماما

های بزرگِ اقـتـصـادی هسـتـنـد،  تملکِ کارتل

 در یـک  پوشی کرد. این رسانه چشم
ً
ها که قاعدتا

بانِ مدنی و ناظـر  ی دموکراتیک باید دیده جامعه

بر قدرت بـاشـنـد، خـود بـه بـازویِ اجـرایـیِ 

اند. مـاشـیـنِ  پروپاگاندای حاکمیت تبدیل شده

ی  ایِ آمریکا با تـقـلـیـل دادنِ عـامـدانـه رسانه

اعــتــراضــاتِ بــرحــق و ضــدامــپــریــالــیــســتــیِ 

دانشجویان به مـفـاهـیـمـی انـحـرافـی نـظـیـر 

، در «حمـایـت از تـروریسـم»یا  «یهودستیزی»

واقع در حالِ تولیدِ رضایتِ عمومی برای اعمـالِ 

 خشونتِ پلیسی است.

هـای خـبـری، مـعـتـرضـانِ  وقتی این شـبـکـه

طلب را خطری برای امنیت مـلـی جـلـوه  صلح

بخشیدن بـه  دهند، زمینه را برای مشروعیت می

های سخت و احکامِ سنگـیـنِ قضـایـی  سرکوب

ای اسـت کـه  کنند. این همان نقطـه فراهم می

 مـخـتـصِ  نشان می
ً
دهد توتالیتر بودن، صـرفـا

هـای  هـای نـظـامـی یـا حـکـومـت دیکتاتـوری

هـای لـیـبـرال و  حزبی نیست. دموکـراسـی تک

داری نـیـز زمـانـی کـه مـنـافـعِ  جوامعِ سرمایه

استراتژیکِ طبقه حاکمِ خود را در خطر ببیننـد، 

ترین و  با نقابِ قانون، نظم و امنیتِ ملی، خشن

ترین اشکالِ توتالیتاریسم را بازتولـیـد  رحمانه بی

 گذارند. کرده و به اجرا می

 

ها و ضترورتِ  گیری: فروریختنِ نقاب نتیجه

 مقاومتِ طبقاتی

آنـچـه امـروز در ایـالات مـتــحـده آمـریـکــا،از 

هـای  های درسِ دانشـگـاه ها و کلاس آزمایشگاه

هـای شـهـرهـای بـزرگ در  نخبگانی تا خیابان

ی  جریان اسـت، سـقـوطِ آزادِ یـک اسـطـوره

آمریکا به عنوان مـهـد «ساختگی است. عبارتِ 

دیگر حتی به عنوان یـک شـوخـیِ  »آزادی بیان

تلخ در محافلِ آکادمیکِ انتقادی نـیـز خـریـدار 

رو  ندارد. ما با استقرارِ مجددِ مکارتیسـمـی روبـه

وشلوارِ قـانـونـی بـر تـن  هستیم که این بار کت

های نـظـارتـی  ترین تکنولوژی کرده، با پیشرفته

مسلح شده، و با اتکا به قدرتِ لایزالِ سـرمـایـه، 

گلویِ هر مـنـتـقـدِ رادیـکـال و مسـتـقـلـی را 

 فشارد. می

ی آن، مـرزهـایِ  در عصر تـرامـپ و در ادامـه

سرکوب در آمریکا بازتـعـریـف شـد. نـهـادهـای 

امنیتی و صاحبانِ سرمایه آموختند که چـگـونـه 

های پژوهشی،  توان با گروگان گرفتنِ بودجه می

سازی از ویزاهای تـحـصـیـلـی و گسـیـل  سلاح

نظامیِ محلی، صـداهـای  داشتنِ نیروهای شبه

آنـکـه در  مخالف را در نطـفـه خـفـه کـرد؛ بـی

های دیپلماتیک از شعارهای دموکراتیکِ  لفاظی

دلـیـلِ  نشینی کنند. دستگـیـریِ بـی خود عقب

نخبگانِ علمی، اخراجِ اساتیدِ متعهد، و هـجـومِ 

هـای  ی پلیس ضدشـورش بـه کـمـپ وحشیانه

هـایِ  آمیزِ دانشجویان، همگـی نشـانـه مسالمت

استیصالِ عمیقِ سیستمی است کـه در بـرابـرِ 

رشد و وجدانِ بیدارِ جامعه، منطقی  آگاهیِ روبه

 شناسد. جز اِعمالِ خشونتِ عریان نمی

در چنین شرایطی که اکنون در کل کشـورهـا و 

در سرمایه داری حـاکـم اسـت، تـنـهـا روایـتِ 

سرایـی بـرای  ی این مظلومیت و مرثیه منفعلانه

آزادیِ از دست رفـتـه نـیـسـت؛ بـلـکـه کشـفِ 

الگوهایِ ساختاریِ این سرکوب و عریان کـردنِ 

ذاتِ استثماری و طبقاتـیِ آن اسـت. رهـایـیِ 

حقیقی و آزادیِ بیانِ واقعی، هرگـز بـه عـنـوانِ 

هـای  یک موهبـت یـا هـدیـه از سـوی دولـت

داری و نهادهایِ قدرت اعطـا نـخـواهـد  سرمایه

شد. این حقوق، سنگرهایِ استراتژیکی هستند 

که باید از طـریـق هـمـبـسـتـگـیِ طـبـقـاتـی، 

یابی، مقاومتِ رادیـکـالِ دانشـجـویـی و  تشکل

پــیــونــد دادنِ مــبــارزاتِ مــدنــیِ داخــلــی بــا 

های ضدامپریالیستی و ضداستعـمـاریِ  جنبش

ی شـومِ  جهانی، فتح شوند. تا زمانی که سیطره

سرمایه و نگاهِ میلیتـاریسـتـی و امـنـیـتـی بـر 

ها سایـه افـکـنـده  نهادهای تولیدِ فکر و خیابان

، »آزادی بـیـان«است، هرگونه ادعایی پیرامون 

تنها یک توهمِ ایدئولوژیکِ خطرناک برای فریـبِ 

ها و تداومِ بردگیِ نوین باقی خواهد مـانـد.  توده

شیشه عمر این مکارتیسمِ نوین، تنها با سـنـگِ 

آگاهی طبقاتی و مقاومتِ جـمـعـی شـکـسـتـه 

 خواهد شد.

 

 سالی معزی 

 ۴۱۴۱فروردین  ۸۹

 ۵۰۴۲// اردیبهشت ۵۲۲ -شماره 
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 از طریق ایمیل ادرس زیر

 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود

 را با در میان بگذارید . 

kar@fedayi.org 

تماس با سازمان اتحاد فداییان 

 کمونیست

 روابط عمومی

webmaster@fedayi.org 

 تلگرام 

https://t.me/fedayi1349 

 اینستاگرام

@fedayi_communist 
ی
صدای فدائ  

@fedayi.voice 

ز توده های کارگر  سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  برآن است که بدون تجهی 

های اجتماعی باخطرات زیادی مواجه  وزحمتکش به سلاح آگاهی و تشکل ،جنبش

 انقلائی  بنیانگذاران سازمان مبنز بر 
ی مشی بوده وخواهند بود. ما درئی گی 

 وایجاد زمینه
ی

وهای  تلاش جهت رفع پراکندگ های نظری و عملی اتحاد نی 

وجامعه از هیچ کوششی فروگزارنکرده ونخواهیم کرد . به ایط  پیشی ویژه درشی

 اتحاد صفوف فدائیان کمونیست می
ز
تواند گام مهمی درراه وحدت و  کنوئ

وهای  ز گامی درجهت اتحاد تمام نی  وهای انقلائی درون جامعه و نی  همکاری نی 

و جامعه دریک جبهه انقلائی باشد.  انقلائی وپیشی

 
 
 

 ای چپ انقلابی ضرورت تشکیل جبههدر 
 

کشی فزاینده از  های اقتصادی، بهره در شرایط کنونی، که جنگ و ویرانی،  بحران

تر و  های ساختاری و سرکوب سیاسی هر روز شکلی گسترده نیروی کار، تبعیض

بیش از هر زمان  جبهه چپ انقلابیگیرند، ضرورت ایجاد یک  تر به خود می خشن

یک ای نه یک ائتلاف مقطعی و شعاری، بلکه  شود. چنین جبهه دیگری احساس می

است که بر مبنای همکاری میان  یافته، هدفمند و پایدار همبستگی سازمان

های مردمی و فعالان مستقل شکل گیرد. هدف آن نیز  ها، تشکل احزاب، سازمان

گر و  نیرویی تأثیرگیار، مداخلههای اجتماعی به  تبدیل نیروی پراکنده  چپ و جنبش

 در روند مبارزه طبقاتی است. یافته سازمان

کارگران، زنان، تواند به نیرویی واقعی بدل شود که  این جبهه زمانی می

بازنشستگان، پرستاران، معلمان، دانشجویان، بیکاران، کشاورزان، هنرمندان و 

گیری چنین  در آن حضور داشته باشند. شکل های ستمدیده و معترض، سایر گروه

ممکن است؛  انداز مشترک انقلابی چشمای تنها با تکیه بر یک  نیرو و همبستگی

های  حل زمان راه اندازی که به روشنی به نقد و نفی کل نظام حاکم بپردازد، و هم چشم

 عملی و رادیکال برای سازماندهی اجتماعی و اقتصادی آینده ارائه دهد.

 جبهه چپ انقلابی، باید بتواند:

 یافته ایجاد کند؛ در برابر نظام حاکم و دستگاه سرکوب آن ایستادگی سازمان

از مصادره و انحراف مبارزات اجتماعی توسط نیروهای غیرانقلابی، پوپولیست 

 یا لیبرال جلوگیری کند؛

یابی فرودستان و نیروی کار بدل شود، نه سرگرمی  به تریبون و ابزار سازمان

 سیاسی محافل؛

 انداز رهایی را با عمل جمعی، نه با شعار، قابل لمس کند. چشمو بالاخره، 

گیرد که اراده  جمعی نیروهای چپ از سطح  ای تنها زمانی شکل می چنین جبهه

ای مشترک برای  پروژهگیری فردی و پراکنده فراتر رفته و تبدیل به  موضع

شود. امروز، این ضرورت  یابی، آموزش، اقدام میدانی و همبستگی پایدار سازمان

است. بدون  پاسخ تاریخی به وضعیت موجودنه یک گزینه  اختیاری، بلکه 

دار و  ای ریشه مانند؛ و بدون جبهه دادن نیروی انقلابی، مبارزات پراکنده می سازمان

 طبقاتی، رهایی اجتماعی ممکن نخواهد شد.

 کار، مسکن، آزادی، جمهوری فدراتیو شورائی !  

 از طریق ایمیل ادرس زیر
 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود

 را با در میان بگذارید .

kar@fedayi.org 
 تماس با سازمان اتحاد فداییان کمونیست

 روابط عمومی

webmaster@fedayi.org 
 :تلگرام 

https://t.me/fedayi1349 
 اینستاگرام:

@fedayi_communist 
 ایکس :

@Fedayian_  
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